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در گذشت خواجه عبدالله انصاری 
در بيست و دوم ذیحجه سال ۴۸۱ هجری قمری «خواجه عبدالّه انصاری» عالم و حکیم بزرگ این مرز و بوم 
و مشهور به پیر هرات به دار باقی شتافت.حاصل عمر ۸۰ساله وی آثار گرانبهایی چون «تفسیر کشف الاسرار و 
عده الابرار مناجات‌نامهء الاربعین. ذم الکلام و اسناد الموجودات الى الخالق» است. 


شهادت غلامر ضا تختی 
درهفد هم دی ماه سال ۱۳۳۶ هجری شمسی. جهان پهلوان تختی قهرمان ورزش کشتی ایران به طرزی مشکوک 
در گذشست. تختی در خانواده‌ای تهید ست در تهران متولد شد. او دریایی از پاکی وصداقت بود. دلاوری بی‌باک 
که قلبی رئوف و مالامال از عشق مرد م در سینه ستبر خود داشت. همه این ویژگیها او را به پهلوان شکست ناپذیر 
ومحب وب دلهامبدل کرده‌بود. تختی در زند گی‌اش بیش از قهرمانی به پهلوان و حلق و حوی انسانی اهمیت 
می‌داد. تختی در دوران قهرمانی خود با کسب 4 مدال طلاو نقره جهانی و بازیهای المییک تنها ورزشکار ایرانی 
است که بیشترین طلاهای عرصه‌های ب بین‌المللی را برای ایران به ارمغان آورده است. 


e 


E TT 
امیر دراموراجتماعی»اقتصادی» سیاسی و نظامی اصلاحات‎ 





زیربنایی انجام داد و دراین موارد لیاقت و میهن‌پرستی خود را آشکار 
ا 

تاسیس دارالفنون به منظور آموزش جوانان مستعد ایرانی و انتشار 
می‌روند . 


شهادت ستارخان 

دربیست هتم یه مان ۲ هجری قمری» ستارخان ملقب به سردار 
تاو رس ی وم ات ای سای 
کاس انر اا سب رفص ات 
قاجاریه کینه‌ای عظیم در دل داشت. او با باقر خان که مجاهدی آزاد یخواه بود. 
همنواشد وپس از مد تی بافتح شهرهای متعدد» به طرف تهران حرکت کرد. 
| ستارخان در فتح تهران با مجاهدان جنوب ایران و گیلان همکاری و سرانجام جان 
خود را دراین راه نثار کرد. 

رحلت سعدی 

در بیست و هفتم ذیحجه سال ۶۹۱ هجری قمری «مشرف الدین مصلح بن عبد اللّه» مشهور به سعدی شیرازی 
شاعرو متفکر برجسته ایرانی چشم از جان فروبست. «بوستان و گلستان نصیحه الملوک و مجموعه غزلیات 
سعدی» از اثار ارزشمند او است. 





شانزدهم دی ماه سال ۱۳۳۸ هجری شمسی. علی اسفند پاری متخلص به نیما یو شیج از شاعران نوپرداز معاصر 
و پدرشعرفارسی بازند گی وداع کرد. او در دهکده یوش مازند ران بد نیا امد. از ویژگیهای شعر نیما بیان عینی شعر 
و به کارگیری وزن و قافیه به تناسب است. از زیباترین آثار نیما یوشیج «قطعه شعر افسانه» را می‌توان نام برد. 
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ند س از خد ا سر امد هر حکهنی است 


6 حطر ت محمد( ص ) 


باد د اشت هفته 


محمد امین جوادی 






رعایت حقوق شهروندی 


یکی از مشکلات مرد م در زند گی شهروندی» 
عدم وجود یک مکانیزم روشن و صحیح 
برای جلوگیری از اجحاف و بویزه مقابله با 
بی‌انصافی‌هایی است که به طور روزمره با آن 
روبرو هستند. 

شماکالایی رااز یک مغازه می‌خرید و 
مغازه‌دار به شما می گوید که جنس خوبی دارد از 
مواد اولیه مطمئن در تهیه ان استفاده شده و کلی 
شرح و تفصیل درباره کیفیت آن به شما می دهد. 
بعد از خرید کالاء فردی که دراین باره اطلاعات 
کافی دارد با مشاهده آن کالا به شما می گوید که 
وان کایرت است و ساسا رای ات که 
یابااحساس غبن پیش آمده کنار بیایید و یا اینکه 
اعصابت‌ان رابه هم بریزید» کلی وقت صرف کنید 
به سراغ فروشنده بروید و احتمالا دعوایی به راه 
بیندازید و دست اخر هم معلوم نیست که بتوانید 
حقتان را بگیرید. در این ميان غش در معامله که 
در گذشته عمل بسیار نکوهیده‌ای بوده است. در 
بین تعداد قابل توجهی از مردم قباحت گذشته را 
از دست داده است و به قول معروف اضافه کردن 
آب به شیر در بسیاری از معاملات و خرید و 
فروشهای ماد يده می‌شود که این هم جای تاسف 
است و شمانمی‌دانید و مطمئن نیستید که ایا 
فروشنده کالای بادوامی به شما فروخته و پا در 
تعریف از مشخصات کالا به شما حقیقت را گفته 
يا خیر؟ 

در اکثر فروش‌گاهها برچسب قیمت وجود 
ند ارد و با تو جه به کامپیوتری شدن همه چیز حتی 
با دیدن فاکتور فروش کارخانه هم باز مطمئن 
نیستید بهای کالا واقعی است و یا ساختگی. جرا 
که حتی بازسازی فاکتور کارخانه هم توسط 
رو اواو ارو کا درا ای 
بدتر کالاهایی است که صاحبان کار خانه برای 
بازاریابی و فروش حتی تا پنجاه درصد قیمت هم 
برایش تخفیف در نظر می گیرند تا فروشند گان 
انگیزه بیشتری برای فروش محصول داشته باشند 
و جالب اینکه یک مغازه همان کالا رابا ۳۰درصد 
تخفیف می‌فروشد و فروشنده دیگری با ارائه 
فاکتور کارخانه این مبلغ رابه خرید ار تخفیف 
نمی‌دهد و از این دست بی‌انصافیه در بازار 
خرید و فروش آنقدر محل مناقشه می شود که گاه 
اعصاب شمارا تا مد تها درهم می‌ریزد. 





نکته دیگر نرخ خد مات است و تقریبا هیچ 
صنفی وجود ندارد که اعضای صنف خود راملزم 
کرده‌باشد که نرخ خد مات مختلف صنفی رابا 
برچسب مطمئن در محل مغازه نصب کند. از 
تعمیر کولر و بخاری گرفته تا دستمزد بناو کارگر 
و لوله کش و شوفاژکارو... گذشته از آن شما 
نمی‌دانید اگر تعمیر کار و یا کارگر و پیمانکاری در 
حق شما اجحاف کرد و یا کارش را درست انجام 
نداد شما بايد چه اقدامی انجام دهید؟ به همین 
لیا اس که نی ل ری رووا ى 
جسمی و روحی شهروندان صرف مجادلات 
بیهوده‌ای می شود که گاه به هیچ و جه قابل محاسبه 
و یا جبران نیست. 

معمولا همراه‌بابزرگ شدن جوامع ورشد 
کلان شسهرها و از بین رفتن يا کمرنگ شدن خرده 
فرهنگها نقش نهادهای نظارتی و قانون برای 
حفاظت از امنیت جسمی و روانی و اجتماعی 
شهروندان پررنگتر می‌شود و بايد قانون به عنوان 
حافظ منافع شهروندان حضوری همه‌جانبه د اشته 
باشد تا روابط شهروندی راهنجار کند چون دیگر 
پیونده ای قبیله‌ای و قوانین نانوشته قومی و یا 
محلی قادر به تنظیم و اصلاح روابط شهروندی 
بیست. 
امامصیبت وقتی آغاز می‌شسود که در کنار 
تخریب این مناسسبات فرهنگی جوامع کوچک. 
اصول و ضوابط و معیارهای اخحلاقی و بویژه 
قوانین دینی مورد سیب قرار گیرد و مناسبات 
مادی جای مناسبات اخلاقی و دینی را بگیرد و 
ات وه توا و ام ها ری 
پیش و بیش از هر چیز خود رانشان می‌دهد. 
یعنی ارزشهایی مانند حرمت گذاری به کسب 
حلال و جلوگیری از ورود مال حرام سر سفره 
خانواده» ترس از خدا. اعتقاد داشتن به برکت 
کسب وروزی حلال. جلب رضایت برادر دینی و 
دقت در ترازو و پرهیز از غش در معامله و مسایل 
ارزشی دیگری از این قبیل همه و همه بسیاری 
از روابط مردم رادر گذشته سامان می‌داد و بیش 
از هر چیز موجب گسترش فرهنگ اعتماد می‌شد 
که لازمه آرامش روحی و روانی شهروندان است. 
ترس از خدا و اعتقاد داشتن به اینکه مال حرام 
برکت را از زند گی می‌برد و اعتقاد به اينکه خدا 
روزی‌رسان است و به کسانی که رضایت دیگران 
راجلب می کنند و مردم از دست آنان راضی 
تا 
و همه موجبات اسایش مردم بودند. 

ارزش‌هایی که هنوز هم می توانند مارا از 
دغدغه‌های فراوان نجات دهند و ماباید ضمن 
احیای هرچه بیشتر این ارزشهابا توجه بیشتر به 
رعایت قانون و جل و گیری قاطعانه در تخلف از 
آن» در جهت حفظ و گسترش احلاق و ایجاد 
آرامش در زند گی شهروندی بکوشیم. 
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|11 نیازهای شیطان ]| 
شیطان گفت: خدایا من غذا می‌خواهم. غذای من 


از کجا تامین شود. 
خطاب شد: غذای تورادر سفره‌ای قرار دادم که 
برس ر آن (بسما...) گفته نشود و صاحبانآن سفره مثل 
حیوانات گرسنه و حریص, بدون بر سر زبان آوردن 
نام خداء به ان حمله می کنند. 
گفت: خدایا! من احتیاج به آب و آشامیدنی دارم 
ان را من از کجا بدست اورم؟ 
خطاب شد: نوشیدنی‌های تو شراب و هر چیز 
ست کنو است: 
گفت: برای من حدیثی قرار بده. 
فرمسود: حدیث تو دروغ و دروغ گفتن است. 
کسانی که دروغ می‌گویند. حدیث تو را گویند. 
منبع: شیطان در کمینگاه 
نوشته: نعمت... صالحی حاجی آبادی 
فرستنده: مرضیه مستعلی زاده - برد سیر 
| 1 خلاصه ای از چند نامه 17]] 
بعد از سهمیه‌بندی بنزین رفتارهای شهروندان 
شکل و حالتی پیدا کرده است که جندان مورد تایید 
اس ااا ار سس میتی اب ارم 
کارت سوختم را به یک دوستم دادم تا 0ر درباک 
موتورش بریزد؛ بعد که کارت رابه من پس داد به پمپ 
بنزین که مراجعه کردم دیدم نزدیک ۲۰ لیتر از کارتم 
کم شده. تاز گیها هم ادمهایی که یک بطری نوشابه 
دردست دارند و در پمپ بنزین‌هادرخواست بنزین 
می‌کنند. هم مارا گرفتار کرده» چون بالاخره آدم گاهی 
ا معا ای و و ی 
مجبوراست به انهاهم سرویس بدهد. ضمن اینکه 
فروش کارت هم یک تجارت جد ید شده است که 
هیچکد ام صحیح به نظر نمی رسد. 


امسال وقتی قیمت نفت تامرز ۱۰۰ دلار هم بالا 
رفت. همه انتظار داشتیم که وضع رفاه ما بهتر شود اما 
متاسفانه این روزها اوضاع اقتصادی مردم بخصوص 
حقوق کارمندان نه‌تنها بهتر نشده بلکه قدرت خرید 
آنها کمتر شده است. شمارا به حدا فکری به حال 
گرانی و تورم بکنید. 
تبلیغات کالاهای چینی به تلویزیون هم سرایت 
چینی است. البته در قالب داستان. همینطوری هم 
کالاهای جینی بازار دنیا را تسخیر کرده و از جمله در 
ایران حودمان. دیگر نیازی به تبلیغات نیست. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 








iD -‏ مومن [En‏ 
مومن آیینه مومن است. 
حکمت گمشده مؤمن اس 
امان باشد. 
ممن خوش باور و بزرگوار است. 
فرستند ه: فهیمه مستعلی زاده 
دیشب نشستم گریه کردم... واسه دل خودم... 
واسه دل تو... واسه غصه‌ی پاییز... 
واسه سربلندی کاج تو زمستون...واسه پروانه که 
سوعت 
واسه شمعی که آب شد تا از قطره‌هاش یاد بگیرند 
که 
سوختن یک طرفه هم ميتو نه باشه... 
محمد کاظم حعفری از اریسمان 
۲11 مومن کیست؟! 17]] 
قران انسانهای ممن را چنین تعریف می کند: 
به بقین مومنان کسانی هستند که‌بایاد خدا 
دلهاشان ترسان شود و انگاه که ایات خدابر انها 
خوانده‌می‌ شود ایمانشان افزوده‌می گردد و آنها 
کسانی هستند که نازرا با می دار نل و آنچه روز ان 
کرده‌ايم انفاق می کنند» اینان هستند مومنان بحق که 
در پیشگاه پرورد گارشان مرتبه‌ها دارند و آمرزش و 
روزی فراوان الهی. 
ایم ان آورده و انگاه‌هیچ تردید و تزلزلی در ایمان و 
اراده‌شان به خود راه نمی د هند وبا مالها و حانهایشان 
در راه خحدا پیکار می کنند. 
عباس عابد -اند پشه 
[ 277 فر هنگ انبوه‌سازی با... !۲11 
فرهنگ انبوه‌سازی و یا مجتمع‌های مسکونی 
ی رمان یو اک سا اده 
و می‌شود. در شهر ما گچساران مردم عادت به 
آپارتمان‌نشینی ندارند. 
آنها به خانه‌هایی که حياط داشته باشد و اتاق‌هایی 
بازو جادار مآنوسند. به نظر بنده این مجتمع‌ها به 
درد همان کسانی می‌خورد که به خوردن غذاهای 
ساند ویچی عادت کرده‌اند و بافرهنگ غذایی غربی‌ها 
بزرک شده‌اند: 
وانگهی سابقا وقتی از خیابانهای شسهرمان عبور 
می کردم مغازه مش رجب مغازه حاج حیدر مغازه 
حاج جواد را که می‌دیدی و از جلوی مغازه‌هایشان 





که رد می‌شدی وقتی سلام می کردی با محبت و 
گشاده‌رویی جواب سلامت رامی‌دادند مغازه‌هایشان 
بوی دیانت» عشق و عاطفه می‌داد اگر کاری و سوالی 
داشتی با جان و دل برایت انجام می‌دادند. اما حالا 
ان مغازه‌های سنتی را خراب کرده‌اند و بجایشان 
مجتمع‌های تجاری ساخته‌اند با مغازه‌های ل وکس 
اا 
چندی پیش برحسب اتفاق برای انجام کاری 
به یکی از مغازه‌ها رفته بودم داخل ان چند پسر و 
دختر با قیافه‌های عجیب و غریب پشت دستگاههای 
ره و 0 بش وج 
نگرفت انگار ادمهایی شبیه روبات يا ماکت بودند. 
بشدت احساس تنهایی و غربت کردم و با حسرت و 
افسوس از آنجا بیرون آمدم و از آن پس هیچگاه سراغ 
این جور جاها نرفته‌ام و نمی‌روم. راستی تکلیف ما 
با این وضعیتی که هر روز در حال گسترش است 
جیست ؟! 
غلامعلی چریکی - گچساران 
11 تثیرپذ بری تا چه حد؟ 1۳| 
مدتی است که در فروشگاههای کشورمان 
اجناس جدیدی رآمی‌بینیم که این اجناس تاحد ی 
نیز تعجب‌آور هستند. از کی ف و لوازم‌التحریر 
یانگوم گرفته تالباس و عکس برگردان و کفش «مرد 
عنکبوتی» و این روزها هم سردر تمام فروشگاههای 
اسباب‌بازی فروشی نوشته شد ه:«شاسخین بزرگ 
رسلا و اقا عنام جور ا ها رد گر 
ی مان فرع کے دای ای رای التبا 
ندارد. اینگونه می توانند مردم رابه خود جذب کنند 
و متاسفانه بیشتریامی توان گفت همه‌ی کسانی که 
جذب این سرگرمی‌ها می‌شوند بچه‌هاء نوجوانان و تا 
حدی نیز جوانان ایرانی هستند. 
یکی از عواملی که مسبب می‌شود بچه‌ها فکرشان 
راصرف این مسائل کنند. این است که آنها این وسائل 
جدید ورنگ به رنگ رابرای خودنمایی به کار می‌برند 
و هنوزاین امر برایشان جا نیفتاده که از راههای بسیار 
بهتری نظیر خواندن کتاب رفتن به کلاسهای مفید 
ورزش و... هم می توانند ارزش خود رابالا برند و هم 
خود راسرگرم نمایند. 
نه می توان از ورود شاسخین و پوستر یانگوم و 
بلوز مرد عنکبوتی به بازار جلوگیری کرد و نه می‌توان 
به مردم گفت که حق خرید چنین چیزهایی را ندارند. 
نوجوانان و بچه‌ها خود باید جذب سرگرمی‌ها و ابزار 
مفید شوند و خانواده‌ها و مسوولان هم باید الگوها 
وسرگرمی‌های جذاب و مفید برایشان طراحی کنند 
ونواوری در کارشان باشد چون جوان خواستار 
نواوری و تغییر است. 
به راستی اگر قسمت اول سریال چارخانه» پرستو 
خانم یک کتاب علمی دستش می‌گرفت. آیا باز هم 
فروشگاهها اقدام به فروش آن کتاب در سطح گسترده 
می‌کردند؟ و پا مردم هم اینقدر که جذب شاسخین 
تست ان کاب د 
صبا مهربانی فر از کرمانشاه 


7 
اطاعات حل ر۵ ارو ۳۳۱۰ 


خوب وار جمند محله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسید ن سال نو مسیحی به همو طنان مسیحی وبا پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 

# محمد رضا نوروزی - شیراز 

من هم با شماموافقم که هیچ تضمینی وجود ند ارد 
که همه د رآمده ای حاصله توسط دولت به شسکل 
ایده‌آل‌هزینه شود.مافقط یک اصل اقتصاد ی رادر 
یادداشت‌های مجله د نبال می کنیم و علم اقتصاد می گوید 
دولتی که نتواند برای خود درآمد های معقول ایجاد کند 
مردم بیاورد. موفق باشید. 

#حسین فیاضی - گناباد 

استفاده از کراوات منع شرعی ند ارد تنهایک چیزعرفی 
است و استفاده افرادی مانند آقای علی دایی از کراوات در 

#هادی درخشان - بندر انزلی 

از لطف شمامتشکرم. پيشنهاد شما پيشنهاد خوبی 
خوانند گان پیشکسوت و قدیمی مانند شسماو اقایان: 
خحواجات شاهد ذوالفقاری آقابابایی عابد ار 
می کیم ۱ 

:#ابراهیم همتی - اسلام اباد غرب 

نامه شمابه دستم رسید و فکر می کنم بهتر باشد که در 
قسمت ارو مورد استفاده فر ار کد مرن اد 

#غلامعلی جریکی - گجساران 
و مقاله دیگر شمانیز انش االه درهفته آینده در بخش 
را E‏ ار 
اشاره کرده‌بودید که در صفحه باه وش خود کلنجار 
بروید نام نویسنده پیشکسوت مجله در جای‌مناسب تری 
بیاید. به دوستان گفتم که به پيشنهاد شماعمل کنند. 
موفق باشید. 

#محمد دالی پور -رودان هرمزگان 

به بخش ترازو سپرده‌ام که نامه شمارامورد بررسی 
قرار داده و در آن بخش چاپ کنند. 

#جعفر حاتمی -ایلام 
از یک خانواده هستند وفرقی هم نمی کند که من باشسم 
یاسایرسردبیران‌موسسه.نیازی‌هم‌برای عذ رخواهی 
نیست.سربلند باشید. ضمنانامه د یگری از شمابه دستم 
رسید که حاوی جند پيشنهاد بود. پیشنهادهای شمارا 
مورد بررسی قرار خواهیم داد .از اینکه تغییرات تازه مجله 
به همکارانم خواهم رساند. پایدار باشید. 
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امام جسن ۱ 


ابران و جهان 


# متکی خواستار مذاکره‌بد ون قید وشرط ایران و آمریکا 

شد. 
# لایحه دایمی شدن ت 

# خحاتمی و ناطق نوری دید اری غیرمنتظره داشتند. 

# ازدواج دختران زیر ۱۶ سال غیرقانونی می‌شود. 

#به گفته رئیس کل بانک م رکزی» نقد ینگی د وسال اخیر 
ایران معادل کل نقد ینگی 0 سال گذشته بود. 

# ۵۸ درصد جمعیت کل کشور نه شاغل‌اند و نه به 
دنبال کار. 

# مهد وی کنی خود رابرای شر کت د رانتخابات خبر گان 
آماده می کند. 

# تابلوهای تبلیغاتی در آستانه سفر خاتمی به کرمان از 
سوی گروههای فشار تخریب شد. 

# تعرفه واردات موبایل به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. 

# داد گاه حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه را نقض 
کرد 

۳ اصولگرایان بدون حامیان احمدی‌نژاد اتتلاف 
کر دنك. 

# اکونومیست از افزایش مستمرواردات توسط ایران 
خير داد 

# ترک تحصیل دانشآموزان شدت گرفته است. 

# تعدادی از ائمه جمعه و روحانیون بر مخالفت خود با 


تبصره‌های بو د جه ۸۷رد شد. 


حضور زنان در ورزشگاهها واعزام تیم‌های ورزشی آنان 
به خارج از کشور تاکید کردند. 

E2‏ الهام: نیرو گاه بوشهر سه ماه ر راه‌اندازی 
ی ۳ 


#ایران تعلیق حکم اعدام رارد کرد. 


3 هشت میلیون ایرانی زیر خط مطلق فقر زند گی 

Ey 
کرو‎ 

# مقامات سعودی از ناکامی تروریست‌هادربرهم زدن 

# داد گاه ترور رفیق حریری در هلند بر گزار می‌شود. 

# بوش بشار اسد رامورد حمله لفظی فرار داد. 

# رایس به کره شمالی سفرمی کند. 

# روسیه استقلال کوزوو را در شورای امنیت وتو 
می کند. 

# پلیس با تظاهر کنند گان بحرینی بر خورد کرد. 

# چین و هند مانور ضد تروریستی برگزار کردند. 

# کابینه سینیوره تغییر قانون اساسی لبنان را تصویب 
کرد 

# ممکن است نظام پاد شاهی در نیال برچیده شود. 

# طالبان هفت گرو گان خود رادرایالت غزنی کشت. 

# مذاکرات هیات‌های فلسطینی و اسراییلی برای حل و 
فصل اختلافات آغاز شد 








حسن فتحی 
WW.hasanfathi.blogfa.com‏ 






چالش‌سیاسی‌درسرزمین آپارتاید قادراست 
حاکمیت سیاسی و قدرت حزب حاکم راد چار خد شه 
ساخته و در صورت استمرارحتی به انشعاب و تجزیه 
منجر شود. آفریقای جنوبی که جنوب قاره سياه رادربر 
و تبعیض نژادی به چالش و رویارویی بین سیاهپوستان 
روی اورده که این وضعیت می تواند دورنمای روشنی 
جدایی نژادی وآپارتاید سبب امید واری‌سیاهان شده 
بود» کمرنگ نماید. 
را سالها با آیارتاید 
و تبعیضص نزژادی 
نام این سرزمین با نلسون 
قاتا زر اه ريسي 
جمهور سیاهپوست و 
رهبرضد نژاد پرستی بر 
سر زبانها افتاد. 

درحالی که امروزه 
بیکاری بابحران سیاسی 
در داخل حصزب حاکم 
(کنگره ملی آفریقا) 
مواجه شده که این 
اختلافات می‌تواند 
آرامش رااز آفریقای 
جنوبی برگرفته و 
زمینه‌ساز درگیری‌های 
سیاسی شود که در 
نهایت به رویارویی 
قبیله‌ها منجر گردد. به 
این دلیل که هنوز آفریقا با وجود این که سالها از استقلال 
و مدنی جهان امروز وفق داده و هماهنگ سازد. به همین 
دلیل افریقاو کشورهای این قاره با نظام قبیله‌ ای و قومی 
خو گرفته و آن رابه عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. 

هر چند ارتباطات قومی و قبیله‌ای بارهاسبب 
بروز جنگ داخلی ویادرگیری‌ه ای قومی وفرقه‌ای 
در کشورهای‌این قاره گردیده»اماهنوز حکومت‌ها 
نتوانسته‌اند به راه‌حلی برای غلبه بر این مشکل دست 
بيابند. 

آنچه چند سال قبل ميان تو تسس هاو هو توهادر 
بوروندی وروانداشاهد بودیم نمونه‌ای ازرویارویی 

درقاره سیاه. رهبران از همین روابط وارتباطات 
قبیله‌ای بهره گرفته و زمانی که تحت فشار قرار می گیرند» 
به قبیله خو د پناه برده و جنگ به راه می‌اندازند. به گونه‌ای 
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۵تردیسی‌ساسه۵ر 
آفریتای‌جلووی 


که امروزه بزرگترین مشکل قاره سیاه» جنگ‌های قومی 
وفرقه‌ای» کود تاهای نظامی و آشفتگی سیاسی است که 
تاش کشت ها رانا م اسا ا کک ورهار دز 
بن‌بست قرار داده است. 

ولی مشکل آفریقای جنوبی که چند ین سال است 
توسط سیاهان اداره می شود در کنار اختلافات سیاسی 
دربزرگترین حزب این کشسور()(۸) که در سال 
دوران فعالیت این حزب بی‌سابقه بسوده. دو مقوله زیر 
است که عبارت‌اند از: 


جمهوری این کشور که 
دومین رئيس جمهوری 
سیاهپوست افریقای 
جنوبی است. در زمینه 
اقتصادی توانسته به 
موفقیتی دست بیابد اما 
این دو مشکل مثل خوره 
به جان این کشورافتاده 
و دارد آن را از داخل 
متلاشی می کند. با توجه 
به شکستی که امیکی 
در کنگره حزب حاکم 
از «زوما» حورد. یک 
مشکل و یا درحقیقت 
معضل دیگر به دو مساله 
قبلی اضافه شده که په 
مراتب می تواند اوضاع 
راوخیم‌تر سازد. 
درسالهاودورانی که 
مبارزات عليه اپارتاید و 
نژاد یرستی در جریان بود» یک سازمان وح کے فراگیر 
دراین سرزمین بیش از همه در چالش با سفید پوستان 
نژاد پر ست نقش ایفامی کرد.این‌سازمان‌علاوه‌ب رآفریقای 
جنوبی و سیاهپوستان در سرتاسر جهان و حتی در ميان 
سفید های عد الت خو اه طر فد ارو پشتیبان‌د اشت.هر چند 
سازمانها و گروههای دیگری هم باسفید های نژاد پرست 
در جنگ بودند اما نقش این سازمان پررنگ تر بود. 
اسا وکا سا ال و 
مبارزان سیاهپو ست رادر خود جای داده بود کنگره 
ملی آفريقا( N٥‏ 4 )نام داشت که‌درسالهای‌ پس از 
عقب‌نشینی و سقوط آپارتاید و نژاد پرستی کنترل‌این 
کشوررادردست داشته است .هر چند نام کنگره ملی 
آفریقا با نلسون ماندلا عجین شده اما در سالهای گذشته 
که‌اورسماازریاست جمهوری کناره گرفت وقدرت 
رابه معاون خود «امیکی»سیرد.شاهد بر خی اقد امات 
مخالف ومنتقدانه‌ هم درداخل کنگره‌ملی آفریقاو هم 





دراین کشوربودیم که می‌توان د اقتداردولت وحزب 
حاکم را خد شهدار سازد. به این دلیل که انتقال قد رت از 
سفید پوستان نژاد پر ست به سیاهان با تو جه به این واقعیت 
که سالها تمام راهها به سفید ها ختم می شد. نمی توانست 
به ساد گی و بدون تنش صورت بگیرد. 

رقابت‌د رکنگره‌مل یاف يقاکه حزب‌حاکم‌وقدرت‌برتر 
در افریقای جنوبی است.باانچه در زیمبابوه. موزامپیک 
ونامیبیا؛ کشورهای همسایه‌سیاهپوست در جریان است. 
تفاوت اساسی دارد. زیرادر آن کشورها رقابت جای 
خودرابه دیکتاتوری تک حزبی داده و مخالفان که سالها 
دردوران استعمارهمد وش حکام کنونی با نژاد پرستان 





داده و اوطبق قانون اساسی می تواند رئیس جمهوری 
بعدی باشد. 

امبکی متهم بهاحراج منتقد ان از دولت است وزومانیز 
اعلام کرده داد گاه فساد اقتصادی و تجاوزات جنسی. 
بخشی از توطئه امبکی بوده که درسال ۰۵ ۰ اورااز 
مسوولیت قائم مقامی رئیس جمهوری بر کنار کرد. 

وهمچنین متهمبه‌د ست‌داشتن‌دررسوایی تسلیحاتی 
است که ممکن است به همین اتهام به داد گاه فر اخوانده 
شود. با این حال زوما که یک چپگراست. قول داده روند 
کت نی ایر اداو امات شنت عوت ر 


براین باورهستند که‌بعید به نظر می رسد پیروزی زوما 


در جنگ و ستیزبودند یا موجب بروز تحول در 

درزندان‌بهسرمیبرند حزب کنگره ملی آفریقا به ریاست سباست‌های اقتصادی 

یاتبعید شده‌اند ویااین ٤ء‏ شود. 

که انزوا گزیده‌اند. زومارای داده و رئیس جمیوری را «زوما» که از سال 
در آفریقای جنوبی بر کنار کرد ٩‏ به عضویت کنگره 

هنوز چنین شرایطی به ملی آفریقاد رآمده به 


وجود نیامده است. امابیم آن می‌رود رقابت سیاسی حاد 
شده و از کنترل خارج شود. 
شکست امیکی 


استفاده از حربه‌هایی نظیر اختلاس. سو ءاستفاده از 
قدرت و توطئه ا زموارد رایجی است که‌در کشورهای 
جهان سوم برای طرد رقبامورد بهره‌برد اری قرارمی گیرد. 
اما گاهی اوقات این اتهامات مفید واقع نشده و نمی تواند 
سبب طرد همیشگی یک رقیب گردد.به‌همین دلیل 
ناگزیر قدرت‌نمایی طرفین مشکلآفرین می‌شود. 

درافریقای جنوبی نیزاین روند درداخل حزب حاکم 
روی داد و درنهایت به تقابل سیاسی امبکی و معاونش 
بود.امااو در یک رأی گیری دموکراتیک» امبکی را کنار 
زده‌وقدرت راز آن ود کرد تاازیک سے ات کند 
که‌اتهامات پیشین بی‌پایه‌واساس بوده‌وا زسوی دیگر 

«زوما» که پس ازامیکی مرد شماره د و افریقای جنوبی 
و کنگره‌ملی آفریقابش مارمی‌رفتپس از جوسازی‌ها 
محاکمه‌هاواتهاماتی که بهاو زده شده‌بود.اکنون باز گشته 
تا انتقام خود رااز دولتی‌ها بگیرد. 

پاک وب زومادررأی گیری داخلی کنگره‌ملی آفریقا 
توانسست ۹ رای به دست بیاورد. درحالی که تابو 
امبکی رئیس جمهوری و رهبر حزب حاکم به ۱۵۰۵ رای 
درگیری‌ه ادرداخل کنگره‌ملی آفریقا آغاز شده که 
گفته می شود تا آوریل ۲۰۰۹ که دومین دوره‌ریاست 
داشست. لذ۱۸۱ ماه‌اینده راباید ماههایی سرنوشت‌ساز 
برای افریقای جنوبی» حزب کنگره ملی افریقا و امبکی و 
زومابه حسا ب آورد.دراین رابطه استیوفرید من تحلیلگر 
مسایل سیاسی آفریقای جنوبی صراحتا اعلام کرد که 
«زوما» با مانع بزرگ قانونی روبرو خواهد شد. از همین 
حالا تازمان انتخاب رئیس جمهوری بعد ی اورو زگار 
خحوشی نخواهد داشت»ولی عده د یگری معتقدند رای 
حصزب. درحقیقت مخالف با امیکی بوده تاحمایت و 
پشتیبانی از زوماء ولی هرچه باشد. اکثریت به زومارای 





دنب‌ال ممنوعیت فعالیت سیاسی این حزب درسال 
۰ ازسال ۱۹۱۲ به عضویت شاخه نظامی د رآمده و 
در خارج از کشور فعالیت می کرد. او در سال‌های BE‏ 
که درگیری بین کنگره ملی آفریقاو حزب آزادی اینکادا 
قدت کر فت شی بت ا دراک دادن نها ما کرد 
درسال ۱۹۹۱درنخستین کنگره() 0A N‏ 
معاون دبی کل انتخاب و در دسابر ۱۹۹۶ سخنگوی 
حزب حاکم شد. 

درا با تخاب مات را ست مور و 
انراق چ ی ابارتایك از این کور رت پر پم 
او دراولین دوره‌ریاست جمهوری پنج ساله در اوج 
محبوبیت از قدرت کناره گرفته و جای خود رابه امبکی 
داد که در جریان پنجاهمین کنگره حزب به ریاست آن 
بر گر یل سل تا جانشيخ مانل لا شوه اسکی بر ای دوشن 
بار نیز کنترل ریاست جمهوری رادردست گرفت تا 
اینکه انتخابات کنگره پنجاه و دوم به رهبری پاکوب 
زوما انجامید. به این ترتیب باید ۱۸ماه دیگرامبکی جای 
خود رابه زومادهد. 

زوماپس زانتخاب امبکی‌به‌ریاست جمهوری» 
معاون ار دلە ول در سال ۳۰۵ ات شیب یل با 
اتهاماتی مواجه شده و ناگزیر به کناره گیری شود. دراین 
سالها بارها اتهاماتی متوجه زوما گردید که گفته می شود 
اھا مات و وش ها یس دای ادا که 
یافت. 

اکر روند ادت ا سکم ارا ر ا 0اد تیا 
به عنوان سومین رئیس جمهوری سیاهپوست آفریقای 
جنوبیجانگسین امبکی شاه ی صووتی که 
مخالفان او درصدد کارشکنی برایند» ارامش سیاسی از 
ی فا و ات ای و 
گذارد که دران صورت بحران افریقای جنوبی را 
فراخواهد گرفت. 

زومااز نژاد «زولو» است که بیشترین جمعیت نژادی 
رادر آفریق ای جنوبی تشکیل می‌دهد. لذاهر گونه 
ET,‏ توا فا نو امش وا دراب 
کشور خد شه‌دار کرده و بردامنه ناارامی‌هابیفزاید. به این 
دلیل که اختلافات ميان فرقه‌هاو قبیله‌ها را تشد ید کرده و 
دولت رادر مخمصه قرار خواهد داد. 
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نگهدار بهادری 


دلیل گفت و گوی ایران و امریکا 
درباره‌عراق جیست؟ 

چند روز دیگر چهارمین دور گفت‌وگوهای ایران و 
آمریکا درباره عراق آغاز می‌شود. این درحالی است که در 
آستانه این مذاکرات» دو طرف دست به تبلیغات سیاسی 
زده و اتهاماتی را متوجه همدیگر کرده‌اند. در این ارتباط 
آمریکایی‌ها همچون دفعات پیش سعی کردند تهران را 
عامل ناآرامی‌ها در عراق قلمداد کنند. درحالی که این یک 
به وظیفه خود که برقراری نظم و امنیت در این کشور است 

ایران به عنوان یکی از همسایه‌های عراق که از جایگاه 
قابل توجهی در میان شیعیان این کشور برخوردار است؛ 
همواره با دو مساله در ارتباط با عراق مواجه بوده است که 

۱-آمریکاو دوستانش که از برقراری نظم و آرامش در 
عراق ناتوان هستند اتهاماتی رامتوجه تهران کرده و مدعی 
هستند ایران با عوامل تروریستی رابطه دارد. 

۲-ایران که از نفوذ قابل توجهی در میان شیعیان عرافی 
برخورداراست سعی کرده انهارادر مسیر تقویت دولت‌این 
کشورقراردهد.به‌همین‌دلیل حضوری فعال درنشست‌های 
همسایگان عراق داشته و به تعهداتی که دراین جلسات داده 
شده عمل کرده است. 

ولی بااین حال آمریکاودوستانش سعی کرده‌اند ناتوانی 
خود رابا جوسازی عليه ایران توجیه نمایند. 

در این رابطه باید به گزارش پنتاگون (وزارت دفاع 
امریکا) اشاره کرده که مدعی شده تهران گروههای شبه 
بااین حال کرو کر سفیر امریکا در بغداد اعلام کرده که تهران 
در جهت کاهش ناآرامی‌ها در عراق قدم برداشته است. 

ضد و نقیض درباره مواضع آمریکا درقبال ایران ناشی 
از فقدان حس نیت در میان آنها است. ایران و آمریکا پس از 
به مذاکره پرد احتند. اگر چه آثار این مذاکرات هنوز مشخص 
نشده» ولی استمرار این گفت وگوها می تواند نمربخش 
وافع شود. 

در این راستا می‌توان به درخواست خانم رایس وزير 
خارجه آمریکااز متکی وزیر خارجه‌ایران برای مذا کره اشاره 
کرد.دراین ارتباط وزیر خارجه‌ایران صراحتااعلام کرده که 
آمریکایی‌ها در عمل نشان داده‌اند اقداماتشان با این گفته‌ها 
مقابله با ترووریسم است. نمی توان با جوسازی و تهمت زدن 
دراین مسیر قدم برداشت. 

ایران و امریکا می‌توانند نقش موثری در برقراری امنیت 
و آرامش در عراق ایفا کنند. ولی آنها ابتدا باید در جهت 
اعتمادسازی حر کت کرده» سپس به مذاکرات روی بیاورند. 
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ذصیب کسی 


می شود که پیر 


ستفاعت کند 


لئان 


کیان فولادی 
اگهی تروش هیز م 
دیگر قطعی گاز زمستانی به یک بخش ثابت از 
زند گی ایرانیان در فصل زمستان تبد یل شده است. از 
حد ود ۷سال پیش که برای نخستین بار در زمستان چنین 
اتفاقی روی داد و تعجب مردم رابرانگیخت. تاامسال هر 


# دو اتفاق جد ید در 





گذ‌ شنه افتاد ه است 


سال که می گذرد از مقدار تعجب مردم کاسته می شود و 
به مقدار سوالهای آنها اضافه! کم کم مردم یاد گرفته‌اند 
که تنها به یک وسیله گرمازای گازی در خانه اکتفا نکنند 
وحتما چند وسیله جانبی مثل بخاریهای برقی راهم در 
خانه‌هانگهداری کنند تاوقت مبادافرارسد. امسال اولین 
فرعه‌هابه نام سردشت درغرب و کاشمردرشری‌افتاد 
تامسوولان شرکت گاز به‌همگان اعلام کنند که قصد 
توسعه عدالت در قطع گازرادارند وهیچ شهری از غرب 
تاشرق»از حادثه مصون نیست. اما شروع قطعی‌های 
امسال نیزا زهرسال عجیب‌تر بود.قطع ۶روزه گاز در 
کاشمر آنهم در سردترین روزهای سال بی آنکه تعجب 
دیگر هموطنان را برانگیزد این سوال رادر ذهنها پررنگ 
کرد که این مردمان محترم در یک هفته‌ای که گذشت 
چگونه از شلاق سرمافرار کرده‌اند. از سوی دیگر خبر 
قطشی‌های کار دراو سال سان مک فتاه گنای 
نامبارکی در حال شکل گیری است. «قبح» افت فشار 


روبای کارگران ده‌ساله 

فوریت طرحی درروزهای گذشته 
در مجلس رد شد که امید واریم اصل 
طرح نیز بد ون مقد مه رد شود و چنین 
طرحهایی دیگر در فهرست قوانین 
8 پیشنهادی مجلس قرارنگیرد. در 
داخل مواد این طرح آمده بود که‌اگر 
ار تس بل اهر 
اال موی رادار کار فاا 
وضعیت استخدام آنها رابه طور«دائم» 
درآورد. یکی دیگر از پیشسنهاداتی که 
ظاهرا درپی منافع قشر محترم کار گر 
استه اما درعمل فرصتهای شغلی را 
کمتر و کوتاه تر می‌کند. 

البته خوشبختانه فوریت این طرح 
مردود شد اما باز هم هستند کسانی که 
بخواهند چنین قوانینی رااز تصویب نمایند گان بگذرانند بی انکه بیند شلد دراین هجوم 
محصولات وارداتی که ثمره‌اش کاهش تولید داخل و کمبود فرصتهای شغلی خواهد بود» 
اگر به کارفر ما گفته شود که باید تعدادی از کار گران رابرای همیشه نزد خود نگاه دارد ایا 
از استخدام موقت و چند ساله همانها هم فراری نخواهد شد؟ در جهانی که حتی کشورهای 
سخت گیری مثل چین هم در قوانین کارگری خود. چنین الزاماتی رابرای کارفرمایان 
ندارند. چگونه است که عده‌ای که خود رانمایند گان و حامیان‌قشر کار گر می‌دانند یا 
عر ی سی کا کته رآ مک کار ک ان زاین کر ه اجار و اا اعا د انها اجر این 
است که این عده به جای اصلاح ساختار تولید و کار د رایران که منتهی به افزایش تولید و 
ا یچاد فر ف ای کل د رازان می ود( کاله کار می اسا او اسان و کر 
لار و 0 ا ا ا ا ل ی د ا رد یی 
خط به قوانین کار می توان صد ها هزار نفر رادارای شغل دائم کرد و همچنان در میان مرد م 
طرفداران و رأی‌دهند گانی برای خود جلب کرد؟! 

















































وقطعی گاز ومان دن چند روزه‌صدهاهزارنفرایرانی 
گاز با اسوده خیالی اعلام می‌کند. مصرف به بالاترین 
رکورد رسیده.واردات گاز از تر کمنستان قطع شده و اگر 
مردم ۰ اد رصد صرفه‌جویی کنند» مشکل حل می‌ شود. 
امااگر به حافظه‌هار جوع کنیم. این روال پاسخگویی به 
باایک عذرخواهی همراه بود. چیزی که در سالهای اخیر 
کم کم از یاد رفته است و در اطلاعیه‌های وزارت نفت و 
شرکت گاز کمتردیده‌می‌شود. گویی که اشکال از مرد م 
است که در سرمای زمستان سرد شان می شر د وبخاریها 
رازیاد می کنند تادر کنار اند یشیدن به مسوج گرانیهای 
درعکس العمل‌های مسوولان گازی کشور وعده‌های 


SS‏ تا 


که ماجرای قطعی گاز شروع می شد بلافاصله مد یران 
این کار و آن کار راخواهیم کرد تامشکل برای سال آینده 
ياسالهای ایندهبرطرف شود. ولی امروزدیگر حرفی 
از پروژه‌هاید ر حال اجرابرای کنترل مشکل قطعی گاز 
نیست. گویی همین که وظیفه گازسوز کردن خودروها 
به مد پران بخش گاز کشورسپرده شده. دیگر سهمه 
فعالیت این عزیزان نیز کامل شده‌ووظیفه گرم‌نگاه‌د اشتن 
منازل مردم» به خود انها واگذار شده تا هیزم تهیه کنند 
وبسوزانند واینقدرازدولت توقع کاروفعالیت نداشته 
باشند. از نظر مسوولان وزارت نفت و شر کت گاز البته. 
شایسته نیست مردم چندان به این نکته نیز نیاند یشند که 
مشکل کمبود جایگاههای گازبرای خودروهاو گازسوز 
شدن خودروها چگونه قابل حل است و ایاوعده‌ساخت 
یک هار جایگاه(پمپ) گاز تا آخرسال که تنها ۲ماه 
شد؟! 


تنها به خاطر چند تومان 

«به رویاهایت بیند یش »این جمله‌ای است که اگر یک روز کنار تلویزیون بنشینید 
در آگهیهای تبلیغاتی بارهاوبارها تکرار می‌شود و یک کود ک و نوجوان‌ایرانی؛ مقدار 
زیادی جوای ززیباو خوش رنگ رامی‌بیند که به ادعای این آ گهی تبلیغاتی قراراست از 
سوی یک بانک به انها جایزه داده شود و بلافاصله پس از دیدن این جوایز این جمله 
رامی‌شنود که: به روياهایت بیند یش . تأثیر این کلام و این تصوير در ذهن چنان است 
که پس از مد تی تکرار» واقعا بیننده رابه این نتیجه می‌رساند که رویاهای من» همین 
چند جایزه و صاحب شدن چند کالای گران قیمت و لوکس است. 

یک آموزش رایگان که توسط یک دستگاه کاملادولتی در گستره یک جامعه‌و 
همرروزتکرارمی گردد. این نوجوان هر چند ممکن است تحت تصمیمات خانه و 
SES ys‏ 
وغیرمستقیم که هرروزبه او یادآوری می کرد که رویاهایش همان خودروی ل وکس 
وهمان خانه و همان سکه‌های طلاست. اجازه‌می دهد که‌د یگرارزشهای زند گی به 
راحتی دردل وذهمن این کود ک یانوجوان‌جایی بار کنند.د رآرامش‌ وسکوت‌وبا 
اطمینان خاطر در منازل خود نشسته‌ايم و نمی‌بينيم که چگونه یک غفلت کوچک و 
غفلتهای کو کی ازاین دست.بی صد اوخاموش در حال تغییردادن ارزشهای یی 
تا ات ل هدارا توس کم ادرال 
فراموش کردن ارزشهای واقعی زند گی 
ورویاهای حقیقی حیات است و تنها به 
حاطر چند تومان‌درآمد آگهی تبلیغاتی. 
میلیاردها تومان‌سرمایه گذاری فرهنگی 
در جامعه رو به نابودی می‌رود. 


* تبلیغات تلویزیونی: 


رایگان و روزانه در حال 
شکل دادن فکر و ذهن 











اظهارات رئيس جمهورعراق در خصوص لغو 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر واکنش های بسیاری را بر انگیخته 
ت 

روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن که به 
ک اندازی و کارشسکنی درروابط اعسراب با اپران 
مشهوراست و از جانب عربستان سعودی نیز حمایت 
می شود. در شماره سه شنبه چهارم دی ماه خود . به نقل 
از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه‌در گذشته‌نیزاز 
طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون 
این نیروهادرعراق حکومت رادردست دارند واین 
توافقنامه میان صد ام و شاه ایران بوده اسست ونه‌میان 
ایران و عراق! 

بااین حال‌دفتررئیس جمهورعراق درروز 
پنجشنبه ۲۷ دسامبر(دی) با صد ور بیانیه ای اعلام 
کرد وی همچنان قرارداد مرزی سال ۱۹۷۵ بین ان کشور 
لا ان را معتبر می داند و پراساس قوانین و معاهده‌های 
ن المللی لغو نشده است. 

و افا الجر ابر در زوسن سال ۱۹۷/۵( ۲۳ 
خرداد ۱۳۵۶) میان صد ام معاون وقت رئیس جمهوری 
عراق و محمد رضاپهلوی وبانظارت‌هواری‌بومدین 
رئیس جمهوری وقت الجزایر به امضا رسید اما صدام با 
پاره کردن این توافق نامه‌درسال ۱۹۸۰ میلادی آغاز گر 
جنگی هشت ساله علیه ایران شد و بر مبنای آن» اجرای 
این توافقنامه راملغی اعلام کرد ولی بعد از سال ۳ 
میلادی و ورود نظامیان عراقی به کویت اجرای مواد 
ا ان ھار کا ا این ماه 
قنامه الجزایر خط تالو گ ( پایین ترین نقطه رود خانه 
قق دعس )رود غانة | روت( فط العرب)بەغتران 
مرزدریایی ایران وعراق‌دراین رود خانه‌مرزی معین 
شده است. 

اروندرود از تلاقی دو رود دجله و فرات در شهر 
نه تشسکیل شده است که طول این رود خانه‌به ۱۹۰ 
کیلومتر می‌رسد و به حلیج‌فارس می ریزد. عرض آن نیز 
دربرخی ازمناطق به دو کیلومترمی‌رسد.روابط ایران و 
عراق نیز از سال ۱۹۷۵ بر مبنای این عهد نامه که مربوط 
ورز دولتی و حسن همجواری بوده و همچنین توافق 
نامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه ان استوار بوده است و بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی نیز د ولت جمهوری اسلامی 
ایران باتو جه به اصل وفای به عهدهبه این عهد نامه احترام 
گذاشته و مفاد آن‌رادقیقا رعایت نموده‌است. جمهوری 
اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 
۵ رازیرسوال نبرده.بلکه طی یادداشت‌های 
عد یده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده 
کو نند و دن معا هد ات م را کید د شه 
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این کشور به تعهدات خود تاکید می کند. 

همچنین براساس قانون اساسی عراق مذاکره درباره 
معاهده‌هاو توافقنامه های بین المللی و امضای آنهااز 
اختیارات نخست وزیرو هیئت وزیران بشمار می رود 
ورئیس جمهوراین کشوراجازه ورود به‌این مسائل 
راندارد. 

این کرای ست که ظین روات کو آنسون ۲۹۳۵ 
وین قرارداد الجزیره لازم الاجراست ودولت های 
بعد ی نیز در هر دو کشور نیز بايد به همه توافق نامه های 
دولت قبلی پایبند باشند وبر همین اساس نیز مرزایران 
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون 
قانون به شمار می رود و هر گونه تغییر در آن نیز غير قابل 
پذیرش است. 

به نظر می رسد این گستاخی طالبانی » نوعی فرار 
کار ار جانب مقامات عراقی باشد که می بایست 
غرامت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری جنگ رابه ایران بیردازند 
ووی تلاش می کند»بااحیاء اختلافات مرزی‌ایران و 
عراق نیز دولت شیعی عراق که جمهوری اسلامی از آن 
حمایت می کند رامحد ود و کارکرد ریاست جمهوری 
راافزایش دهد. 

ازدید گاه حقوق‌بین الملل نیز معاهد ات ناظر بر 
وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجب 
حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌هابوده‌ودارای 
ماهیت ابد ی و لایتغیر می‌باشند و مقولاتی نظیر جنگ» 
جانشینی دولت‌هاو تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز 
ھی توان تشه عون عار آنها زارد ساره 

رعایت این اصل مسلم حقوق بینالمللی در زمان 
انعقاد عهد نامه‌مرزدولتی و حسن همجواری (مورخ 
۳ ژوئن ۱۹۷۵ قوی‌امورد نظردولتین ایران‌وعراق 
نیزبوده‌واین منظوردرماده ی ی 
اکا ار که ات رظ کی ا یا می مایت که 
خط مرزی زمینی ورودخانه‌ای آن ان لایتغیرء دائمی و 
قطعی می باشد .) 

بااین حال» از نظر جمهوری اسللامی ار معاهده 
۵ س نگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور 
بوده و چشم‌اند از توسعه و گسترش روابط بین دو کشور 
تنها در چارچوب معاهده مذ کور قابل ترسیم می‌باشد. 


هد یه کر بسمس روسهاء زمینه مناقصه نوزده نیروگاه 





به ایران برای نیرو گاه‌برق هسته ای بوشهر اخباری مبنی بر 
بر گزاری مناقصه بین المللی برای احد اث نوزده نیرو گاه 
هسته‌ای‌هریک باظرفیت هزار مگاوات در کشورمان 
منتشر شده است . 

دراین میان حمایت روسیه ازایران در مجامع بین 
الال اا ای واد انم 
کش وربلکه همچنین به دلیل منافع اقتصاد ی وسیاسی 
مسکو سبب شد تا امید به دستیابی به این منبع انرژی هر 
روز نتر شود نخستین نیرو گاه‌هسته‌ای ایران توسط 
ظرفیتی معادل ۱۰۰۰ مگاوات دارد ا زاواسط سال ۲۰۰۸ 
میلادی به بهره برداری می رسد. نیرو گاه بوشهر اولین 
پایگاه ایران برای استفاده از این تکنولوژی مدرن دنیادر 
روسی برای نیرو گاه بوشهر اخباری در مورد ساخت 
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اولین نیرو گاه هسته ای با کمک مهند سان و کارشناسان 
ایرانی منتشرشد وقراراست درمنطقه دار خوین در 
استان خوزستان؛ ساعت آن آغاز شود که بر ار ۳۳ 
بر آوردهای اولیه در سال ۱۳۹۵ به مرحله بهره برداری 
می رسد . طراحی های اولیه این نیرو گاه در سال گذشته 
فنی و تکنیکی هستند که در سال آینده به اتمام می رسد 
نیروگاه دار حوین خواهد بود. کاظم جلیلی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسلامی نی زبراین نکته تا کید کرد که:«ایران‌درنظر 
دارد ۱٩‏ نی رو گاه‌اتمی دیگر نیزا حد اث کند که‌اجرای 
نیرو گاهها که هر یک ظرفیتی معادل ۱۰۰۰ مگاوات 
خواهند داشت در ماههای آتی به مناقصه بین المللی 
گذاشته می شود.» البته ساخت این نیرو گاهها بعد از 
تصویب مجلس شورای اسلامی در مورد نیاز ۲۰هزار 
مگاواتی برق برای پاسخگویی به تقاضای داخلی تاسال 
۰ میلادی در برنامه کار قرار گرفته است. آغاز ورود 
این محموله از طرف روسیه به ایران که‌بسیاری آن راهد يه 
روسیه به ایران در جریان تنشهای‌سیاسی برخی کشورها 
عليه بر نامه‌هسته‌ای تهران‌بود. این محموله‌د رشرایطی به 
ایران حمل شد که سازمانهای جاسوسی آمریکااز توقف 
برنامه هسته ای تسلیحاتی ایران در سال ۲۰۰۱۳ میلادی 
خبرداده بودند وانتشاراین خبر برای مدت کو تاهی از 
حمله به خاک این سرزمین باستانی کاست. دراین ميان 
ایران ارایه این گزارش رانشان دهنده نادرست بودن 
جهت گیری غرب به حصوص آمریکادر مورد ایران 
دانسته و باردیگر تاکید کرده که ایران هیچ گاه به دنبال 
ایجاد سلاح آتمی نبوده است. در همین راستاروسیه نیز 
باایران همصداشد و اعلام کرد: 

مابراین باوریم که برنامه هسته ای ایران از آغاز تابه 
حال تنها برای تولید برق و مصارف صلح امیز بوده است 
در چنین شرایطی سخنانی در مورد مذاکره مستقیم ایران 
و آمریکابه گوش رسید که می توان به اظهارات کاندولیزا 
رایس.وزیرامور خارجه آمریکاد رروز دوشنبه سوم 
دیماه‌اشاره کرد که آماد گی مشروط خود رابرای‌سفر 
به ایران برای گفتگو با همتای ایرانی خود اعلام کرده 
است.اگ رچه این پيشنهاد که این بارهم با پیش شر ط 
شد ناین پیامهابه صورت مکرر از زبان وزیر امورخارجه 
آمریکانشان‌دهنده‌تمایل این کشوربه‌عادی‌سازی روابط 
با تهران است و قراردادن این پیش شرط هاتنهاابزاری 
است که برای آغاز روابط دییلماتیک‌د و کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده افزایش اختلافات 
میان کشورهای غربی میان یکد یگر و همچنین با چین و 
روسیه نیز می باشد. البته در شرایط کنون در مجلس سنا 
و دیگر محافل سیاسی آمریکا دودستگی در مورد ایران 
کاملامشهود است. دسته ای مذا کره با ایران و دییلماسی 
راراه حل معضل ایجاد شده در جهان امروز می دانند و 
برخی دیگر راههای خحشن تری را بر گزیده اند. 
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کرارانس سهرستان 


* زیر نظر: محمد حسین عسگری 
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مر اسم صفه 


مراسم صفه یکی از باشکوه‌ترین مراسمی است 
که‌هرروزدونوبت. نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب 
وبلافاصله بعد از نماز مغرب وعشاتوسط خدام 
وفراشان کشیک روز در دارالحفاظ ویادارالسلام 
برگزار می‌شود. 

دراین مراسم علاوه بر تلاوت قرآن کریم» 
مد یحه چهارده‌معصوم(ع)یادوازده‌امام(ع)از 
منشات خواجه نصیر طوسی نیز خوانده‌می‌شود. 
برنامه چنین است که ابتدا مقد مات انجام مراسم 
توسط فراشان در مکان حاص انجام می‌شود. پس 
از ان تعداد چهارده رحل و لاله و قران اورده شده 
ودردوطرف رواق»درهر طرف هف عدد قرار 
داده می‌شود. 

حافظان پس ازورود به ‌رواق»بانظمی خاص 
پش تآنهانشسته‌وشروعبه عوان دن‌فقرات 
چهارده گانه مد یحه‌می کنند. بااورود خد ام به‌رواق 
وجای گرفتن سرکشیک و معاون در وسط و بالای 
رواق و استقرار خدام در دو طرف آنان» مراسم آغاز 
می‌شود. دراین هنگام حافظان ضمن تلاوت حد ود 
یک جزء قرآن هر کدام یک فقره از مد یحه رابا 
ص دای بلند وزیبایی می خوانند ‏ آنگاه به نام مبارک 
علی بن موسی الرضا(ع) که می رسند» همگی قیام 
کرده و بعد ازادای احترام مجد دا می‌نشینند ومراسم 
اد امه می یابد و به مجرد شروع فقره چهارده گانه و 


بیان نام مبارک حضرت قائم آل محمد (ع) بارد یگر 
همگی قیام نموده و عرض ادب می کنند. 

پس ازاتمام فرائت فقره ۶ مد بحه درحالی 
که خد ام وفراشان دریک صف ایستاده‌اند. خطیب 
حافظان خطبه مخصوص را که مشتمل بر حمد و 
ثنای باریتعالی و درود بر ائمه اطهار(ع) و دعابرای 
فرج امام زمان(عج) و طلب امرزش برای‌همه علما 
و خدمتگزاران درگذشته و آرزوی سلامتی و طول 
عمر برای همه خد متگزاران نظام مقدس جمهوری 
اسلامی است. قرائت می‌نماید. 








به مناسبت آغاز سال نو میلادی 






زاویه‌ای از نمای بیرونی کلیسای «وانک» 


دکی از مشسهور ترین آتار تاریخی حلفای اصفهان کلیسای «وانک»است. این کلیساسال ۱۰5۵ 
(ه. ق )در دوره شاه عاس دوم ساخته شد ه است. این کا گر فته ار کتاب «تار جح حلفای اصعهاد؛ دو شته 
هار تو دا در هو هناد و تر حمه آقابان لو د مبناسیادا و محمد علی مو سوی فرید نی است که از زباد ار منی قدیم 


ده فار سی در گر دانده شلد نت 
ده مناسیت ES‏ ` *مبلادی. ضمی شاد داش زار سید دا سال نو مبلادی به همو طناد ار میی . ده 





معر فی احمالی کلیسی (و انک» این انر ار شمند تاریخی می بر د ازیم. 


«وانک» جگونه ساخته شد ؟ 

ارمنیان به محض ورود به اصفهان به ساختن مسکن 
پرداختند. با توجه به وجود تنگناهای آن‌زمان» کلیسای 
«وانک» راب ازیربنای محد ود و موقتی بنا کرد ند و آن‌را 
کلیسای «ناجی همگان» نام نهادند. 

eS‏ ار 
این کلیس ارمنیان با تشویق خلیفه وقت «داوید اول». 
حاضربه ساختن یک کلیسای‌شکوهمند شد ند.ازاین رو 
ساختمان قبلی راویران کردند» محد وده آن را گسترش 
دادند وسال ۱۵۵ ۱(تاریخ ارمنیان) باصرف هزینه‌های 
گزاف از محل کمک‌های مردم جلفا و سرپرستی «خلیفه 
داوید» کلیسایی بزرگ ومکانی مناسب وباشکوه رابرای 
e‏ 

ساختن این بناها ۹ سال به طول انجامید. این کلیسادر 
محله مید ان بز رگ ساخته شده است. از سمت‌های غربی 
و جنوبی به کوچه‌هاواز سمت‌های شرقی وشمالی به 
خانه‌های ساکنان جلفا محد ود است. 

طول دیوار جنوبی آن از سر کوچه ۱۲۲ قدم و پهنای 
کلیسااز سمت غربی ۱۳ قدم است. 

این کلیسادو دروازه‌دارد یکی در ضلع غربی و 
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دیگری در ضلع جنوبی. همه دیوارهای کلیس اازداخل با 
تصاویر مذهبی و تزئینات گلبوته و طلاکاری آذین شده 


3 


ار 

ا ز کف کلیسابه‌بلند ی۳/۵(«ارش».دورتادورراکاشیهای 
نفیس پوشانده‌است. دور تادور گنبد هشت پنجره‌ودر 
فاصله میان آنها تصویرهایی به چشم می‌خورد. 

نخستین تصویر افرینش انسان به دست خد اوند 
است. تصویر دوم آفرینش حوااز پهلوی آدم است. تصویر 
سوم خوردن میوه‌ممنوعه است. تصویر چهارم سترعورت 
کردن آنهااست باب رگ تصویر پنجم اخراجشان از بهشت. 
تصویر ششم مرگ هابیل تصویر هفتم ند به نخستین 
والدین بر جنازه فرزند وسرانجام تصویرهشتم قربانی 
کردن هابیل و قابیل برای پرورد گار. 

ساخت برج نافوس 

۸س ال بعد از ساختن کلیسای «وانک» برج ناقوس 
درفاصله سه قد می درغربی توسط اقاهوانجان جمالیان 
با ای تا ای تا 
نوشته شده است. 

راا وی و بسن ۲ 
نقاشی EC‏ 
دادن فرشته به حضرت مریم نويد دادن فرشستگان به 
تولد حضرت عیسی مسیح(ع) میلاد حضرت عیسی 





مسیح(ع)» آزمون حضرت مسیح(ع) توسط ابلیس. 
آخرین‌شام حضرت عیسی مسیح(ع) باحواریون دستگیر 
کردن حضرت عیسی مسیح (ع) مصلوب شدن حضرت 
عیسی مسیح(ع)» رحلت حضرت مریم پذیرایی کردن 
براهیم از سه فرشته و... 
کتابخانه کلیسای «وانک» 

چه از روایات سالخورد گان چه از تصد یق بعضی از 
نوشته‌های حطی و چه از محتوای کتاب‌های فعلی eT‏ 
بر یر اسر اد ری ایا «(وانک»» 
کتابهای حطی بسیاری و جود داشته است. 

جلفاییان و دیگر کو چند گان از جمهوری ارمنستان» 
نظر به عشقشان به ادبیات و دانستن تدر کاب همراه خود 
بامراقبت کردن از آن کتابهای حطی را که درارمنستان 
داشتند به ایران اوردند. 

کتابهای حطی مو جود در کتابخانه کلیسای «وانک» 
که مهر کلیسای «وانک» را دارند. گواهی براین نکته است 
که خلیفه‌های پیشین, مراقبت زیادی در حفظ این کتابها 
می کر ده‌اند. 

درزمان آشفتگی اوضاع سلطنت در ایران و بیداد گری 
در جلف ا(از ۱۷۹۰-۱۷۷۰) در آن‌هنگام که ارمنیان جلفا 
به ویژه پیشوایان مذهبی کلیسای «وانک» که مورد ازارو 
اذیت قرار گرفته بودند» و آن زمان که نگهداری ازانسانها 
هم فراموش شد و همزمان مراقبت از کتابهاهم از یاد 
رفت. هر کسی می کوشید که خود رانجات دهد و پنهانی 
از جلفا بگریزد. 

ازاین رودرآن زم ان نکبت‌بار.بسیاری از کتابهای 
حطی از میان رفت و ناید ید شد. جون به دست بی خردانی 
فد ۱ دا ار E‏ 
کتابهای خطی به قيمت‌های نازل به فروش رفت. 

پیش از پیش وای مذهبی «هوانس سورنیان». محلی 
یاکتابخانه‌ای برای نگهد اری کتابهای کلیسای «وانک» 
وجود نداشت»بلکه در گوشه و کنار پراکنده‌یادر زاویه‌ای 
محفو ظ بودند. 

اراس را ری ار 
ارزش کتاب بود. در سال ۱۸۸۶ قسمتی از سفره‌خانه کلیسا 
را جدا کرد و آن رابه کتابخانه انعتصاص داد وبه قسمت 





درورودی کلیسای «وانک» اصفیهان 





اتاقهای خلیفه گری مربوط کرد و در آن گنجه‌های چوبی 
برای کتابها تعبیه شد که کتابهای مذ کور تاحال نیزبه‌همان 
ترتیب قرار گرفته‌اند. 
ساخت جابخانه د ر «وانک» 

همچنین پیش وای مذهبی کلیسای «وانک» خلیفه 
«حاجادور گساراتسی) چاپخانه‌ای به د.ست خود ۳ 
تا را را ار 
وسال ۱1۶۱ کتابی راب امضمون«شرح حالپدران 
روحانی»به چاپ رسانید که در کتابخانه کلیسای 
«وانک» هن وزهم چند نسخه از آن کتابها و جود دارد 
کار تسا کاراب انیس یراع 
چاپ کنند گان قوم پرور آن افتخار درخشانی است که 
همه وسایل ان رابه دست خویش تهیه کردند و خود در 
یادداشت همان کتاب اعتراف می کند که با کوششهای 
فراوان راهبان دیر به زحمت این کاراز دستمان ب رآمد» 
چون از هیچکس تعلیمی ندیدیم. . _ 

پیشوای مذهبی«خحاجادور» شخصایکی ازشا گردان 
ارابه ایتالیافرستاد تاشیوه چاپ 
رابیاموزد که‌وی به آمستردام‌رفت ودراین شسهرشیوه 
چاپ را آموخت ویک دستگاه چاپ رابرای کلیسابه 
همراه آورد وسال ۱۱۶۷ کتاب تهیه تقویم رابه چاپ 


خود خلیفه «هوانس) 


استپانوس» ماشین چاپ مجهزی و جود داشته که با آن 
کتابی به قلم خودش چاپ شده است. 

سال ۱۸۶۶ نیز «بارون مان وک هوردانیان» اهل جلفا 
مردی قوم پرورو مومن ساکن «سوربایا در جزایر 
(جاوه» یک دستگاه چاپ عالی را که با هزینه زياد در 
اروپاساخته شده‌بود به جلفافرستاد که‌این دستگاه چاپ 
فعلا در کلیسای «وانک» وجود دارد. 

بعد ازبنای کلیسای«وانک» یاد داشتهایی دردست 
نیست که در زمینه تعمیرات کلی ساختمان کلیساشرحی 
به د ست داده‌باشد اما در زمان خلیفه اعظم «تاتاووس»» 
تعمیرات عمده‌ای دراین کلیسابه عمل آمد. چون سال 
ودرقسمت دیگر آجرهای کهنه تعویض و همه دیوار 
محوطه با گچ پوشانیده شد. 

سال ۱۸۵۹۱ محوطه قسمت دوم کلیسای «وانک» 
۷ تصاویرداخل کلیساغبارروبی و تصویرمحراب 
وگل وپروانه‌هایی که سیاه‌شده‌بود.ازنو تعمیرشد. 
گلبوته‌های دالان کلیس تعمیرو در کهنه آن‌بادرزیبایی 
کلاستا وب فرا آنها نان دید 

هم‌اکنون در منطقه جلفای اصفهان ۲۶ کلیسا و جود 
دارد که از این ۲۶ باب کلیسای قدیمی تعدادی ویران و 
حرابه‌های آن مو جود است و تعداد دیگری نیز در استانه 
را ار 

هم‌اکنون ۱۳ کلیساد رمنطقه جلفافعال است‌ ودر 
آن مراسم مذهبی انجام می‌شود. 

جادارد که هموطنان تاریخ دوست ایرانی در سفر به 
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۳ 
۳ یی اش 


تس 


گزیده خبرهای حوادث شهرستاني 





نجات جوانی که با سوزن لحافد وزی قصد 
خود کشی داشت! 
مهد س حسنوند - خبرنگار اطلاعات هفتگی: 
پزشکان بیمارستان تخحصصی قلب لرستان جوان 
را 
زده بود از مر گ حتمی نجات دادند. 
رئس بیمارستان تخحصصی قلب لر ستال بابیان این 
خبر, گفت: پزشکان جوان ؛ ۲ساله‌ای را که سه عد د 
مسوزن معمولی و یک عدد سوزن ۱۰سانتی‌متری رابه 
قصد خود کشی بلعیده بود و در قلبش فرو رفته وباعث 
خونریزی شده بود» نجات دادند. 
دکتر محم ود امرایی اضافه کرد: این جوان‌با 
حال وخیم به بیمارستان آورده شد که پس از انجام 
عکسبرداری و آزمایشهای گوناگون, وجود سوزنها 
دربدن وی که داده شد. وی ادامه داد: با تلاش 
پزشکان وانجام عمل جراحی. یک عدد سوزن ده 
سانتی‌متری فرورفته‌درقلب بیمارخارج شد وبرای 
جراحی و خروج سه عدد سوزن دیگر در ناحیه روده‌و 
لگنء این جوان به یک م رکز درمانی دیگر اعزام شد. 
دضترامرایی گفت.حال مار یس از عم جراحی 
قلب حوب است. 
کارخانه فولاد نورد خرم آباد تعطیل شد 
مدیر کل محیط زیست استان لرستان از تعطیلی 
کارخانه فولاد نورد خرم آباد خبر داد. 
علسی رحم کاکاوند در گفت وگوباخبرنگار 
اطلاعات هفتگی. آلود گی شدید زیست محیطی و 
زا ار را 
E‏ ۰ 
وی اظهارداشت به علت ر خی مشکلات این 
کارخانه شبانه فعالیت وبد ون رعایت حقوق مرد م 
وصنعتگران اطراف کارخانه» نسبت به آلود گی هوا 
اقدام می‌کرد. 
وی گفت کارخانه یادشدهبه دلیل آلود گی شدید 
هواو تولید گاز دی‌اکسید کربن تعطیل شده است. 
وا رها ودیب ‏ لب نس اون در 
شفاهی و کتبی به مسوولان این کارخانه داده شده 
است تانسبت به جلوگیری از آلودگی محیط زیست و 
مشکلات ناشی از آن اقدام کنند 
کشف ۱۶ کیلو گرم حشیش در پلد ختر 
حمل کننده بیش از ۱1 کیلو گرم حشیش که در دام 
یلیس گرفتار بود و قصد پرداعت رشوه و رهایی از 
قانون راداشت رت ار و 
به گزارش اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی پلد ختره 
ماموران پاسگاه‌انتظامی «جایدر)به یک دستگاه 
سواری پیکان مظنون شد ند وپس از بازرسی از این 
خودرو مقدار ۱ کیل و گرم حشیش را کشف کردند. 
گفتنی است متهم دستگیر شده‌برای رهایی ازدست 
ماموران پرداخت مبالغی رشوه به ماموران را پیشنهاد 
کرد که ماموران هوشیارنیروی انتظامی ضمن رد رشوه. 
آن راصورت جلسه کرده و جهت سیر مراحل قانونی به 


پلیس آ گاهی شهرستان منتقل کردند. 
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رفتارها و واکنشها 


«زمانی که یکی از شلوعغ ترین و پررفت وامد ترین پلهای 


2 4 و ت ده قب ماد ۱7۳ 
جهان د رهم شکست. جهنمی از اهن و اتومبیل‌های وفنی دویت به فهر مادی و کدست 


درهم شکسته و جریان آب در یکی از پ رآب ترین ابو 
و عظیم ترین رودهای جهان. مردم نگونبخت ن هم فراموش می‌شوند 


رابه کام خود کشید. در این میان اتوبوس 
حامل ۵۶ کود ک کود کستانی هم سقوط 
کرده بود و کود کان وحشت زده در 
همه جا پراکنده شده بودند. در 
این لحظات مفهوم دیگری 


رادر ذهن هاتداعی ۹ 
می کر د.» ۹5 


دکتر بهمن بهروزی 


۱ پررفت و آمدترین در جهان 

در سرتاسر جهان سه رود به جهت شرایط 
طبیعی خود از سایر روده او رودخانه‌های جهان 
مجزاشده‌اند که‌این سه رود عبارت‌ان د از آمازون 
نیل و می‌سی‌پی‌پی. در این میان نیل و آمازون بیشستر 
درطبیعت ودر جنگلهاجاری هستند. درحالی که 
می‌سی‌پی‌پی در مسیر خود از میان چند شهر بزرگ 
عبور می کند. یکی از گذر گاههای رود می‌سی‌پی‌پی 
بلی است که درایالت مینه‌سوتادر آمریکابرروی 
آن بسته شده و دو شهری را که مشهور به شهرهای 
دوقلو هستند یعنی شهرهای مینیاپولیس و سنت پل را 
به یکد یگر اتصال داده‌است. این پل یکی از شلوغ‌ترین 
و پررفت و امد ترین پلهای جهان شناخته شده است و 
روزانه صد و چهل و یک هزار اتومبیل از روی ان عبو 
می کنند. اما بر اثر همین عبور و مرور روزانه. علی‌رغم 
شکافها . درزها و کجی‌ها ایجاد شده بود. از طرفی 
شرایط اب و هوایی که شامل هوای سرد و یخبندان 
طی جند ماه از سال می‌شد. باعث استهلاک پل شد ه 
بود. علی‌رغم توضیحات وهشدارهای بازرسان فنی 
و تعمیرات. بدون تردید مشکلات ترافیکی عدیده‌ای 
رابه وجود می‌آورد. از انجام تعمیرات شانه خالی 
کرده وان رابه تعویق می‌اند اختند. چنین برخوردی 
بااين موضوع حیاتی آهسته آهسته پل را تبدیل به یک 
ترازدی در استانه وقوع کرده بود و سرانجام در عصر 
روز چهارشنبه‌ای که اولین روز ماه اوت سال ۲۰۰۷ 
بود. انهم درساعت شش و هشت دفیقه بعد از ظهر 
که اوج ترافیک برروی پل بسود پل عظیم میناپولیس 
فروریخت ومتعاقب ان اتفاقات مر گبا تراژدی‌ها 
و قهرمانی‌ه ارخ داد. دراین مطلب به یکی از این 
حوادث که درباره ۵۴ بچه کود کستانی چهار و پنج 

ریک و ترس از اب 


سال نامزدی با لیزاهر دو به این نتیجه رسیده بودند 





که انتظار کافی است وقبل از پایان سال باید , ۶ 
مراسم ازدواج خحود رابرگزار کنند.درآن ۱ 
چهارشنبه سرنوشت‌ساز, ریک از محل کار 
خود به خانه بازمی گشت و مطابق معمول 
همه روزه باید بخشی از راه را از روی پل طی 
می‌کرد. هر زمان که ریک بااتومبیل خود از 
روی پل عبور می کرد» به یاد روزی در دوران 
کود کی خود می‌افتاد که در زاد گاهش مثل 
همیشه با بر و بچه‌های دیگر برای بازی به کنار رود خانه 
و اسکله کو جک آن رفته بودند. در آنجا ناگهان بچه‌ها 
که از قبل قرار گذاشته بودند او رابه درون رودخانه 
انداخته بودند و ریک که پایش به کف رود نمی رسید» 
دچاروحشت فراوانی شده بود والبته بچه‌هااو را 
بیرون آورده بودند اما آن حادثه سبب شده بود که 
ریک برای هميشه ازاب ورودخانه و دریا؛ واهمه 
داشته باشد و هرگزحتی به آنها نزدیک هم نشود. در 
آن عصر چهارشنبه هم ریک بار دیگر آن روزهای شاد 
و شیطنت‌بار را به خاطر می‌آورد که ناگهان... 
کود کان شاد 

کیم زن ۳۰ساله‌ای که راننده اتوبوس بود و جولی 
معلم و سرپرست ۲۹ساله کود کستان دراتوبوس 
حامل بچه‌ها از سر و صدای انها سرسام شده بودند 
ا چا بی که موی اجه هم دس این ر رر 
ی گذاتست :ابا ا مادرعی ال ارا 
دی ا رال وور ااا و 
نمی‌شد. چهارشنبه‌ها روز بردن کود کان کود کستان 
به یک پارک آبی در سنت‌پل بود وآنهاصبح آن روز 
و کرک رازایماورا ومو عم ۳ 
این سفر را امضاء کرده بودند به پارک آبی برده بودند 
ودرانجا چند ساعت رابااشنا بازی و تفریح سپری 
کرده بودند وحتی با ان همه آنرژی که کود کان مصرف 
کرده‌بودند. اکنون به‌هنگام باز گت تنها تنی چند 
از بچه‌ها از فرط خستگی به خواب رفته بودند. لیکن 
بقیه با خواندن آوازها و سرودهای دسته جمعی که در 
کود کستان فرا گرفته بود ند نشان می داد ند که هنوزهم 
صاحب انرژی خستگی‌ناپذیری هستند. 

جولی که در صندلی کنار راننده جای گرفته بود 
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نگاهی به پشت سر خود انداخت و با چشمانش دو 
وختر چهار وپنج متساله حودش را که‌در این ستمر ی 
همراه امده بودند. جستجو کرد و زمانی که انهارا 
مشاهده کرد که بااسایر بچه‌ها مشغول کف زدن و 
آواز دسته جمعی‌اند. لبخندی زدو دوباره با کیم که از 
ترافیک ایجاد شده روی پل کفری شده بود. مشغول 
صحبت شد.آنها به یکد یگ ر می گفتند که چه حوب 
راهس بود که هرچه زود تربسه مکان نود باز گرد نا 
قن انانت‌ها راتخویا بدووهادرهایش ان یهت ۲ 
خیالشان راحت شود اما در یک لحظه این کیم بود که 
از يشت فرمان فریاد زد: «... جولی ... نگاه کن!» آنگاه 
هر دو در حالی که چشمانشان از حدقه بیرون زده بود 
به‌آنچه در برابرشان شکل می گرفت خیره شد ند. 
جاده‌روی پل نا گهان به شکل عجیبی شیب برداشته 
واین شیب هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. تمام اتومبیل 
هایی که جلوتر از اتوبوس قرار داشتند درست مثل 
اسباب‌بازی بچه ها به این سو و آن سوی پلی که 
سرازیر شده بود. اصابت کرده و سپس به سوی پایین 
میلغزید ند. وحشت کیم و جولی زمانی به اوج رسید 
که قسمت زیر اتوبوس نیز سرازیر شد و آنگاه اتوبوس 
درحالی که کود کان سرنشین از شدت ترس, بر جای 
خود میخکوب شده بو دند ابتدابه نرده‌های‌سمت 
چپ و سپس نرده‌های سمت راست پل برخورد کرد و 
آنگاه درحالی که کیم سعی می کرد تا با استفاده از ترمز 
کت آن راد ر سر ایی کل تر کد بةسراشیی ات٤‏ 
به دلیل استفاده از ترمز اتوبوس از پهلو ح ر کت می کرد 
و سرانجام پس از برخورد با چند اتومبیل دیگر ناگهان 
به داخل آب رود عظیم می‌مسی‌پی‌پی فرو رفت. از این 
بد تر نمی‌شد چرا که اب با فشار به داخل اتوبوس 





می‌آمد و هر لحظه امکان غرق شدن‌هر ۵۴ کود ک 
می‌رفت. کیم به سرعت رو به جولی کرد تابا او صلاح 
و مشسورت کند.امابا و حشست متوجه شد که جولی با 
سر و صورتی خون آلود پس از برخورد با شيشه جلوی 
آتوبوس در کف ماشین افتاده و هیچ حرکتی نمی کند. 
کیم چند باراو راصدا کرد تااینکه سرانجام جولی 
درحالی که سعی می کرد خرده‌های شیشه رااز سر و 
صورت خود کنار بزند. از جایش بلند شد. 

کیم با انکه می‌دانست دوستش در شرایط چندان 
مساعدی نیست. اما جاره‌ای ند اشت. جرا که جان ۵۴ 
کو د ک وحشت زده و لرزان در حطر بود. بنابراین با 
عجله به جولی گفت:«به خودت بیا... ماباید کود کان 
رایسک به یک از اتوبوس حارج کنیم چرا که آب در 
اتوسوس هر لحظه بیشتر رخته می کند» ضمن آنکه 
اتوبوس همراه با جریاناب در حرکت است... ماباید 
کودکان را یک به یک به ساحل رود منتقل کنیم.» 

صحبت راجع به چنین نقشه‌ای به مراتب از اجرای 
آن آسانتر بوذ آخر دو زن جوان چگونه می‌توانستند 
این همه بچه را از این رود عظیم به ساحل برسانند. 
ردب رد کر دروم هس 
نبود. بنابراین جولی که با فن شاا به خوبی اشنا بود 
بر آن شد که از اتوبوس خارج شده و در کنار درب 
کین ها زان کوک رک دیل کردا 
همین که جولی درب اتوبوس را گشسود و از آن خارج 
شد تازه به عمق فاجعه پی برد. سطح اب رود مملو 
ار هرت 
پهلو و برخحی هم سقف در پایین و کف در بالاء در رود 
می سی پی‌پی پخش شده بودند. صدای ناله و فریاد از 
همه جا شنیده می شد و تنی چند هم بیهوش و یا جان 
باخته روی سطح اب بد ون حر کت ولو بود ند. اما کاری 
از دست جولی برنمی‌امد. او باید روی وظیفه خود که 
نجات جان بچه‌ها بود تمرکزمی کرد وبد ین ترتیب 
هم از بیرون اتوبوس با فریاد از کیم خواست تا کود کان 
رابه او تحویل دهد. 

کیم اولین کودک را که دخترک چهار ساله‌ای بود 
وازشدت ترس ووحشت تمام بدنش به لرزه افتاده 
بود. در آغوش جولی گذاشت و جولی حرکت خود را 
به سوی ساحل اغاز کرد. اما نجات همین یک بچه هم 
زمان زیادی رابه خود اختصاص داد و کیم متوجه شد 
که با چنین سرعتی آنهابدون تردید بیش از نیمی از 
کودکان را از دست خواهند داد و درحالی که غرق در 


کند, ناگهان جیغ دسته جمعی بچه‌ها او رابه خوداورد. 
نگاهی به درون اتوبوس» وحشت او را دوچندان کرد. 
آب دراتوب وس تاکمر کود کان بالا آمده‌بود ونگه 
داشستن آن در داخل اتوبوس دیگر جایز نبو بنابراین 
ق عجله و بابهره‌گیری از کمک جولی که شون از سر 
وصورتش جاری بود. بر ان شدند که بچه‌ها را از 
ند اشتند».ضمن آنکه رها کردن کود کان در سطح رود 
هم به معنای غرق شدن احتمالی آنهابود. در چنین 
شرایطی. جولی و کیم با حالتی عصبی و توام با کلافگی 
کامل به یکد یگر نگاهی اند اختند و اشک به ارامی بر 
گونه‌هایشان غلتید» چرا که احساس می کرد ند که هیچ 
کاری از دستشان ساشخته نبود ... 


بار دیگر در آب 

ریک درحالی که غرق درافکار مربوط به دوران 
کود کی بود و حتی از اینکه طی ربع قرن زند گی 
خحوش.ء ترس و واهمه از اب باعت شده بود که فن شنا 
را فرانگیرد. به خنده افتاده بود» ناگهان احساس کرد 
که پل در زیر اتومبیل او به لرزه افتاده است. او نگاهی به 
اطراف خود کرد جلوترا زاتومبیل ریک وبه فاصله چند 
متر» اتوبوس مدرسه قرار داشت. ریک حتی سر و کله 
چند کودک را که از پنجره پشتی اتوبوس. اتومبیل‌های 
دیگرراتماشامی کردند و باانگشت هم به یکد یگر 
برخی از انها رانشان می داد ند مشاهده کرد اما چند 
ٍحظه بیش تر طول نکشید و ریک ناگهان احساس کرد 
که کنترل چندانی روی اتومبیل خود ندارد. ضمن آنکه 
اتوبوس جلویی نیز ناگهان از برابر دید گان او ناپد ید 
شده بود. 

ریک دیگر سعی به کنترل اتومبیل نکرد و تنها با 
دست. سر و صورت خود را پوشش داد تادر صورت 
بروزهرگونه حادثه‌ای سر و مغزش سالم باقی بمانند. 
اتومبیل ریک هم چند بار به نرده‌ه ای دو طرف پل 
برخورد کرد و سپس در سراشیبی به سوی سطح رود 
روانه شد. ریک درب اتومبیل خود را گشود و درست 
در لحظه‌ای که اتومبیل وارد آب می‌شد از آن بیرون 


اوحودرایکباردیگرپس از ۲۴سال دراب 
رودخانه یافته بود و به همین دلیل ابتداباوحشتی 
که می تواند کنترل خود رادر سطح اب به دست اورد. 
یعنی تمام ان ترس و واهمه در چند ثاتیه از وجودش 
رحت بربست. 
کمک می کرد. بيشتر از همه ازاردهنده بود. اما ریک 
ناگهان موضوعی دیگر را به یاد آورد. اتوبوس حامل 
کود کان چه شده و بر سر آن چه آمده بود؟ این سوالی 
بود که درذهن ریک شکل گرفته بود از این رو به 
اطراف خود نظر انداخت و ناگهان اتوبوس رادر 
فاصلهای پنجاه متری خود مشاهده کرد. متعاقب آن 
دوزن رادربرابر درب جلویی اتوبوس دید که هر کد ام 
شدت هراسان هستند. 

ریک می‌ذانستت که جند ین کوه ک د یکر باید د 
آتوبوس باقی مانده‌باشند ازاین رو حرکت به‌ سوی 
ومس را آغاز کرد. اوبا آنکه تنها چند ثانیه‌ای بیشترا 
نبود که فن شنارابه صورت تصادفی فرا گرفته بود. اما 
که برای حودش زمانی که می گذشت بسیار آهسته 
می‌نمود. خود رابه کیم و جولی رس‌اند و آنگاه‌در 
حالی که نفس نفس می زد گفت:«خانم‌ها... ایا کمکی 
[ دست من برمی آید..؟) 

هدبه آسمانی 

برای کیم و جولی حضور ناگهانی ریک همچون 
یک هدیه آسمانی بود. کیم طی چند ثانیه همه ماجرا 
رابرای ریک شرح داد ومشکل اصلی رابرای او 
که به ذهنش خطور کرده بود رابرای انها بد ینصورت 
توضیح داد که یکی از آنها نزد بچه‌ه اباقی بماند و 
دونفردیگر طی هر حرکت خود دو ک ودک رابه 
ساحل برسانند. او انگاه کود کانی را که بافن شنا ‏ شنایی 
داشتند ازدیگران جدا کرد وسپس به آنها گفت که 
اگر هر کدام از آنها مراقبت از کودک دیگری را که شنا 


بقیه د ر صفحه ۴۶ 





در هر لحظه که ما ذ س ر اده 


حای 


مس 


انتخاب کنیم. خود مان دا تدص 


ده کړدن 


مشت محر وع می 


دیا 


۰ 


خن 


دسلا 


۵ 





ازروزی که خودم راشناختم «مانده»رادوست 
داشتم؛ ان روزها که بچه و درحقیقت خردسال بودم 
به عنوان یک د ختردایی بازیگوش بعد که بز رگتر شد م 
به عنوان همسایه‌ای که درهمه‌بازی‌های کود کانه(در 
روزه ای‌ده.دوازده‌سالگی) یار من می‌شد. وبعدها 
که پا به نوجوانی گذاشستم. او بود که نخستین بار طعم 
تنعل راهن اند ارت عیی مر رمانده 
حاصل هیجد ه سال‌همسایگی» هم سفره بود نو صبح 
تاشب کنارهم زند گی کردن‌بود.درآن یکی.دوسال 
آخر که دانشجو بود م و در شهرستان درس می خواندم» 
حتی دوری از پدرومادرم رامی‌توانستم تحمل کنم اما 
اگر فقط د وروز صدای او رااز پشت تلفن نمی شنید م» 
طوری‌بیمارمی شد م که کارم به‌اورژانس وسرمزدنو 
چند روزبستری شد ن می کشید. حالا با چنین عشقی که 
حتی تمام فامیل می د انستند به محض پایان تحصیلات 
من عروسی مادو نفر بر گزار می‌شود» فکر می‌کنید چه 
اتفاقی می توانست مارابه‌هم نرساند؟ نه»بهتراست سوالم 
راطوردیگری مطرح کنم؛ چه کسی می توانست مانع 
E‏ 
فی داستان ر دک مرا 


دایی منصورزنگ زد و 
طبق معمول پس ازچند . , 
دفیقه شوخی وسربه 
سر گذاشتن» سرانجام 

و 
بی‌صاحابت تموم ميشه تامارااز شراین زنگوله پای 
تابوت خحلاص کنی...؟ 

صدای مائده را که کنار دایی منصور نشسته بود و 
می گفت: «آقاجون اینقدر از دستم خسته شدین» شنیدم 
و پاسخ دادم: 

-خدابخواددوهفته‌دیگه کارم تمومه...اگر 
زنده‌باشم دوهفته دیگه‌میام تهران تاببینيم خداچی 
می‌خواد ؟ 

دایی منصور که همچنان داشت سر به سر کوچکترین 
فرزندش میگذاشت. پاسخ حرفم را اینطوری داد: 

-یعنی ما صبر کنیم تابعد از امدن «شاه داماد» تدارک 
جشن رو ببینیم؟ 

من که بیشتر از او و حتی بیشتر از خانواده خود م منتظر 
آن روز بودم» از حرف دایی بل گرفتم و بلافاصله گفتم: 

-نه خان دایی... منظورم اينه که مگه قراره چیکار کنیم 
که اگه من نباشم شماو خو د «مائده» نتونین انجام بد هید؟ 
اینطور که د یشب بامادر صحبت می کرد م منیژه و منیره 
(دو تاخواهرم که‌هردو نیزازدواج کرده‌بودند) قبلاودر 





همم هع وازفکه قبسم 


براساس سر گذشت: ف -از تهران 


این سه چهار ماه احیر به اتفاق خود مائده تمام حرید های 
اوراانجام‌دادن وفقط یکی»د ود ست لباس مونده که 
اونم می تونن خود شون سه تایی بخرند» پس می مونه فقط 
اجاره‌یک خونه‌وییدا کردن‌سالن عروسی؛درمورد خونه 
که خود تون بهتر می دونین دایی جان. حقوق من -اینطور 
که مهند س «د وست پدر) می گفت کاود سیصد هزار 
تومان تعیین شده. با این حساب شماجیزی حد ود نصف 
حقوق‌رو بگذار واسه اجاره و طبق این معادله و اینکه ۷ 
میلیون هم پول پیش دارم. هر خونه و آپارتمانی که مائده 
یسندید. از نظر من قابل قبوله» در مورد سالن عروسی 
هم خود شمابهتر از همه می‌دونین که ما چند تامهمون 


















دایی منصور که ميان همه فامیل به بذله گویی و شوخ 
طبعی معروف بود. زد زیر خنده و گفت: «بااین حساب 
(نه چک زدیم ونه چونه -اما این بار -دامادرو فرستادیم 
به خو نه»!باشه پسر... چیکار کنیم. بچه خو اهر مون هستی 
دیگه...اگر حریف آبجی‌مون هم بشیم» حریف این 
حلوای قند خودمون - که الان هم مدام دارهغرولند 
می کنه که با نامزدش حرف بزنه -نمیشیم! بسیار خب. با 
این حساب من خونه‌رو برات اجاره و سالن‌رو هم رد یف 
می کنم و منتظر بر گشتنت می شم. 


روزبر گشتنم به تهران‌راه رگ زفراموش نمی کنم؛دایی 
منصورهمراه با اعضای فامیل و تعدادی از همسایه‌ها 
برایم گوسفند قربانی کردند و تاج گل به گردنم اند اختند 
و...درست‌انگار که‌من ازسفردوردنیابر گشته‌ام! البته 
دایی منصور - که دران محل صاحب برووبیایی بود از 
این کارهازیاد می کرد. یعنی انقد ر در محل اعتبار داشت 
که همسایه‌ها بخاطر او هم که شده بود برای من سنگ 
تمام بگذارند! اینطور که پدر می گفت؛«دایی منصور 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


ا زآن لوطی‌ه‌ای‌محل بود کهد ر جوانی‌برای خودش 
کلی نوچه داشت وهیچکس درمحل بد ون اجازه او 
حق خوردن اب ‌هم نداشت. امابعد از اینکه پد رمن با 
خواهردایی منصور ازدواج می‌کند. از آنجایی که پد رم 
مردی تحصیلکرده و صاحب موقعیت اجتماعی خوبی 
بود. توانست دایی منصور رانیز از آن حال و هوای جاهل 
بازی و پهلوان‌بازی دربیاورد وبرایش زن‌بگیرد وسرو 
سامانش بد هد. بعد از آن‌بود که‌دایی منصوردیگر «گنده 
لات‌بازی»راکنارگذاشت وچسبید به کاسبی وزن و 
بچه با این حال همان چند سالی که میخ‌اش را کوبیده 
بود کفایت می کرد تابعد ها نیز در محل صاحب اعتباری 
ویژه شود. مخصوصا که کاسبی اش نیز روز به روز رونق 
بیشتری پیدا کرده و همین مساله باعث شد تامیان کسبه 
رم ی 
عزت‌ شود.واماازانجایی 
هه 
مثبت رامد یون‌پدر 
من می‌دانست. درست 
مانند یک برادربزرگ به 
او احترام می گذاشت. 
اين سالهاء هر کاری 
Eg TS‏ 
-درحقیقت برای پدر -انجام 
داد» برای خریدن‌همین خونه 
که دیوار به دیوار خونه خودش 
بود.اگرخان‌داداش‌نبودمامنل 
همان سالهای اول که توی این محل 
مستاجر بودیم تا الان هم باید 
اجاره‌نشین می‌بود یسم... 
خحلاصه که می‌ خحوام بگم 
CC‏ 
تو داماد ش بشی» بخاطر پد رته و بعد بخاطر خودت! 
آری»به این ترتیب من در ميان سلام و صلوات اهل 
محل وارد خانه شدم. تاشب در خانه ماغلغله‌ای برپا بود 
که انگار من از سفر دور دنیا بر گشته‌ام! 
از فردای آن‌روزنیز -ب‌ااینکه‌دایی منصورهمه 
کار هارا انجام داده بود -من و مائده مشسغول انجام باقی 
تا هاما ال ار هی ار 
دادن گل برای ماشین عروس و... شدیم تا کم کم روز 
موعود نزدیک شد... 


آن شسب منوچهر -پسردایی ام که فرزند ارشد 
خانواده بود -از همیشه بی تاب‌تر نشان میداد لازم 
است ابتد اچند سطری در مورد این پسردایی ام صحبت 
کنم؛در میان فرزند ان «دایی منصور) همین یکی بود که 
انگار نه انگار سر آن سفره بز رگ شده بود؛ دعوامی کرد 
بعضی وفتهامشروب می خورد. مزاحم تمام دختران 
محل می‌شد. قمار بازی می کرد و...ودراین میان خدا 





می د اند «دایی منصور» چند بار نصیحت‌اش کرد دعوا 
کرد کتکش زد. تحویل پلیس‌اش داد و... و حلاصه‌ هر 
TEES‏ شاه ود ترا ی به اه وردن سر 
بزرگش انجام داد امامنوچهر درست بشو نبود که نبود! 
پدرمی گفت:«منوچهر کپی برابر با اصل دایی منصور 
قبل از آشنایی بامنه» ب ااین تفاوت که دایی منصور فقط 
دعوامی کرد و اهل خلافهای دیگه نبود اما منوچهر همه 

خود دایی منصورهم درباره‌این پسرش می گفت: 
«از قدیم و ندیم گفتن در هر خانه‌ای یک سطل زباله لازم 
است. درهر خانواده‌ای هم یک آشغال؛ آشغال خانواده 
ا ا 

ار ی و E‏ «دایی منصور) 
بود. خدامی‌داند دوس ال قبل( که من‌برای تعطیلات 
تابستانی به تهران آمدهبودم) دایی منصوربیچاره ازد ست 
منو چهر ۰ گرم تریاک درآوردند واورابازداشت کردند. 
دایی منصور بیچاره یک هفته تمام دوید و تا توانست پول 
خرح کرد تاپسرش زندانی نشود. هر چند که در انتها 
نیز به زند ان نرفت. اما نتوانست مانع از «سابفه‌دار) شد 

ان شب -یعنی ۱۷ ساعت قبل از موعد عروسی 
-من و جهر خیلی بی تاب نشان می داد. از حوالی بعد از 
ظهر که من چند مر تبه برای کارهای متفاوت به خانه‌شان 
می‌رفتم و می‌آمدم. او رامی‌دیدم که مدام می‌رود تا 
وسط کوچه وبرمی گردد. حتی یکبار حدودساعت ۸ 
ودوراز چشم او نشسته بودم منوچهررادیدم که به یکی 
ازیسربچه‌های هشت. نه ساله محل گفت:«عموجون 
برو سر کو چه ببین ماشین پلیس وایساده یانه؟» و پسرک 
نیزمثل قرفی‌رفت‌ سر کو چه‌وبر کشت و گفت:«بلهافا 
منوچهر... یک ماشین پلیس وایساده و دو تا پلیس‌هم 
اونطرف خیابون پیاده دارند قد م می زنند ) منوچهردست 
ا جییتن کرد ویک اشکناس کداشست کف دست 
پس رک و گفت:«فقط یاد ت باشه به‌هیچکس نگی من چی 
گفتم و تو چیکار کردی؟؛ 

یسرک نیز «چشم» گفت و رفت دنبال بازی خودش 
حالادیگراومانند اسپند روی آتش مدام اینس و و آنسو 
می‌رفت و هر چند د قبقه یکبار تا کم رکش کوچه می‌رفت 
در طول یکساعت شاید نزدیک به ۱۰ نخ سیگار کشید و 
لحظه به لحظه نیز مضطرب تر و نگران‌تر می‌شدا! 

من‌اشاید باورنکنید اگربگویم که من -اصولا-آدم 
کنجکاو و فضولی نیستم و نبودم؛ یعنی از همان بچگی 
آموخته بودم که سرم توی کار خودم باشد و به کاری 
که‌ارتباط به من ندارد سس رک تکشسم !من یزاین درس را 
دا اه e E‏ -خودمرا 
دحل نکردم! ۲ 

ان شب اماء ان هم با یک دنیا کار و گرفتاری فکری 
که داشتم» بطور عجیبی رفتم توی نخ منوچهر؛ یکی 
دو بارهم از کار خود م پشسیمان شدهو خواستم از پناه 
تاریکی -در کنج بالکن که به چشم نمی امد 2 





راهی منزل دایی شوم»اماانگار چیزی وادارم می کرد که 
(سنت‌شکنی» کرده وفضولی ام را ادامه بد هم! 

ساعت نزدیک ٩‏ شب بود که صد ای قد م‌هایی رااز 
سر کو چه شنیدم؛ مصطفی بود. پسر همسایه روبرویی ما 
که دانشجو بود و چون خانواده‌اش نیز وضع مالی خوبی 
نداشت صبحها درس می خواند و شبها کار می کر د. 

وامابعد؛همانطو ر که مصطفی داشت ازس ‏ کوچه 
می‌آمد. یکمرتبه متو جه پسردایی‌ام شدم که انگار چیزی 
به فکرش رسید و قبل از اینکه به چشم مصطفی بیاید با 
سرعت دوید داخل حياط و از داخل ماشینش (که توی 
حاط رابود ات ای رح ور ای را دا 
وباهمان سرعت نیزبرگشت توی کو چه» اما موقعی که 
بطرف سر کوچه یعنی بسسوی مصطفی ره فتاه ان 
ناله کن ان ولگ زنان حرکت کرد که من يقین کردم در 
هی ره 
کرده. منوجهر همینط ور «ناله کنان» جلو رفت تاموقعی 
که با مصطفی - که شش سال از منوچهر کو چکتر بود 
-روبر و شد پسرهمسایه نیزابتد اسلام و بعد سوال کرد: 
(خدابد نده اقامنوچهر... جی شده؟ کمکی از دست من 
ساخته است؟» 

ومنوچهر( که حالا باور کرده‌ام هنرپیشه‌ای بی نظیر 
است) ابتد افقط نالید و سپس در پاسخ گفت:«قربونت 
مصطفی جون...بد نبینی. .فک رکنم 
ولی چاره‌ای ند ارم این لوازم ورزشی یکی از رفیقامه 
که سر خیابون داخحل یک ۲۰۱ طلایی رنگ منتظر منه و 
چاره‌ای ندارم جز اینکه مساک‌رو براش ببرمءچون راهی 
ی ی 
جون...» پسر همسایه دوباره گفت:«آقامنوچهر اگر مج 
NT TET TT‏ ما 
منوجهر تشکر و خداحافظی کرد و راهش راادامه داد 
ولی هنوز ۲مترازهم دورنشده‌بودند که مصطفی ناگهان 
به‌زمین غلنید و چنان «] خ»بلندی گفت که حتی من نیز 
خواستم به کمکش بروم ( که ای کاش آن کاررا کرده بودم 
تااين فاجعه رخ نمی‌داد!) مصطفی نیز به سرعت دوید 
وزی ربغل پسرداییام‌راگرفت وبلندش کرد و گفت: 
(حب اقامنوچهر يکد قیقه وایسامن برم دم خونه تون به 
یکی از داداشهات بگم بیاد کمکت و...» 

امامنوچهر ناله کنان گفت:«نه مصطفی جون... تا تو 
بری و بگی بیان این رفیق ما میره و جلوش حسابی ضايع 
میشیم... عیبی ند اره» خودم‌رو کشان کشان می‌رسانم تا 

اما مصطفی که گویی در عالم همسایگی احساس 
سا سا 
را گرفت و گفت:«ما که نمردیم اقامنوچهر... شماهمین 
جابنشین تامن برم و ساک‌رو به رفیقت بدم و بر گردم.» 

-مصطفی جون به خد اراضی به ز حمتت نیستم... 
انشا... جبران کنم... 

منوچهراین جمله آحررازمانی گفت که مصطفی 
با قد مهای تند «ساک به دوش» سوی پژ و ۲۰۱ طلایی 
رنگ می‌رفت.بعد هم همین که فاصله مصطفی زياد 
تسه ایا اي مارا راک فت رک 
«آقا کورش الان یکی از رفیقام با کاپشن چرمی سورمه‌ای 
Ele E ET‏ 


مچ پام دررفته... 


آقاکورش به این پسره گفتم داخحل ساک «لوازم ورزشی» 


تع E‏ ماه ی 


رطلایارس ت کی (0۵) ۰ 


ند ادن) وقتی ساک رو تحویل گرفتی همین روبهش بگو... 
پولهاروهم شمردم.درست‌بود.الان‌دیگه‌می‌رسه 
خد احافظ.) 

منوچهر تماس را که قطع کرد دلشوره‌ای وجودم را 
پرکرد.دوست ند اشتم باو رکنم انچه رامتوجه شده بود م» 
اما حقیقت همان چیزی بود که شنیده و دیده بودم! 

خدامی‌داند ان جند ثانیه -که‌برای من چند سال ز جر 
داشت درول م چه گذشست؛ثانیه‌ای برای مصطفی 
دعامی کردم و ثانیه‌ ای بعد از منوچهر متنفرمی‌شدم و... 
امااین لحظات خیلی زود تمام شد. یعنی همان موقعی که 
لای ق اد ند مامور پلسی به کوش ر سیا (ایست,, 


ا ۱ 


تمام شد... همه چیز تمام شد؛ زند گی من و مائده 
شروع نشده تمام دا رابطه فامیلی من و دایی منصور 
- پس از ۲۸ سال صمیمیت -تمام شد و... همه چیز تمام 
شد؛ ان هم فقط بخاطر شهادت من! 

نمی‌دانم که ایا مائده کار درستی کرد که بخاطر 
برادرش از ازدواج بامن چشم پوشی کرد یانه؟ نمی‌دانم 
E dG E‏ 
CG E‏ 
مادرم) به پد رهد يه کرده‌بود پس گرفت یانه؟ نمی دانم 
زن دایی ام حق داشت که توی صورت من تف بیند ازد و 
بج ید این برد جواب محبتهای من و دایی‌ات؟» 

واز همه مهمتر اینکه؛ نمی دانم مائده حق داشت که 
حلقه مراپس بفرستد و دو هفته بعد به عقد پسر خاله‌اش 
دربیاید یانه؟ و...نمی‌دانم و...نمی‌دانم و خیلی چیزهای 
دیگرراهم نمی‌دانم؟ اما یک چیزرا خوب می‌دانم؛ 
همان دب ریک اعد زا یه ماموران کلتری 
(کهاز غروب آن‌روز چشم انتظار کسی بودند که‌بایک 
ساک ورزشی از کوچه ما خارج می‌شود) مصطفی رابه 
جرم حمل یک کیلو و نیم تریاک بازداشت کردند.من 
همه چیزرابی کم و کاست برای پدرم تعریف کردم. 
پد ر نیز - که می‌توانم اوراباش رف ترین انسان کره زمین 
معرفی کنم -بهم گفت: «انتخاب با خود ته؛ این تویی که 
می تونی چشمهات رو ببند ی و حجله عروس‌ات راروی 
سرنوشت یسک جوان بیگناهبناکنسی...اگرفکرمی کنی 
در دا ارفا ور ی ار دار 
که یک جوان‌رو نابود کنی. هر چی رو دید ی فراموش کن 
وبه هیچکس هم چیزی نگو. اما اگرفکر می کنی تا پایان 
عمر د جار عذاب وجدان میشی» همین الان بلند شو تا به 
اتفاق من بریم کلانتری و... 

و من انتخاب خود را کردم. 


امروز که ماهها از آن واقعه تلخ می گذرد. درحالی که 
منوچهربه ده سال زندان محکوم شده.من گاهی اوقات 
درغم ازدست دادن «مائده» اشک هم می ریزم اما... اما 
خب.هروقت که بامصطفی راهی محل کار می‌شویم (بعد 
از آن اتفاق «دایی منصور) شغلی را که براد بم در نظر گرفته 
بسودنیزاکن لم يكن کرد وین مصطفیبود که گفتن 
حفیقت به مد پر شر کتش»باعث شد که من نیز در انجا 
مشغول به کارشسوم)و در آن لحظاتی که تبسم صادقانه 
این جوان دانشجورامی‌بینم و دعای خير پد رو مادرش را 
می‌شنوم. احساس می‌کنم که... نه! من بازنده نیستم! 
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هدب در 
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بها که 


عبن یوت یت 


همحمد ححازی 





حرف های شگفت انگیز مادر شهید محمد رضا شفیعی 


شهیدی که پس از شانز ده سال 
پیکر ش سالم بود 


* مختصری از خود تان بگویید ؟ اهل کحا هستید ؟ 
چند فرزند دارید و زندگی را چگونه شروع کردید؟ 

بنام خداء من مادر شهید محمدرضا شفیعی هستم. 
اهل قم و محله پامنار هستیم از ابتدای زندگی با فقر 
و تنگدستی شروع کردم. شوهرم چرخ تافی داشت و 
در فصلهای تابستان بستنی فروش و در زمستانها لبو و 
شلغم فروش بود. چون صد ای خوبی داشت به او حسین 
بلند گو هم می گفتند. اول زند گی چند تیکه طلا داشتم 
فروختم و ۱۰۰مترزمین خریدیم»شروع کردیم باشوهرم 
به ساختن. من خشت می گذاشتم او گل می مالید. خانه 
رانیمه کاره سرپا کردیم و رفتیم مشغول زند گی شدیم. 
بر می خوردیم. خرجی شوهرم فقط خانه را کفایت می 
کرد. شروع کردم به قالی بافتن یک قالی بافتم» خانه را 
کاه گل کردیم. یکی بافتم» برق کشیدیم» یکی دیگر را 
بافتم و لوله کشی اب کردیم بالا خره با هزار مشقت یک 
خشت و گل روی هم گذاشتيم تا اینکه خدا محمدرضا 
شد و منزلمان را توانستیم در همان محل عوض کرده و 
تبدیل به احسن کنیم. ۱ 

:+ محمدرضا جه سالی به دنیا امد و در میان 
فرزندانتان جه ویژگی داشت؟ 

محمد رضادرسال ۱۳۶ به‌دنیا آمد وبا آمدنش‌رزق 
وروزی پدرش خیلی رونق گرفت. 

۱ ساله بود که پدرش از دنیا رفت. من وقتی گریه 
می کردم به من می گفت گریه نکن من هم گریه ام 
می گیرد. برای مرد هم خوب نیست گریه کند. بابارفت 
من که هستم. 

# از دوران کود کی او جه صحنه هاپی را در ذهن 
دارید؟ 

در دوران کودکی شیطنت های کودکانه اش همه 
رابا خود مشغول می کرد در آن منزل قدیمی که بودیم 
ایوان کوچکی داشتیم که پله های ان به اب انبار منتهی 
کند که برق او را گرفت و با شدت هر چه تمامتر از بالای 
پله های ایوان به پایین پله های آب انبار پرت شد. من 
تنها بودم و پایم هم شکسته بود و در اتاق زمین گیر شده 
هت و یت Ca‏ 
کردم به یازهراء(س) و یاحسین(ع) گفتن. همسایه هارا 





و التماس ازاو حواستم محمد رضارا از پله های آب انبار 
بالا بیاورد» وقتی بچه را اوردند چهره اش سياه و کبود 
شده بود و به هیچ وجه حرکت و تنفس نداشت. او را 
بردند به سمت بیمارستان. یک بقال در محله داشتیم که 
خدااو رابیامرزد به نام سید عباس, در بین راه خواهرم را 
با بچه روی دست دیده بود بعد از شنیدن ماجرا بچه را 
بغل کرده‌بود. اوسید باطن دارواهل معرفتی بود. خواهرم 
ہے تس ایا یو در دهان مارا 
گذاشت و شروع کرد چند سوره از قرآن را خواندن به 
یکباره محمدرضا چشمانش را باز کرد و کاملا حالش 
عوض شد سید گفته بود نیازی به دکتر نیست» طبیب 
ا2 او را شاداد اسر 

# از چه زمانی تصمیم به رفتن به جبهه کرد و عکس 
العمل شما در مقابل خواسته او جه بود؟ 


بعثی های متجاو ز بعد از مشاهده جناژه 
محمد رضابرای از بین رفتن این بدن آن 
را ۲ ماه زیر آفتاب داغ قرار داده بودند 





٤‏ سال داشت آمد و تقاضای جبهه کرد.ناراحت‌بود 
و می گفت مرا قبول نمی کنند و می گویند سن شما کم 
کن سال بعد انشاء الله قبولت می کنند. ولی صبر نداشت 
ومی گفت آنقدر می روم و می آیم تا بالاخره دلشان به 
کرد و یک سال به سن خود اضافه کرد. به من می گفت 
کنندء با اصرار زیاد به مسئول اعزام بالاخره برای اعزام 
به حبهه آماده شد. 

# از حبهه که بر می گشت جه تغییراتی در حالات 
و رفتار او می دید ید؟ 

وقتی برمی گشت خیلی مهربان می شد. نمی گذاشت 
رزمند گان شبها کجا می خوابند! من چطور روی تشک 
بخوابم؟»اگرمی گفتم اب می خواهم فوری تهیه می کرد. 
خرید می کرد مرا می برد حرم حضرت معصومه (س) 
می کنم. خد اعوضش رابه شمامی دهد. خدایار بی کسان 
است. حدودا از سال ۰ تا ۵ در جبهه حضور داشت 
می کرد. یکبار می گفت سوار قاطر بودم و داشتم از کمر 
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تبه بالامی رفتم»قاطر را زدند. سرش جد اشد.ولی من یک 
ترکش ریز هم سراغم نیامد. می گفت یکبار دیگر داشتم 
با ماشین برای بچه ها غذامی برد م» محاصره شد یم هزار تا 
صلوات نذر امام زمان(عج) کردم نجات پیدا کردیم. 

بار دیگر موج او را گرفته بود و ناراحت بود که چرا 
بف مات تصیتی نله است: هر بار که مر خض 
می آمد فقط به فکر مقابله با ضدانقلابها و اشرار بود» هر 
شب از خانه بیرون می رفت و قبل از نماز صبح می آمد. 

:* اولین بار که مجروح شد رابه یاد دارید؟ 

ما تلفن نداشتیم محمدرضا به خانه همسایه زنگ 
می زد. یک روز عید بود دیدم تماس گرفته» وقتی رفتم 
پای تلفن ديدم صاش خیلی نزدییک است. وی 
پرسیدم» گفت: «قم هستم» و از من خواست گوشی را 
به خواهرش بدهم» وقتی خواهرش تلفن را گرفت به 
خواهرش گفته بود من زخمی شده ام و در بیمارستان 
گلپایگانی هستم مادر را با احتیاط برای دیدنم بیاورید. 
وقتی وارد بیمارستان و بخش مجروحین شد م» یک جوان 
نشسته روی یک ویلچرروبرویم سبز شد دستپاچه بود م 
تا محمدرضا را زودتر ببینم» به آن جوان گفتم: (شما 
محمد رضا شفیعی رامی شناسی ؟» گفت: «شمااگر او را 
ببینید می شناسید ش»؟ گفتم: «او پسر من است چطور او 
را نشناسم»! گفت:« پس مادر چطور من را نشناختی»؟! 
یکدفعه گریه ام گرفت. بغلش کرد م» خیلی ضعیف شده 
بود و صورتش لاغر و ظاهرا خون زیادی از او رفته بود. 
سر و صورتش سياه شده بود» گفتم: «مادر حی شده)؟ 
گفت چیزی نیست. یک تيغ کوچک به پایم فرو رفته. 
مهم تست ه کرهاییشودی شوخ دی گنه که موه 
فهمیدم یک ترکش بزرگ از سر پوتین وارد شده پایش را 
شکافته و از انتهای پوتین خارج شده بود. 

#از آخرین دیدار برایمان بگویید ؟ 

اوائل ماه ربیع بود 1 جعبه شیرینی خریده بود. عطر 
و تسبیح و مهر و جانماز حلاصه خیلی آماده و مهیا بود 
گفتم: «مادر تو که پول زیادی نداری. از این خرجها 
می کنی! فردا زن می خواهی». خانه می خواهی» بعل 
با آرامش و لبخند شیرین جوابم را با این یک بیت شعر 
د 

وان غا ان غود انه 

که ما بی خانمان بویم و رفتیم» 

بعد گفت: «در منطقه قرار است جشن میلاد پیغمبر 
اکرم (ص) را داشته باشیم و به خاطر مراسم جشن این 
وسایل را خریده ام. 

حالات عجیبی داشت. خلاصه خداحافظی کرد و 
حرف آخرش رابه من زد که «مادر به خدامی سیارمت». 

ج ی مر کر ید 
محمد رضااز د ر خانه د اخل امد یک لباس سبزپر از نوشته 
بر تنش بود.ازدر که آمد یک‌شاخه گل سبزدردستش بود 
ولی جلوی من که مد یک بقچه‌سبز کوچک شد.سه مر تبه 
گفت: مادر برایت هدیه آوردم گفتم: «چطوری پسره! 
این بار چرا! اینقدر زود آمدی» گفت: «مادر عجله دارم 
فقط آمدم بگویم دیگر چشم به راه من نباشید»! صبح که 
بید ار شد م از خودم پرسید م چه اتفاقی افتاده است؟ شاید 
دیشب حمله و عملیات بوده است. به دامادم تلفن زدم و 





قصه را گفتم. دامادم خواب را خیلی تایید نکرد. دوباره 
شب بعد همین خواب را دیدم محمدرضا گفت: «دیگر 
چشم به راه‌من نباشید /!وقتی برای‌بار دوم به د امادم گفتې 
رفت سپاه و پرس و جو کرد ولی خبری نبو د از ما خواستند 
سرخ که ما همین کار را کردیم. 

# از اسارت و شهاد تش چگونه مطلع شد ید؟ ایا 
کسی او را در زمان شهادت د يده بود با خیر؟ 

هشت ماه از این قصه گذشت یک روز عصر در خانه 
به صد اد رآمد. دررا که باز کردم چند نفرایستاده‌بودند با 
لباس سپاه که یک آلبوم بزرگ به دستشان بود» گفتند شما 
ازاین تصاویر کسی رامی شناسید. من ورق می زدم دید م 
چشمهاهمه بسته,دستهاهم از پشت بسته»بعضی هااصلا 
قابل شناسایی نبودند داشتم ناامید می شدم که در صفحه 
آخر عکس محمد رضارادیدم. باحالت عجیبی در عکس 
خواب بود و لبهایش از هم باز شده بود. گفتم: «مادر به 
قربان لب تشنه اربابت حسین(ع)» آیا کسی به تو آب داده 
یا تسه سل ۲۱,6 
شماست؟ گفتم: «بله مطمئنم این محمد رضای من است. 
گفت: «یس جرا در این عکس» محاسن ندارد ولی این 
عکس در اتاق صورتش پر از محاسن است»؟ راست 
می گفت او شب آخر محاسنش را کوتاه کرد و می گفت 
هستم نه پاسدار. خلاصه به ما اطلاع داد ند که محمد رضا 
درارود گاه شهر موصل »بعد از ۱۰روزاسارت به شهادت 
می رسد و جنازه او را در قبرستان الکخ مابین دو شهر 
سامراو کاظمین دفن کرده اند. بعدها دوستی داشت به 
تمس مر زرم هو هم میور ر 
بودند و او بعد‌ها ازاد شد» او می گفت: (محمد رضا 
ترکش توی شکمش خورده بود» زخمی داخل کانال 
افتاده‌بودیم فراربود بعد از چند ساعت مارابه عقبه منتفل 
کنند ولی زودتر از نیروهای کمکی. عراقیها رسیدند و 
مااسیر شدیم. مارا به ارود گاه اسرادر شهر موصل منتقل 
کردند هر دو حالمان وخیم بود» ولی محمد رضا به حاطر 
زخم عمیق شکمش خیلی اذیت می شد.در روزهای اول 
از او خواسته بودند به امام خمینی(ره) و انقلاب فحش 
بدهد و ناسزابگوید ولی محمدرضادر مقابل همه درجه 
بعد زده بودند توی دهنش که یکی از دند انهایش شکسته 
بود. پزشکان دستور داده بودند به خاطر زخم عمیقی 
که داشت به هیچوجه آب به او ندهیم. روز آخر خیلی 
می شوم انشاءالّه ما پیروز می شویم و تو ازاد می شوی 
برمی گردی کنار خانواده ات تو با این نام و نشان به خانه 
مامی روی و می گویی من خودم دید م محمد رضا شهید 
شد دیگر چشم به راهش نباشند بعدها که برادرمیرزایی 
بعد از ء سال ازاد شد. به منزل ما امد و از لحظه شهادت 

روز خرخیلی تشنه اش بود. یک لگن آب لب تاقچه 
گذاشته بودند. حودش را روی زمین می کشید تا اب 
بنوشد در بین راه افتاد و به شهادت رسید به لطف خداو 





عنایت اهل بیت در همان لحظه صلیب سرخ برای بازدید 
از اردوگاه امده بودند. با این صحنه که مواجه شدند از 
جنازه عکس گرفتند و شماره زدند 1 برای تدفین 
بردند. این برادر می گفت: لحظه های اخر خیلی دلم 
آتش گرفت محمدرضا داد می زد فریاد می زد جگرم 
می سوزد ولی من نمی توانستم به او آب بدهم. آخرین 
جمله را گفت و رفت: «فدای لب تشنه ات يا اباعبداله» 
حالا آمدم بگویم اگر در خواب او راد یدید به او بگویید 
حلالم کند و از من راضی باشد. 

نحوه زیارت عتبات و د ستیابی به شهید رابرایمان 
توضیح دهید ؟ 

سه سال پیش توفیق شد که به زیارت عتبات مشرف 
شوم. عکس و شماره قبر محمد رضا رابرداشتم و با توکل 
به خدا راهی شدم. وقتی رسیدم به هر کسی التماس 
کردم از مأمورین تا بگذارند حتی یک ساعت بر سر قبر 
محمدرضا بروم قبول نمی کردند. مرا منع می کردند 
و می ترسیدند خبر به استخبارات برسد. پسر برادرم 
دنبالم بود» او کمی عربی بلد بود. با یکی از رانند گان 





صحبت کردیم و ۰ هزار تومان پول نقد به او دادیم 
ما را به قبرستان الکخ رساند و رفت. عکسهای شهدا را 
نزده بودند ولی طبق ادرسی که داشتم قبر را پیدا کردم 
ردیف ۰۱۸ شماره ۱۲۸. لحظه به یاد ماندنی بود. بی تاب 
بودم و خودم را بر روی مزارش انداختم. به محمدرضا 
گفتم شب اول خواب دید م گلزار بودی» دلم می خواهد 
پیش من بیایی. خلاصه خیلی التماس کردم و بعد از ان 
در کربلاآقا سیدالشهداء را به جوان رعنایش علی اکبر 
قسم دادم تا فرزندم رابه من بر گرداند. 

* این جدایی تا کی طول کشید و از باز گشت 
شهید تان به قم چه حرفهایی دارید؟ 

حدود ۲ سال از این قصه گذشت. یک روز اخبار 
اعلام کرد ۰ شهید را به میهن باز گرداندند. به خود م 
گفتم یعنی می شود بچه من هم زو اینه باشد. با پسر 
برادرم تماس گرفتم و گفتم: «ببینید محمدرضا بین این 
شهدا هست یا نه»؟ او هم گفت: «اگر شهدا را بیاورند 
خبر می دهند ). 

گوشی را گذاشتم دیدم زنگ خانه به صدا درآمد: 
(گفتم کیه» گفت: «منزل شهید محمد رضا شفیعی) گفتم: 
بله محمدرضای من را آوردید. گفت: «مگر به شما خبر 
دادند که منتظر او هستید». گفتم: «سه چهار شب قبل 
خواب دیدم پدرش امد به دید نم با یک قفس سبز و یک 
قناری سبز). گفت: «اين مزده رامی دهم بعد از ۱٩‏ سال 
مسافر کربلا بر می گردد». آن برادر سپاهی می گفت: 
(الحق که مادران شهدا همیشه از ما حلوتر بودند. حالا 
من هم به شمامژده می دهم بعد ۱ سال جنازه محمد رضا 
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شفیعی را آوردند ولی پسر شما با بقیه فرق می کند». 
گفتم: «یعنی چه)» گفت: «بعد ۱1 سال جنازه محمد رضا 
صحیح و سالم است و هیچ تغییری نکرده است. الان هم 
ببینید فردا صبح بیایید تا قبل از تشییع جنازه او را ببینید. 

# هنگامی که با جسد سالم شهیدتان برخورد 
کرد ید جه احساسی داشتید؟ 
۱ وقتی وارد سردخانه شد م پاهایم سست شد ه بود یاد 
ان روز اولی که مجروح شده بود افتادم دلم می خواست 
دوباره خودش به استقبال بیاید. وارد اتاق شدیم نفسم 
بند می امد اگر جای من بود ید چه حالی پیدامی کردی؟ 
بعد از ۱۱ سال جنازه ای را از زیر خروارها خاک بیرون 
اورده بودند. بالاخره او را ديدم نورانی و معطر بود. 
موهای سر و محاسنش تکان نخورده بود» جشمهایش 
هنوزبامن حرف می زد.بعتی های متجاوز بعد از مشاهده 
جنازه محمد رضابرای از بین رفتن این بدن ان را ۲ماه زیر 
آفتاب داغ قرار داده بودند باز هم چهره او به هم نخورده 
بود» فقط بدنش زیر آفتاب کبود شده بود» حتی می گفتند 
یک نوع پودری‌هم ريخته بود ند ولی اثرنکرده‌بود.بعدها 
تحویل دادن جنازه محمد رضا گریه می کرد و صدام را 
لعن و نفرین می کرد که جه انسانهایی رابه شهادت رساند ه 
است. خلاصه دو رکعت نماز شکر خواندم و آماده تشییع 
جنازه شد م. 

# ایا هنوز که هنوزاست حضور این شهید راحس 
می کنید و از این حضور جه خاطره ای دارید؟ 

هميشه و در همه حال او را کنار خودم می بينم در 
خواب با او خیلی حرفها می زنم این حضور برایم خیلی 
خاطره انگیز بوده است. در همان زمان جنگ یک عکس 
کوچکی اند اخته‌بود که‌مایک‌دانه‌ازاین عکس راد ر آلبوم 
داشتیم. دخترم می گفت: این عکس با همه عکسهای 
محمد رضافرق دارد. انگارباما حرف می زند»اگر می شد 
نگاه کرد یم» مخصوص یک عکاسی درد زفول بود. به یاد 
پسرخاله محمد رضاافتادم که در دزفول کارمی کرد با او 
تماس گرفتیم قبول کرد تاعکاسی راپیداکرده‌وباصاحب 
آن صحبت کند. بعد از مد تهاعکاسی را پیدا کرده‌بود ولی 
از ۱7 سال به ما بدهد یا ازروی آن تکثیر کند. چند ین بار 
رفته بود و پیشنهادهای زیادی هم داده بود ولی فایده ای 
نداشت. تا اینکه بار اخر صاحب مغازه با حشمانی پر از 
اشک گفته بود: «چرا به من نگفتید این شهید جه طور 
شهیدی است»؟ پسرخاله اش گفته بود: «حب این شهید 
هم مثل دیگران مگر فرقی هم می کند». صاحب مغازه 
گفته بود: «ديشب در عالم خواب دید م این شهید به یک 
هیبتی آمد سراغم». گفت: «چرافیلم من رابه این قمی ها 
نمی د هی ؟ مگر نمی دانی مادرم منتظر است»؟ می گفت: 
(من از جا پریدم دیدم بدنم دارد می لرزد. دویدم داخل 
خاله اش می گفت: «هر کاری کردم پول نگرفت» یک 
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اثر: د کتر مایکل رویزن 


یک کتاب موفق 

«اخحیراء کتابی باعنوان «تو: جوان‌بمان» توس ط 
دکترمایکل رویزن یکی از پژوهشگران سیستم 
۸..انتشار یافته که بااستقبال فراوانی مواجه 
شده است. نویسنده دراین کتاب راههای کاهش 
سرعت پروسه افزایش سن رابه شکل جالبی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده است. در مطلب حاضر 
توجه خوانند گان گرامی را به فشرده‌ای از این کتاب 
موفق جلب می کنیم.» 


حفظ جوانی و گامهای پنجگانه برای 
موفقیت در آن 

باور کنید یانه» حفظ جوانی و کاهش سرعت 
پروسیه افزایش سن امکان‌پذیر است. البته گفته 
مذ کور بدین معنانیست که انسان برای همیشه 
می تواند جوان باقی بماند. بلکه مقصود این است که 
انسان می تواند سیستم بدن خود رابه گونه‌ای کنترل 
کند که چرخش این سیستم به سود او صورت گیرد. 
برای شروع در ایجاد چنین تغییراتی هیچوقت زود 
نیست. درحقیقت اگر انسان بتواند دردهه‌های ۳۰ 
۰و ۰سن خود سیستم دفاعی بدنش رادر برابر 
مشکلات مختلف طراحی و تنظیم کند. آنگاه‌در 
دهه‌های ۶۰ ۷۰و ۸۰زند گی خود. به جای کلنجار 
تن با مش کلات و نارسایی‌های مختلف» از یک 
زند گی سالم و شاداب برخوردار خواهد شد. البته 
انسان نیازی به تغییرات همه جانبه ند ارد. جرا که 
بدن انسان خود یک ماشین معجزه‌آسا و نمایانگر 
معجزه‌ای به نام حلقت است. اما اگر شخص بتواند 
نقاط ضعف خود از نظر سلامتی و انجه او رادر 
برابر عوامل و نشانه‌های پیری زودرس بدون دفاع 
می‌سازد به نوعی پوشش دهد. آنگاه مجموع این 
کوشش‌ها روی زند گی او از نظر کیفیت و کمیت 
که همانا افزايش طول عمر است.تاثیرهای مثبت 
یر قابسل انکاری خواهسان گذاشست: بر ۲۱ 
این کوشش‌هارامابه حوبی می‌شناسسیم. مانند 
لو گی ری از فزایش وزن»آمادگی یدنی و حواب 
فی ومناسباما برخی دیگر از عوامل را > 
تاکنون یانمی‌دانستیم و یا اگر هم از آنها اطلاع 
داشتیم راه وروش انجام آنها رافرانگرفته‌ايم»اکنون 
در چارچوب گامهای پنجگانه» جهت جلو گیری از 
سرعت در پروسه افزایش عمر موارد پیش رو را 
مورد بررسی قرار می‌دهیم. 
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۱-ژنهای خود را تعمیر کنید 

طول عمربه د و عامل وابسته است که عبارتند 
: ۵درصد. رفتارها و انتخابهای انسان در طرز 
زند گی و بیست و پنج درصد بقیه راهم ژن انسان 

برطبق پژوهش‌های به عمل امده بر روی 
دوقلوهای مشابه» ژنها براساس آنچه هستند» مورد 
ارزیابی قرار نمی گیرند بلکه اینکه انسان چگونه از 
ژنهای خود استفاده مطلوب می کند. اهمیت دارد. 
اینکه یک ژن چگونه عمل می کند. تمام پا حداقل 
#خشی از آن در کتترل انسان است و حال پرسش ای 
است که چگونه شما روی بهره‌وری از ژنهای خود اثر 
می گذارید؟ یک راه‌این است که شما کروموزوم خود 
ازسازی کنید هر زمان که یک سلول دربدن انسا؟ 
با ز سازی‌می‌شود. کروموزوممربوطه کو تاهترمی شود 
تااینکه بر اثربازسازی سلولها که دوباره و دوباره 
صورت می گیرد» کروموزوم مصرف می‌شودو در 
پروسه بازسازی رامتوقف می کند و آنگاه از میان 
راباعث می‌شود. اما در بدن انسان پروتئینی وجود 
دارد که در زمان سابیده شدن کروموزومهاء آن را 
وسلول‌هم کارایی خود راازدست نمی‌دهد ودر 
نتیجه پیرتر شسدن به کندی صورت گرفته و سرعت 
و ضرباهنگ خود رااز دست می‌دهد. حال پرسش 
راتقویت کنیم؟ از پاسخ به این سوال تاهمین چند 
سال پیش هم خبری نود اما پژوهش‌هایی که در 
دهه کنونی انجام گرفته» به یک نکته مهم که بیشتر 
یافته و آن کاهش موارد امسترس اسست. اگرچه این 
موضوع اکنون از نظر عملی کاملابه اثبات رسیده 
و روانی و سپس وضعیت جسمانی انسان است.اما 
تاکنون ارتباط دقیق بین استرس و تحلیل رفتن و 
فرتوتی سلولهای انسان مشخص نشده بود که با 


فرتوت شدن جلوگیری کرد. 
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۳- تقویت منابع انرژی بدن 

تصورمی کنید که بدن انسان انرژی خود را از 
کجابه دست می‌اورد؟ از خرماو کشمش؟ نه! بدن از 
صد ها میت و کندریا درون سلولهای داخل بدن انرژی 
می گیرد. ميتو کند ری انام پد یده‌ای است که مواد 
ا 
کرده و آنهارا تبدیل به انرژی می کند. همین انرژی 
است که به بدن انسان کمک می کند تا تمام فعالیتهای 
خود را انجام دهد. درواقع این پد يده ضمن انکه 
اساس متابولیسم رادر بدن انسان تشکیل می د هد 
استخوانبندی که یکی از تئوریهای اصلی پیرامون 
افزایش سن است. هم برمبنای ان بنا شده است. حال 
کا ا یواست زمانی که میتر کنت‌ویاء:غذای انسا ۲ 
رابه انرژی تبدیل می‌کند. به موازات آن ملکولهای 
بد ون اکسیژن راهم ایجاد می‌نماید که به نوبه خود 
باعث متورم شدن همان میت و کند ریاهامی‌شود. 


ضمن آنکه پس از متورم شدن» ميزان میتو کندریای 
اضافی باعث ایجاد تورم در سلولها هم می‌شود. 
حودرا یک کارخانه قدیمی تصور کنید که مقدار 
زیادی ازانرژی رابه‌عنوان مازاد و مواد زايد در محیط 
تخریب سلولهای انسان و همچنین میت و کندریای 
در داخل آنهامی‌شود و در نتبجه مشکلات عد يده 
باعث وبانی پیری زودرس می گردد. برای مثال در 
قادربه جذب اکسیزن و گلوکز نباشد و درمغزهم 
زمانی مشکل ظهور می کند که بدن توان جذب مواد 
قندی را ندارد. 

از دیگر ناهنجاریهایی که تورم در میتوکندرپا به 
و جود آورنده آنها است. بايد از چند گونه سرطان 
نام برد چرا که مشکل فوق باعث از ميان رفتن 
باز هم پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان از 
به وجود آمدن چنین قدرتی جلوگیری کرد؟ 

بهترین استراتژی برای مهار این مشکل. مصرف 





پنج روش معجزهآسا برای اينکه بدن 
خود راجوان نگهدارید و گذران سالهای 
عمر خود را اهسته‌تر کنید. 


آنتی اکسیدانهای قد رتمندی به شمار می‌روند. این 
گونه مواد را می توان در ميان مواد غذایی که دارای 
گوجه فرنگی, خرمالو انار پیاز و از این قبیل مواد 
همچنین مصرف کالری کمتر در این مقوله موثر 
سرانجام آسپرین نیز در این بازسازی تاثیر به سزایی 
دارد واگرشمامردی ۲۵سلله‌وبالاترویازنی ۴۳۰ 
ساله و بالاتر هستید» روزانه مصرف ۱۶۰ میلی گرم 
و از پیری و فرتوتی انها جلو گیری نماید. 
۳- تقویت سلولهای ترمیمی 
سلولهای ترمیمی یاسلولهای پر چم دربدن 
انسان, جایگاه ارزشمندی را اشغال می کنند. درواقع 
جسمی و ناهنجاریهای مخت ف روحی وروانی 
ایستاد گی کنید.اماهرچه که سسن بالاتر می‌رود؛ 
سلولهای ترمیم رامانند مکانیکی تصور کنیم که 
مورد هجومهای تخریب کننده قرار می گیرند و در 
نتیجه سلولهای ترمیم به کمک فراخوانده می شوند 
تا جایگزین سلولهای تخریب شده شوند. و یازمانی 























که پوست بدن شمادچار آسیب سوختگی می‌شود. 
باز هم سلولهای ترمیم به پاری می شتابند. نتیجه 
آنکه» چنین سلولهای فداکاری به هنگام عارض 
شدن مشکلات گوناگون از چربی بیش از حد در 
بدن و خون تا مصرف الکل و سایر عوارض به کمک 
سلولهای بدن می‌شتابند. اما هرچه این کمک رسانی 
پیشتر صورت گیرد. به سلولهای ترمیم بیشتری نیاز 
پیدامی‌شسود وهرچه این سلولها که به خودسازی 
هم می پردازند. بیشتر شوند. امکان تبد یل شدن آنها 
به تومور هم وجود دارد و سلولهای توموری امکان 
ایجاد سرطان رامیسر می کنند اما حال چگونه 
می‌توان ازبه کار گیری بی‌رویه آنها جلوگیری کرد؟ 
چرا که فراخواندن آنها برای جبران مشکلاتی نظیر 
آفتاب سوختگی و یا مصرف سیگار به معنای اتلاف 
آنها است. جالب اینکه حتی در هنگام وقوع استرس 
هم سلولهای ترمیم به کمک می‌شتابند که باز هم 
8 عی اتلاف به شمار ی رورت اما یکی از تمرین‌ها ی 
که باعث می شود تا سلولهای ترمیم ثبات پیدا کرده 
و بی جهت مورد استفاده قرار نگیرند. کشیدن نفس 
عمیق است که از بخش دیافراگم اغاز می‌شود. 
علاوه بر نفس عمیق که عملی بسیار مناسب 
و سازنده به شمار می‌رود. یک حرکت تمرینی 
دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته امست و آن مرطوب 
ساختن لبها است. یعنی اینکه با تفس عمیق هوا را 
به داخل سینه بکشید و آنگاه لبهای خود رابا زبان 
مرطوب کنید و سپس همان هوارا از طریق لبان 
مرطوب به خارج بدهید. نوعی هوای خنک 
و ارامش‌دهن ده باعت طراوت درشما 
می‌شسود. حرکت دیگر باز کردن بطری 
بادرچجوب پنبه‌ای است.یعنی یک بطری 
را کهباچوب پنبه سر آن راپوشش داده‌اند. در 
دست گرفته وسپس باد ند انهای خود. چوب پنبه 
رابه دهان گرفته و آن‌رابا گاززدن باز کنید. همین 
گاززدن روی چوب» استرس و خشم را گرفته و به 
شماارامش می دهد که خود نجات دهنده سلولهای 
ترمیمی است. از دیگر اعمال موثر صحبت با دوست 
است که خود تخلیه کننده و آرامش‌دهنده است. 
۱ همچنین استفاده از حمام بخار و سوناو سرانجام 
شر کت درمراسم مذهبی و دسته جمعی که بر ۲ 
4 ایجاد رامش اهمیت فراوانی دارد. کاستن ا۲ 
1 ان دازه دور کمر نیز خود یک عمل موثر به 
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شمار می‌رود. نگهد اری و نجات سلولهای ترمیم. به 
طور قطع پروسه افزایش سن را آهسته‌تر می کند. 

۴- تقویت سیستم مصونیت بدن 

همگی آگاهیم که ویروسهای کامپیوتری چه 
مشکلات عد یده‌ای برای کامپیوتر مربوطه به وجود 
می‌آورند. و چنین است تائیرات حضور ویروس 
دربدن انسان. اگربدن انسان در برابر ویروسها 
مقاوم نباشد. آنگاه هرگونه مشکلی با قدرتی معادل 
چند برابر انچه قبلا تجربه کرده‌ايم بدن ما راعرصه 
تا خت و تاز خود قرار می‌دهد وبدن مادر برابر 
سرماخوردگی عفونت و امراض جدی بدون 
دفاع می شود. حال هرچه کوشش انسان افزایش 
می‌یابد» سیستم مصونیت و مقاومت او هم دچار 
ضعف بیشتری می شود که خود مشکلات بیشتری 
[| ایجاد می کند. 

کی ازراههای کل یت وان :۳ 
آن عصب واگوس نام دارد. این عصب نوعی ارتباط 
سریع برای مغز برقرار می‌کند. درواقم اطلاعات و 
معلومات مختلف رابا سرعت به مغز می‌رساند. به 
عبارتی هر نوع مبارزه‌ای که سیستم مصونیت در 
بخش‌های مختلف بدن انجام می دهد اطلاعات 
مربوط به آن به سرعت به مغز منتقل می‌شود. درواقع 
عصب وا گوس قدرت تفکر رانسبت به همه جیز در 
بدن به نمایش می گذارد. برای مثال در میان کشیشان 
تبتی که برای قبولی در امتحان پذیرفته شدن به 
عنوان کشیش ,»در آزمونی شر کت می کنند که طی 
ان باید در هوای بسیار سرد که در حد و اندازه‌های 
بخبندان در کوهستانهای ثبت است. باانداختن یک 
پتوی مرطوب روی خود آن رابه درجه حشسکی 
برس‌انند. آنها برای این کار از عصب وا گوس کمک 
می گیرند. درواقع آنها به وسیله عصب واگوس به 
مغزوسایراعضای بدن پیامی حاوی گرم بودن 
هواو در نتیجه شک شدن پتو راارسال می کنند 
وبدینوسیله قدرت کشیش بودن خود رابه ثبوت 
می‌رس‌انند. درواقع به وسیله همین عصب است که 
مغزاز وضعیت بدن آگاه می شود. حال اگر انسان 
بتواند به جای ناراحتی و مشکلات. اخباری حاوی 
مصون‌بودن خود و آرامش رابه مغز ارسال کندء 
آنگاه‌بدون تردید. پروسه جوانی در مغز طولانی تر 
و طولانی‌تر می‌شود. 

بقیه در صفحه ۲۳ 
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اهمسر عصبال ی خود چه کر 


زنی ۲۸ساله هستم و دو بچه کوچک دارم. یکی از آنها 
چهارساله و دیگری یکسال و نیمه است. در حال حاضر 
به د لیل شرایطی که دارم از کمیته امد اد مساعدت مالی 
دریافت می کنم. به علاوه با انجام کار در خانه برای دو 
تن از دوستان سعی می کنم مایحتاج خود و دو بچه‌ام را 
تأمین کنم. هرگز باور نمی کردم که کارم به اینجا بکشد. 
اما... کود کیم در تنهایی سپری شد. مادرم هنگامی که 
چهارساله بودم. فوت کرد و پدرم سال بعد دوباره ازدواج 
کرد. نامادریم از همان ابتداا ز من منزجر بود و همواره 
مرامورد ازارواذیت کلامی و جسمی قرار می‌داد. در 
دوران دبیرستان کمی با پسرها بیرون می‌رفتم و اعتماد به 
نفسم پایین بود. بیست‌ساله که بودم کار می کردم و پاره 
وقت درس می‌خواندم. در آن هنگام با مجید آشناشدم. 
او چند سال از من بزرگترواولین مسردی بود که تا ان 
زمان به من توجه کرده بود. من فکر می کردم که او واقعا 
مرادوست دارد.درباره‌زند گی مشترکم با او حیالبافی 
می‌کردم واین درحالی بود که ملاقات‌هایمان بیشتر 
شده بود. هر گز شبی که آن روی مجید رادیدم. فراموش 
نخواهم کرد وقتی از سینما به خانه بر گشتیم» مجید یک 
چهارراه رااشتباهارد کرد ومن کمی به خاطر حواس پرتی 
و فراموشکار بودنش سربه‌سر او گذاشتم. او فوری ترمز 
Se‏ 
کر ناد کنسید: ( نبینم دیگر این جوری به من تذکر بدهی» 
شنیدی چی گفتم! ابر چه ده بو وم بمی دمم > 
بگویم یا چه کار کنم. دوباره‌سوار ماشین شدیم و من تمام 
راه حانه را گریه کردم. روز بعد مجید تلفن کرد و ازمن 
معذرت خواست. گفت که چون خسته و عصبانی بوده 
از کوره در رفته است.بامن خیلی خوب صحبت کرد و 
من از روی حماقت همه‌چیز را فراموش کردم. 

هنگامی که از من خواست با او ازدواج کنم حتی 
لحظه‌ای درنگ نکردم. چند ماه بعد ازدواج کردیم و در 
یک دعوای وحشتناک که شب قبل از عروسیمان اتفاق 
افتاد. مجید مرابه د یوار چسباند و توی صورتم به مدت 
ده دقیقه تمام فریاد کشید. تنها به این خاطر که به قول او 
قدر از خود گذشتگی‌هایش رانمی‌دانستم. یکسال بعد 
اولین دخترمان متولد شد. ان زمان بود که از خحواب غفلت 
بیدار شد م. دیگر این یک عادت همیشگی مجید شده 
بود که خشم خود راروی سر من خالی کند. اما هنگامی 
که‌این کاررابادخترمان کرد.وحشت کردم.دیگربه 
چا ی راود کو ها اما ری فی کردم از 
به سر کار برود تابتوانم دست کم ساعتی ارامش داشته 
باشم. همین که صدای ماشین او را می‌شنید م» توی دلم از 
ترس خالی می‌شد. تنها جیزی که از او بریدن رابرای من 
سخت می کرد این بود که زمانی که مجید عصبانی نبود. 





مرد خوب و مهربانی بود. هشت ماه پیش دخترمان به من 
گفت.دعامی کند. پد ر بمیرد تابتوانیم باهم خوشبخت 
اشيم ور وب ی ردو 
SE o‏ رت 
طلاق کردم. مجید همچنان ازاینکه از آن خانه برود. امتناع 
می کند و پولی هم به من نمی دهد و ادعا می‌کند که مادر 
لایقی نیستم و صلاحیت ندارم .ما همچنان از طریق فانون 


بر سر این موضوع می‌جنگیم. 

E a‏ گنه 
انتخاب او به همسری درست تو جه نکردم و حالا بهای 
آن را می‌پردازم. 


در کودکی یک یا هر دو والدین 
شماعصیانی بود ه‌اند و به همین 


خاطر خشم و عشق برای شما 
بایکدیگر تداعی معانی دارند. 
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در پایان سوال من از شمااین است. چراهمسرم تا 
این حد تند خو است؟ 

چرامن او را برای ازدواج انتخاب کردم؟ 

دوست عزیزاز نامه زیبا وبا احساس ودقیق شما 
متشکرم.امادر خصوص این که چراهمسرتان تابدین 
حد عصبانی است.باید نکاتی رایاد اوری کنم. اصولا 
دلایل بسیاری برای تند خویی و عصبانی شدن وجود 
دارد. از جمله: گرد ر کود کی از لحاظ جسمی. کلامی 
ویاجنسی بایک انسان بد رفتاری شدهباشد او خشم 
سرکوب شده زیادی رادر خود انباشته می کند و این خشم 
را در بزر گسالی که از امنیتی نسبی برخوردار شد به شکل 
عصبانیت و پرخاشگری بیرون می‌ریزد. 

یااگر کسی در کودکی به واسطه طلاق, عدم حضور 
پد ر یا مادر یامرگ یکی از والدین» احساس «غیر خوب» یا 
به عبارتی احساس «دوست داشته نشد ن )و نیز طردشد گی 
داشته باشد. این خشم کودکی خود رادر بزرگسالی به 
شکل عصبانیت با کسانی که انهارادوست دارد.نشان 
خواهد داد. 


مورد دیک ایکا کر کش دز گرڈ کے: ا خاس 


4 1 
الاعات ی 112 e‏ 


اران و ند افو کو ات ور اتی ماد 
ورا ھار ا اک اھ ارات 
آنهادرحق یکدیگر بود وهم چنین هرگزاین اجازه‌را 
که احساسات خود رابیان کنل ند اشت. دربزر گسالی 
عجز و درماند گی دوران کود کی خود رابا بروز خشم و 
عصبانیت جبران می کند! 

اگر کود کی یکی از حالاتی راکه دربالاذکر کردم. 
تجربه کند» طبیعتاغم و اند وه عظیمی را تجربه خواهد 
کرد اگراونتواند بااند وه به شکل درست برخورد کنا 
سالهابعد آن رابه شکل خشم وعصبانیت سرریز کرده 
و بروز خواهد داد. با توجه به نکات ذکر شده احتمالا 
متوجه‌دلایل تند خویی همسرتان شده‌اید !اند وه‌س ر کوب 
شده در دوران کود کی به شکل تند خویی و عصبانیت در 
بزرگسالی نشان داده خواهد :۳ 


هکس 
دانسته دنبال همسری تند خو و عصبانی نمی گردد. این 
برنامه‌ریزی ناخودا گاه شسمابوده که در نهایت شمارا به 
سوی انتخاب فردی عصبانی سوق داده است. برخی از 
دلایل این امر به قرار زیر است: 

در کرد کی زک با ه وی زاین ما مصیای بردنه 
و به همین خاطر خشم و عشق برای شما با یکد یگر تداعی 
معانی دارند. 

اآگ ربا فردی فوق‌العاده تند خوو پرخاشگر بزرگ 
شده‌اید این امکان وجود دارد که ظرفیت فوق‌العاده 
بالایی برای تحمل رفتار عصبی و پرخاشگری کسب 
کرده باشید» جرا که در خانواده و زند گی شما طبیعی به 
حساب می‌آمده است. در این گونه موارد. برنامه‌ریزی 
احساسی تان به شما می گوید»«کسانی که مرا دوست 
دارند از من عصبانی می‌شوند!» به عبارتی» این همان 
تصمیم ناخود آگاهی است که در کود کی گرفته‌اید» سپس 
شما کسی را ملاقات می کنید که زياد داد می‌زند و به 
کرات نیز کنترل خود رااز دست داده و از کوره درمی‌رود. 
اگرچه‌ممکن است که خود گام چنین رفتاری رازیاد 
یت 
باشداموضوع غم کو انکر انش اسسته کسانم که‌وز کو د کے 
مورد ازار واذیت جسمی و یا کلامی قرار گرفته‌اند. در 
بزر گسالی مستعدند تا همسرانی «کتک خور» شوندا! 

-سطح اعتماد به نفس و خودباوری شما پایین است 
و قربانی سهل‌الوصولی برای یک همسر تند خو هستید 
اگر خود تان را قبول ندارید و بااحساس ضعف زیادی 
زند گی می کنید» برای یک فرد «تند خو» همسری ایده آل 
E a‏ 
ناراحت می‌ شسوید و به راحتی نمی توانید خشم و 
عصبانیت خود را ابراز کنید. 

کی تن خص اف ربهر ات 
منفی خود رابرو ز دهد ممکن است مردی رابه خود 
اکن ھاو ا 
امکان و جود دارد»احساساتی را که شمادر خود سر کوب 
کف یبر فا خر اندها کی عا 
خود راسرکوب و یاانکار می کنید»همسرتان آنهارابه 
طور فزاینده‌ای از خود بروز می‌دهد. 

امیدوارم این توضیحات» به شما در حل مشکلاتتان 
کمک کند. 





مفاوره لوده و ازدوای 


قابل توجه خوانن دگا نگرامی 
زما ناین مشاوره دچار تغییر شده است 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 
ا از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
۱۳۱۷۱۳۶۸۰ 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵ 


# مردی ۲۳ساله هستم و دو سال است که ازدواج 
کرده‌ام. من وهمسرم که هردودانش آموخته یک 
دانشگاه ولی در دو رشته متفاوت هستیم. با آنکه با 
علاقه و اشتیاق همدیگر رابه عنوان شریک زند گی 
انتخعاب کرده‌ایم»امابامسائل و مشکلات فراوانی 








/ 
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مشاجرات زیادی داشتیم» گاهی کار به زد و 

خورد و قهر وترک منزل و... هم می‌ کشید. 

در کل باید بگویم در حال حاضر دلخوری 

زیادی ازیکد یگر داریم.من باتو جه به اينکه اهل 

مطالعه هستم و با آگاهیهایی که از مطالعه و گفتگو 
باافراد و دوستان باتجربه به دست اورده و می اورم 
می خواهم برای بهبود رابطه‌مان که با علاقه و دوستی 
شروع شد اقدام کنم. به همین دلیل از همسرم خواهش 
کرده‌ام که ساعاتی در کنار هم بنشینیم و گفتگو کنیم تا 
به راه‌حل معقولی برسیم. چرا که من نمی خواهم او را از 
دست بدهم اما همسرم پيشنهادم رارد کرده و می گوید 
که من قصد ایراد و انتفاد از اورادارم و می خواهم تمام 
تقصیرات رابه گردن وی بیندازم.به همین خاطر او حاضر 
نمی‌ شود تابرای بهبود روابطمان اقدام کند. عوشبختانه 
والدین همسرم بسیار منطقی و منصف هستند و به من 


مفوره خلزاکهه و ازدواک 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


ت ۱ 
ع د خر عمو نم هسم! 
پر سس: 
عاشق دخترعمویم شدهام. از این موضوع هیچ کس 
تا 
این است که رویم نمی‌شود به او 
بگویم که دوستش دارم. لطفا 
E‏ 
فرامرز -ش از ارومیه 


توصیه می کنند که بهتر است مد تی از او فاصله بگیرم تا 
آنها بتوانند او را ترغیب کنند که همه چیز را از نو شسروع 
کند. همسرم اکنون در منزل پدرش بسر می‌برد. البته آنها 
عفید ه دارند که دخترشان بسیار زودرنج است و من هم 
با انتقادات غیرسازنده و نابجاء خاطرش رامکدر کردهام. 
را e‏ 
قصد م این بود که تغییرات مثبتی دراو ایجاد بکنم و... 
ا کر باه باشد؟ 

# مهم این است که شما به این نتیجه رسیده‌اید. لازم 
es‏ 


1 
۱ اس سس 


3 Tl E ۱ ۲ 


ج 
CS‏ 
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هر دو تلاش کنید تا عملاًبتوانید ازدواج‌تان را از بحرانی 
که دچار شده نجات بد هید. آنچه مسلم است گفتگوهای 
منطقی ودوستانه نقفش مهمی دربهبود رابطه شسمابا 
همسرتان دارد. با توجه به آزرد گی کنونی همسرتان 
بهتر است کمی به او وقت بد هید و به کمک والدین خوب 
و شایسته‌ای که دارد. باب گفتگو با هم را باز کنید. برای 
این مهم بایستی هدف مشخصی رادنبال کنید و ببینید 


سطحی, موقت و آنی نباشد نباید واژه عشق و عاشقی 
ها ار لا رها ار 
ی 
SS‏ 
ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که آیا او نیز به شما علاقه 
دارد یا نه. اگر پاسخ ایشان مثبت بود.آنگاه می‌توانید 
تصمیمی جدی در مورد آینده‌تان بگیرید. البته توصیه 
می کنم که در درجه نخست به ادامه تحصیل ودرس 
را یر را کر کی رات ترا 
اگر جواب د خترعمویتان منفی بود.تصور 

8 کی دار رح 

E‏ سرشرازفرازونشیب 

است.باید باناملایمات زند گی 

مبارزه کرد. به قول مرحوم د کتر 

شریعتی: دوست داشتن از عشق 

برتر است!به خداوند تو کل کنید. 

کار باید کنیم. به قول سهراب: اند کی 


مساله اصلی تان چیست و چه انتظاراتی از یکدیگر دارید 
که براورده نشده است. فراموش نکنید که شما نباید فکر 
کنید که لازم است همسرتان را تغییر بد هید بلکه لازم 
است رابطه ناخوشایند بوجود آمده را تغییر بدهید. 
در انتقاد سازنده» هد ف اصلاح روابط زناشویی است 
رن مد ۳ ۱ 
و ان اد 
کرآفی ارم رد ای ار 
هم آشاره کنید. 
را ار را 
بگیرید و تنهاروی دو خصوصیت منفی او تمرکز کنید و 
را ی تا را ار 
شماهر چند فصد خوبی هم داشته باشید. مخرب و 
غیر سازنده است و باعث تیرگی روابط می‌شود» 
چنانچه اکنون با آن‌مواجه‌اید. مشکل دیگراین 
نوع انتقادات این است که شما ارام آرام به آن 


یعنی باید جنبه‌های م 


eee 
خحودسازی و ایجاد تغییرات مثبت در خود تان‎ 
پیر ناریا ا از‎ 
همسرتان» خودتان را از مسوولیت ایجاد‎ 
رفتاری مثبت و تغییرات خوشایند در خود تان مبرا‎ 
می کنید. به یاد داشته باشید قبل از اصلاح همسرتان»‎ 
TTT 
متشکرم که راهنمایی ام می کنید. ایا فکر می کنید که‎ # 
O OS 
دراین موقعیت. مشاوره حضوری رابرای شما‎ 3 
55 ۱ ۳ 9 ۱ ۱ 
اند کی همسرتان رابه حال خود بگذارید تابه کمک‎ 
والدین خود. خودش به این نتیجه برسد که بایستی برای‎ 
بهبود روابط زناشویی‌اش اقدام بکند. در ان صورت در‎ 
خد مت‌تان هستم.‎ 


"| آن د سته ازعزیزانی که از بیماری د هان و 
| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قاد ر به کاشت د ندان.ارتود نسی. 
جراحی لشه و د ند آن مصنوعی نمی باشند 
می توانند با روابط عمومی مجله و یا 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 
۸ باد کتر جرامین تماس حاصل فرمایند . 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۲۰ الی ۱۶/۳۲۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل داد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خدمت خوانند گان خواهد بود . 





فخط هنگامی یکت 
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-یعنی چی...؟ یعنی هرچی خانم‌ها در مورد مسایل 
مالی بگن - فقط برای اينکه باور کنند ما بهشون اعتماد 
داریم -قبول کنیم؟ 

این راسرگرد صادقی در جواب محسن گفت که‌بحثی 
را مطرح کرده بود؛ می گفت که همسرش «افسانه» از او 
اجازه حواسته که می تواند در یک «صند وق قر ض الحسنه 
محلی» پول سرمایه گذاری کند یانه؟»و در مورد این ماجرا 
اینطور توضیح می داد: 

- در محلی که ما زند گی می‌کنيم. تعدادی خانم 
هستند که مثل افسانه «(تحصیلکرده» و باسواد و اجتماعی 
هستند.این خانم‌ها که تعدادشون نزدیک به ده نفره. در 
۱ 
باهم دوست و صمیمی شدن الان نزد یک به هفت» هشت 
ماهه که یکسری دوره‌های دوستانه برگزار می‌کنند» به 
این صورت که هر دو هفته یکبار و بین ساعت ۶ تا ۷ بعد 
از ظهر دور هم جمع میشن و ازحال هم باخبر میشن و 
مشکلاتشون را با هم مطرح می کنند و...» تااینکه در یکی 
از اخرین جلساتشون. خانم کمالی - که کارمند عالیرتبه 
یکی از بانکهاست -اشاره می کنه به یکی از کسبه محل که 
به اسم (وام دادن به زنهای خانه‌دار» ما رل را 
می کنه» منتهی به روش جالبی این کار راانجام میده که اکثر 
خانم‌های عامی و پیسواد متوجه نمیشن که عملا دارند 
هزار تومن ف کیر ند و هزارو هشتاد ن مان نس میدانا دون 
حقیقت اگر هم متوجه بشن چاره‌ای ندارن» چون گاهی 
اوقات شرابط مالی طوری گرفتارشون میکنه که به هر 
ق خا ‏ ا 
کمالی به خانم‌های دیگه پيشنهاد میده که «ببایید ما یک 
صند وق قرض الحسنه واقعی را بیندازيم که‌اين خانم‌های 
بیچاره مجبور به پرداخت نزول نشن!» همه خانم‌ها قبول 
مک و حون اک فان a‏ لا دارنل تاه 
می کنند که به عنوان سرمایه اولیه هر کسی مقداری پول 
کر 
افسانه هم با اینکه می‌دانست برای من پرداخت این پول 
سخته» اما چون روش نشده بود بگه شوهرش یک کارمند 
گنجشک روزی است! پذیرفته بود. موقعی هم که داشت 
به من توضیح می داد خیلی معذب بود.اما من برای اینکه 
اعتماد به نفس‌اش‌رو از دست نده. بهش قول دادم اون 
پول‌روبراش جور کنم و الان‌هم خودم دارم از یک صند وق 
قرض الحسنه وام می گیرم تابه اون بد م... 





eS E 
«اتفاقامن به شماهم توصیه می کنم در اینطور موارد» حتی‎ 
اگر دچار مشکل مالی هستین, به ا‎ 

تا اينکه سرگرد صادقی گفت: «بعنی هرچی اونها 
میگن قبول کنیم ؟» 

هنوز محسن پاسخ نداده بود که استوار دست بلند 
کرد تا نظرش را بیان کند؛ طبق معمول منتظر بودم که 
او - حتی در مورد رنگ ماست - با محسن مخالفت 
کند و نظر او را نیذیرد! اما در کمال حسرت و تعجب. 
کریمی طرف محسن را گرفت و رو به سرگرد گفت: «به 
نظر فن سین درست ميکه... همه‌مون می‌دونیم که 
زند گی اقتصاد ی همه ما -با تو جه به گرفتاری شغلی مون 
- توسط زنامون اداره میشه»ء حالا جه اشکالی داره که 
(حتی اگر کمی هم ضرر کنیم) به زنمان اعتماد کنیم و 
اجازه بدهیم انها در کاری که شاید سوداور هم نباشه و 
ضرر هم بکنيم سرمایه گذاری کنند؟ ناسلامتی شریک 
زند گیمون محسوب میشن... من که کاملابا نظر محسن 
موافقم... 

هنگامی که همه سکوت کردند و فقط به کریمی زل 
اه 
تعجب شده‌اند که جرااستوار -بر خحلاف همیشه -نظری 
مخالف با محسن ندارد...؟ استوار از تعجب بقیه متعجب 
شد و گفت: «اتفاقی افتاده؟» و من دلیل اتفاق را برایش 
تشریح کردم : (بچه‌ها دارند با حودشون فکر می کنند که 
خدا به خير بگذرونه وقتی که استوار, با محسن موافقه!» 
بچه‌ها خند ید ند ولی استوار گفت:«اختیاردارین من همه 
نظریات محسن رو قبول دارم غیر ازاینه جناب سروان؟)و 
محسن که خودش نیز ذوق زده شده بود تأیید کرد:«کا 
همینه... من و سرکار استوار با هم مشکلی نداریم...؟» 

بحث همچنان میان استواروسر گرد -بصورت مناظره 
رخ به رخ -ادامه داشت. اما محسن راهی اتاقش شد تا به 
کار خانم جوانی که برای شکایت آمده بود رسید گی کند. 

من نیز مشغول لیست کردن آماری بودم که فرماندهی 
کل پلیس خواسته بود؛ (بررسی ميان خلاف‌هایی که در 
کلانتری‌های مختلف. در مناطق متفاوت رخ می‌داد» برای 
اینکه مشخص شود نوع تخلفات با منطقه زندگی افراد 
-شمال شهربا جنوب شهر -چقد رمرتبط است؟درهمین 
زمان بود که محسن از اتاقش بیرون و به سراغ من آمد و 
چون کلاه پر سر ند اشت به عنوان اعترام قفط پا کوبید و 
سپس با خوشحالی گفت: 


رطزایارت یش 9 ۳۳۰ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


- مشتلق می‌گیرم یک خبر خوش 

پرونده بعدی را گذاشتم روی میز و به 
شوخی گفتم:«حالا که قرار شد هبه افسانه بنده 
خدا «اعتماد به نفس» بدی» می خوای گوش 
ماروببری؟) پرصد | خند ید وبه چارچوب در 
تکیه داد و گفت: نه کلانتر... به دا شوخحی 
نمی کنم... در مورد یک سوژه که خودتون 
گفته بودین خیلی نگرانتون کرده.یک خبر خیلی خوش 

هنگامی که به واژه «خیلی نگرانم کرده» فکر کردم 
چیزی در ذهنم تداعی شد که با خوشحالی از جابرخاستم 
و همانطور که بطرفش می‌رفتم گفتم: «اگر اون چیزی که 
من فکر می کنم باشه هر مشتلقی خواستی بهت مید م... 
«مرد خارجی»؟ 

منظورم از جمله «مرد خارجی» پرونده‌ای بود که چند 
ماه می شد حسابی اعصابم رابه هم ريخته بود. ماجرااز این 
کلانتری ما قرار داشت. ظرف سه ماه گذشته با ده دوازده 
مورد شکایت روبروشده بود شاکیان نیز مراجعه کنند گان 
به سفارتخانه بودند که (البته به تصور خودشان) از سوی 
یکی از پرسنل آنجاء فریب خورده و مقدار قابل توجهی 
پول به وی داده بودند تا برایشان ویزا صادر شود اما پس 
از مد تی از آن مرددیگر خبری نمی شدا! 


با پیگیری پرونده در همان زمان. مشخص شد که 
موضوع یک کلاهبرداری در میان است. روال کار مرد 
کلاهبردار - به گفته مالباعتگان - کاملا به یک شکل 
بود» به این شرح که؛ معمولا د ختران جوان و البته مورد 
نیز مردان جوان» پس از اینکه تقاضای ویزا می‌کرد ند و 
نها کمته می شد که‌سار ۰ ارو تیگ حواتان ما 
هنگامی که روز موعود فرا می‌رسید و مشخص می‌شد 
که کشور مذکور به آنها ویزا نمی‌دهد. متوجه حضور 
مردی خارجی می‌شدند که ابتدا توسط یک مترجم از 
انها می‌برسید: «مشکلتان جه بود که به شما ویزا ندادند ؟) 
پاسخ اکثر افراد این بود که: «خودم هم نمی‌دانم؟» در این 
لحظه مرد خارجی چیزی به مترجم ایرانی اش می گفت 
و سپس به سراغ یکی از پرسنل سفارتخانه می‌رفت (که 
بعد از بررسی و پیگیری مشخص شد که مرد کلاهبردار 
هرگزدوباربه سراغیکی از پرسنل سفارتخانهتمی‌رفت) 
و در حضور شخص متقاضی ویزا چیزی به زبان آن 
ار ME EC ECC‏ 
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اشاره می‌کرد. پاسخ مرد کلاهبردار را می‌داد و می‌رفت 
و مرد خارجی نیز در یی کارمند سفارت می‌رفت. سپس 
مترجم او به شخص متقاضی ویزامی گفت: «به نظر میاد که 
شانس باهاته» چون اقای «سباستین» رفت دنبال کارت» 
و بعد از نیمساعت یا چهل دقیقه وقتی آقای «سباستین) 
برمی گشت توسط مترجم‌اش به متقاضی ویزا می گفت: 





(با خود کنسول صحبت کردم و چون بهش گفتم شما از 
اشنایان من هستین و از اونجایی که طبق قانون ما پرسنل 
سفارتخانه (که من هم یکی از اونها هستم) حق دارند در 
سال را رالات سا و ون 
استفاده کنند. جناب کنسول هم درخواست مرا پذیرفت 
و جلوی خود م بانماینده وزارت خارجه کشورمان تماس 
گرفت و مشخص شد که علت عدم صد ور ویزابرای شماء 
نداشتن سایورت مالی است. ایا شما می توانید صد هزار 
دلار به حساب یک بانک در کشور ما پول واریز کنید ؟) 

طبیعی پود که تهیه اين مبلغ برای متقاضی ایرانی 
غیرممکن بود و پاسخ منفی می‌داد. در این لحظه «مستر 
سباستین» از جا برمی خحاست و ضمن خد احافظی کردن 
از شخص متقاضی. توسط مترجمش می گفت: « خیلی 
دوست داشتم کاری براتون انجام بد هم متاسفم که نمیشه) 
و سپس از او جدامی شد و به مترجمش می گفت: «من میرم 
از کنسول خد احافظی کنم» و بعد از رفتنش نوبت مترجم 
بود که بازارگرمی کند و بگوید: «مگه زبونت‌رو موش 
خورده؟ وقتی گفت صد هزار دلان به جای اينکه محکم 
بگی نه» شروع می کردی خواهش و تمنا و ازش خواهش 
رم صرو معا 
«دلرحم» و مهربونه و اگر دلش برای کسی بسوزه حتی با 
دهد رصد اون مبلغ هم می تونه مشکل رو حل کنه... افسو 
که دیگه دير شد...» 

دراین لحظه همین که شخص مت رجم نیز می خواست 
امقام ارات کا کے کف ی نود کا 
مراجعه کننده به دست وپای شخص متر جم بیفتد و:«تورو 
خدا برو سراغش و بگو برگرده تا بهش بگم... خواهش 
می کنم.) 

به این ترتیب اقای مترجم سری تکان می‌داد و 
می گفت: (امید وارم دیر نشده باشه» و بعد از ۲ دقیقه 
برمی گشت و با خوشحالی می گفت: «گفتم که خوش 
شانسی.... حوشبختانه قبل از اینکه مستر سباستین وارد 
الا سل هه ی هی اد 
(مستر) نیز که حیلی زنش رادوست داره مشغول صحبت 
شد و من موفق شدم قبل از اینکه به دیدن سرکنسول 
بره» مشکل شمارو مطرح کنم... حالا دیگه خودت باید 
راضی‌اش کنی.» 

سپس با حضور دوباره (مستر سباستین» فرد ایرانی 
شروع به گفتن بدبختی‌هایش می‌کرد:«مادرم مریضه... / 
در ایران بیکارم... /و... وسار وا کر قاس ابي 
که دلش برای او سوخته بود به مرحله بعدی می‌رسید؛ 
«پاسپورتتون را بدهید و منتظر باشید» و یکساعت بعد 
مترجم مستر سباستین با خوشحالی برمی گشت و 
می کفت: امسر امین با استفاده از اعبار شحو دمن 
۰ هزار دلار به حسابتون ریخت... ولی مهر سفارتخانه 
موقعی پای این پاسپورت می‌خوره که پول را بیاری» اگر 
کف از نے ھان سول را و( کیا 
اتفاق نمی‌افتاد) هیچ در غير اینصورت ظرف ۸ساعت 
کی تس ا سامت 
رامی گرفت ومی‌برد و چند د قیقه‌بعد یک فرم چاپی بهزبان 
آن کشو ر را( که حقیقتاً چیزی از اصل آن کم نداشت)داحل 
پاسپورت شخص می‌زد و پول را می‌گرفت و می گفت: 





( روز دیگه بیاین تاویزایی که براتون صادر شده توی 
پاسپورتتون بخوره» و به این ترتیب مراجعه کننده ایرانی 
قضیه هم معلوم بود؛ از مستر سباستین خبری نبود که نبود! 
E o‏ 
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با کارمند سفارتخانه اشاره می کرد» معلوم شد که مرد 
کلاهبردار از شخص کارمند سوال کرده که: (تو باور 
هم که برایش جالب بود که «عمه خانم» دست کم ۲۰ سال 
از کک جوانتر باشد» حجمله‌ای را با خنده بیان 
e‏ ان 1 e‏ 
فقط ۱۲ روز. عین این نقشه راد ر مورد یازده نفر اعمال کرد 
(سوای کسانی که پول نداده‌بو دند )د رحقیقت وا زآخرین 
کسی که پول را گرفت.یکروزقبل از حضوراولین نفری‌در 
سفارتخانه بود که قرار بود برای گرفتن ویزايش بیاید! 

EL aa E 
اما از آنجایی که طبیعتاً مستر سباستین قلابی و مترجم‎ 
قلابی تراش دیگر در سفار تخانه مذ کور آفتابی نمی شد ند‎ 
سید او وی وی جر ی رز‎ 
«مشتلق خحوبی می‌دهه» گا گفت: «خانمی که الان‎ E 
توی اتاق منه یکی از مالباخته‌هاست که یکساعت قبل‎ 
«مستر سباستین» را در لباس یک خلبان در فرود گاه دیده‎ 
و او را پنهانی تعقیب کرده و خوشبختانه منزلش راهم‎ 
پیدا کرده...»‎ 

معطل نکردم و بلافاصله همراه محسن و استوار و آن 
خانم مالباخته بطرف منزل مستر سباستین راه افتاد یم... 


نکته جالب این بود که مستر سباستین ( که اسم 
و ای نی نت شت اما 
۲ سال گذشته در قالب کارمند سفارت. خلبان خارجی. 
هنگفتی بالغ بر (به قدرت خرید امروز) ۳۰۰میلیون تومان 
پول از مردم ساده‌دل اخاذی کند... 

هنگامی که ما وارد خانه (مستر سباستین)!! شدیم 
(بهمن کف زن»داشت به پسر ٤‏ اساله‌اش نصیحت می کرد 
یاد بگیر که در آینده بتوانی گلیم خودت را از آب بیرون 
بکشی!» 

با درخواست و تمنای عاجزانه (بهمن کفزن) ما 
جلوی فرزندان او بهش دستبند نزدیم و خیلی دوستانه 
بازداشتش کردیم» اما هنگامی که داشت از خانه بیرون 
می‌رفت به پسرش گفت: «پسر جون من بخاطر چهار زبان 
میرم...یادت نره تاروزی که برمی گردم‌باید لااقل به آزبان 
خارجی مسلط شده باشی!) 


رات کر ((۲۳) ار ۳۳۱۰ 


حال چگونه می توان عصب وا گوس رابه ارسال چنین 
پیامهایی تشویق کنیم؟ درواقع یکی از بهترین راههایی 
ک اس را را ار 
همانی است که کشیش‌های تبتی انجام می‌دهند. این 
عالم ان عرصه تفکر و تعمق که اگر روزی یکبار برای 
۵ دقيقه تایکساعت آن را انجام بدهند. عصب وا گوس 
رابه یک رابط سالم میان بدن و مغز خود تبدیل می کنند 
که مصونیت بدن را افزایش داده و از پیری جلو گیری 
می کند. علاوه‌بر بهره گیری از قدرت تخیل و تامل» 
استفاده از مواد غذایی ویژه‌ای چون آووکادو گردوی 
روفن زیون روغن ماهی و پسته و بادام به صورت 
خام و نمک نزده نیز در پروسه تقویت عصب واگوس 
E‏ 

۵- کاهش مصر ف قند 

تاکنون‌ماریزش موی خحستگی وعدم کارایی 
را رای کار انس 
رانشانه‌های بالارفتن سن می‌دانستيم. اما آیا می‌د انستید 
که همه این علائم با مصرف قند آن هم خارج از رویه 
به وجود می آیند؟ درواقع زمانی که مولکولهای قند که 
گلوکز نام دارند. در خون انسان جاری می شوند. با 
مولکولهای پروتئین ارتباط برقرار کرده و تاثیر و کارایی 
آنهارا کاهش می‌دهند و سرانجام تورم سلولی رابه 
وجود می‌آورند و آنگاه بدن مقاومتی موسوم به مقاومت 
انسولین در خود ایجاد می کند که در نتیجه آن گلوکز و 
خون باقی می ماند و پروتئین سلولها رابه هدر می‌دهد. 
آنگاه همین حالت است که در بدن چین و چروک را 
که نشانه‌های پیری است به و جود می‌آورد. برای مبارزه 
باچنین حالتی در درجه اول میزان مصرف قند خود را 
کنترل کرده و آن را کاهش دهید و سپس با مصرف مواد 
غذایی چون میوه‌وسبزی نان جو و اجتناب از مواد 
غذایی مانند غذای آماده و غذای پروسه شده» وضعیت 
تغذیه خود رابهتر کنید. در ضمن مصرف فهوه. چای و 
دارچین نیز کمک شایانی تلقی می‌شود. مصرف سس یا 
آب گوجه فرنگی به ميزان ده قاشق غذاخوری در هفته 
نیز تأثیر بسزایی در کاهش فر خون خواهد داشت. 
و سرانجام قدم زدن و راهپیمایی به میزان ۰ذقبقه در 
روز نیز برای مبارزه عضلات در برابر مواد قندی» بسیار 
موثر است. 

پنج گامی که ذکر شد. درواقع تازه‌ترین ابزار مبارزه 
باییری زودرس‌اند که قبلاسابقه‌ای از آنها وجود 
را ار ایا ی 
تکمیل شدن نقشه بدن از نظر شکل گیری ۸ . (آو 
سلولهاء پژوهشگران رابه معلوماتی تازه درباره بدن 
انسان رهنمون کرده است و بابه کار گیری فاکتورهاو 
شا ری انش ۲ ور رن 
زحمت امکان‌پذیر می‌شود.انسان قادر است تا هر جه 
بیشتر و بهتر از بروزمشکلات جسمی و روانی اجتناب 
کرده و جوانی راچه در جسم و چه در روح تا انجا که 
امکان دارد. طولانی‌تر کند. 
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از: کیانا نصرت زاده 


گر بخته ام؛ 





باشبنم که آشناشدم»فکر کردم زند گی‌ام متحول 
شسده به واسطه او با انسان‌هایی رابطه پید| کردم که ه رگز 
نمی شناعتم. کم کم وارد جلسات و محافلشان شدم و 
چقدر ذوق زده‌بودم. ‏ , 

۸سال‌داشتم وعملازند گی‌ام رو تین شده‌بود.درسم 
را تمام کرده بودم سرکار می‌رفتم و عملا منتظر بودم یک 
خواستگار حوب بیاید و شوهر کنم. 

دوستان دوران دانشکده. یکی یکی ازدواج کرده 
بودند وپراکنده شده‌بودیم. خیلی تنهابودم تااینکه با شبنم 
درکلاس زبان اشناشدم.دختری سرزبان‌داروبشاش 
بسود.ازهردری که حرف می‌زدیم» اطلاعات جامع و 
کاملی داشست. کم کم بادوستانش اشناشدم و 
حتی چند بار به خانه‌شان رفتم. خانوادهام 
خر اه روک 
دوست خوب پیدا کرده و از تنهایی 
درآمده‌ام. شسبنم چند سالی از من 
بزرگتربودوبه‌من گفته‌بود که‌هیج ‏ 
وقت تصمیم به ازدواج ند اشته و 
ندارد. خیلی مستقل عمل می کرد 
وروحیه‌ای‌شاد داشت.یک‌ روز 
ار 

-توبه‌نیروه ای متافیزیک 
اعتفاد داری؟ 

شانه‌هایم رابالاانداختم و گفتم: 

-انکارش نمی کنم» ولی چیز زیادی هم 
در موردش نمی‌دانم. 

گفت: 

-می‌خواهی با آن بیشتر آشناشوی؟ 

کاش هیچ وقت حس کنجکاوی وادارم نمی کرد به 
این درخواستش جواب مثبت بدهم. این شد که مراهمراه 
خودش به کلاسهای مثلا تفویت نیروی روح برد. هر هفته 
توی یک خانه بر گزار می‌شد. خانمی هم به عنوان معلم و 
مربی تکنیک‌هایی به انها یاد می‌داد.ابتد افکر می کردم دارم 
تکنیک‌های تمر کزذهن رایاد می گیرم. آن خانم به من گفته 
بود.بااین کارهم انرژی بیشتری برای کارهایم پید اخواهم 
کرد و هم از نظر روحی قدرتمند می‌شوم. 

مثل یوگا بود...یا شاید من اینطور فکر می‌کردم. روی 
نفسهایم تمرکز می کردم و کم کم حس کردم از شراین 
میگرن لعنتی دارم خلاص می‌شوم. احساس خیلی خوبی 
بود.روزبه‌روزبیشتربه این جمع وابسته‌می‌شدم.طوری 
که هراتفافی که می افتاد» جلسات رااز دست نمی داد م. 
بعد از چند ماه شبنم به من گفت: 

-ماجلسات خصوصی تری درروزهای دوشنه 
داریم! 

بااشتیاق همراه او رفتم. بر لاف تصورم. فضای آنجا 
باآنچه من تصورمی کردم فرق داشت. مرد نسبتامسنی 





ll 





بالای مجلس می‌نشست و برای آنهاسخنرانی می کرد. 
شاگردانش در مورد زند گی عادی‌شان از او سوال 
می کردند و او هم جواب می‌داد. شبنم به من گفت: 

-توصیه‌هایش همیشه کارساز است. زند گی همه ما 
MM EET‏ 

یکی در مورد مشکلات تحصیلی بچه‌اش از او سوال 
می کرد؛ دیگری در مورد انتخاب کار و کسبش و خلاصه 
حتی به خصوصی ترین مسائل زند گی آنها هم رسید گی 


شیاطین شد ه و بايد از او دوری کنم.اما 
مرادر عمل انجام شد ه قر ار داده بود 


می‌شد. بعد از تمام شدن جلسه مرابه استاد! معرفی کردند 
وفرارشد هرهفته نیم ساعتی زودتربروم وبااستاد 
هفته‌ه ای بعد با استیاق به آنجا می‌رفتم. استاد که 
ظاهرا بسیار مهربان بود با خوشبینی به سوالهای من جواب 
می‌داد. حس می کردم از وقتی وارد این جمع شد هام خیلی 
احساس رضایت دارم... کم کم آنقد ربه‌این جمع‌هاعادت 
کرده بودم که هر چه استاد می گفت. بی چون و چراقبول 
هی ددم تاک روز جر دم تم هر عن 12 3. 
وقتی به خانه‌شان رفتم ديدم حالش بد ترازان است که 
تصورمی کردم.سخت افسرده‌بود و خانواده‌اش خیلی 
نگران‌بودند. موضوع رابه استاد خبر دادم» ولی او همه 
جبر رام دانست و در جوات به‌هن گفت: 
بی چون و چراقبول کردم. شش ماه‌نگذشت که واقعا 


لیات ی ارو ۳۳۱۰ 









مطیع و مرید استاد شسده‌بودم. عملادرمورد همه مسائل 
زند گی ام اظهارنظر می کرد ومن دیگر در هیچ موردی 
خود مبه تنهایی فکرنمی کردم. حواستگار که برایم می آمد. 
به او می گفتم و هرچه او می گفت می پذیرفتم. 
کاربه جایی رسیده بود که همه عقلم رااز دست داده 
بود م. خانواده‌ام سخت نگران من بود ند و من بی‌اهمیت به 
هشدارهایشان چشمم به دهان استاد بود. 
درجمع مامدام افراد جد ید می‌امد ند و قدیمی‌ترها 
به دلایل مختلف و البته عجیب از جمع خارج می‌شدند. تا 
E‏ 
نمی خواستم اوراببینم.استاد به‌من گفته بود شبنم مغلوب 
شیاطین شده و باید ازاودوری کنم.امامراد رعمل انجام شده 
قرارداده‌بود.ملتمسانه از من می حواست که به حرفهایش 
گوش بدهم.برايم تعریف کرد که قبلاشسوهرداشته و به 
اصراراستاد ازاو جداشده»,چون شوهرش سخت بااین گروه 
مخالف بوده و حتی می خواسته‌آنها را به داد گاه معرفی کند. 
TT‏ 
-به اصرار انها زند گی آم رابهم زدم. در عوض استاد 
کار بسیار خوبی برایم پیدا کرد. از هر نظر به من رسید ند تا 
احساس تنهایی نکنم و کم کم من یکی ازمرید ان‌پرو پافرص 
آنهاشدم.هرچه‌می گفتند عمل می کردم.اما کم کم 
حس کردم زند گی ام رادارم ازدست می‌دهم. 
همه دوستان قد یمی‌ام رابه دستور استاد از 
دست دادم ووقتی شوهرم دوباره امد 
سراغم و من حس کردم دلم می خواهد 
دوباره با اوزندگی کنم.استاد سخت 
مخالفت کرد. دیگر از تنهایی خسته 
شده‌بودم.دلم می خواست صاحب 
فرزند شوم.ولی استاد سخت مخالفت 
کرد. خواستم سرپیچی کنم و استاد به 
من غضب کرد و گفت: 
سر رت 
سح ری 
باورم نمی شد اینقد ر حشونت علنی داشته 
باشد. از گروه آمدم بیرون. مد تی حالم خیلی بد بود. 
ولی به کمک خانواده‌ام و یک روان پزشک به واقعیت این 
گروه پی بردم. حالا امده‌ام که... 
سرم گیج می‌رفت.دلم نمی خواست حرفهایش راباور 
کنم.ولی حق‌بااوبود. خود مهم متو جه‌اعمال زور آنهاشده 
بودم. به هر بهانه‌ای مانم ازدواج من می‌شد ند و مدام مرااز 
این کار می ترساندند. درحالی که خواستگارهای خوبی 
داشتم و می توانستم با آنها زند گی خوبی راشروع کنم... 
شسک به جانم افتاد.موضوع راب امستاد که‌درمیان 
گذاشتم. از من خواست مد تی با هیچ کس حرف نزنم. 
به من گفت نباید ازد ستوراتش سرپیچی کنم.والامورد 
غضب وافع می‌شوم. 
درونم‌راپرازاحساس گناه کرد. ناسزاهای‌بدی پشت 
سرشبنم گفت ومن انگار تازه پر دهاز چشمهایم داشت کنار 
می‌رفت و پی به واقعیت شوم این گروه می‌بردم. 
یک روز تصمیم گرفتم برای‌همیشه از آنهادوری 
کنم 


ازاین واقعه یک سال می گذرد و خداراشکر می کنم 
که نجات پید | کردم. حالا شبنم دوست واقعی من است و 
هر دو خوشحاليم که از چنگ این گروه‌د رآمدیم.امید وارم 
هیچ کس گول این گروه‌ها و محافل را نخورد... 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارنٌ شنبه‌ها از اعت و ۱۱ پنج نا ۳ مشاور 
حضوری از ES‏ ال ۱۷ 

تعیین وقت ل با شماره تلف ۱۵ ۲۱۲۸ 


پرسش ویزه: وسواس آزاردهنده 
س کار خانم م -م از تبریز نوشته‌اند 

زنی ۳۸ساله هستم» ۱۸ سال است که ازدواج کردهام 
و شوهرم هم ده سال بامن تفاوت سنی دارد. سه سال پیش 
نا گهان‌شوهرم در خانه حالش به هم خورد ومابا امبولانس 
اوراروانه بخش اورژانس در بیمارستان کردیم. درانجا 
شوهرم چند بار حالش به‌هم خورد وهربار خون بر گرد اند 
که یکبارهم روی لباس من این عمل انجام شد. از آن‌روز 
به بعد من شد ید اد چار وسواس شدهام و همه چیز و همه 
کس رانجس و کثیف تصور می کنم و این مساله زند گی را 
برایم تلخ کرده‌است.هرظرف ویاشیءدیگری راچند 
بارمی‌سویم و می‌سایم. طوری که حتی صد ای شوهرو 
دوفرزندم هم درامده و آنها کلافه‌ شده‌اند. نزد پزشک 
هم‌رفتهام وداروهم‌برايم تجویزشده.اما کوچکترین 
اثری روی من نداشته است.من از نشستن و غذاخوردن با 
خانواده‌ام گریزانم چرا که جویدن غذا توسط آنهاراعملی 
ناپاک احساس می کنم» بخصوص صدای جویدن غذامرا 
ات زرم هتخاس سیک که بر ار 
بلند تر می‌شنوم. خلاصه همه از د ست من شاکی شده‌اند و 
شوهرم از ترسش حتی میهمان هم به خانه د عوت نمی کند. 
لطفابه من کمک کنید و راهی رابه من معرفی کنید که بتوانم 
از مهلکه‌ای که برای خودم درست کرده‌ام فرار کنم. 


پاسخ ویزه: مبارزه با وسواس 
سرکار خانم م -م از تبریز: 
یک شوک 

درابتد برایتان این موضوع راتوضیح دهم که آنچه‌شما 
سه سال پیش شاهد ان بوده و شوهرتان رادران شرایط 
کس دیگری‌هم به جای شسمابود و آن تجربه راد ات به 
احتمال قوی مشکل گریبانش رامی گرفت. تو جه داشته 
باشید که این یک شو ک همه جانبه بوده که بر شما وارد 
خورد گی مشاهده کرد ید که این حود یک شوک مضاعف 
ایجاد می‌کند اماعلاوه‌بران حالت تهوع او و خون روی 
لباس شماباز هم مزید برعلت شده است. تو جه داشته 
باشید که یک انسان تحمل محد ودی دارد وشمابسیار 
بیشتر و بالاتر از ظرفیت خود باشو کهای مختلف مواجه 
شمابه فکر واکنش افتاده و حد اکثرواکنشی که‌ازآن 
برمی آمد ه»هماناایجاد وسواس درشمابوده‌است که 





e‏ و 
۳ 0 
واکنش ادامه می دهد دروافع با زمبان رفتن بستزمربوط 
به آن واکنش‌ها قاعد تاء باید آن واکنش هم حذف می شد» 
اما ذهن و بدن شمانه تنها به آن ادامه داد بلکه بنا به گفته 
شماء آن را شدید تر هم کرده است و اینجا است که مشکل 
به وجودمی‌آید وباید دراسرع‌وقت چنین واکنشی راز 


خودتان نز ذاییك. 
بهترین راه 
همانگونه که قبلاهم اشاره کرد ید دار و انواع و اقسام 
درمانهابرای وسوا س‌اغلب نه تنها کارسازنبوده,بلکه به 


دلیل عوارض جانبی و ایجاد خوا بآلود گی مشکلات 
مضاعفی رابرای شخص به وجود آورده‌است. بنابراین 
به نظرمن باید یکباره‌عزم خود راجزم کرده و مستقیما 
به قلب مشکل حمله کنید. توجه داشته باشید که واکنش 
وسواس گونه‌واکنشی است که از جانب مغزبه سیستم 
اعصاب شماد ستورداده‌می‌شود. حال شماباید دقیقادر 
مقابل فرمان معز عمل عکس راانجام د هید البته این نوع 





مبارزه در ابتدا مش کل به نظر می رسد.اما کمی مقاومت آن 


را تبدیل به عادت می کند وزمانی که عادت شد آنگاه کار 


آسان‌می شود.درواقع شمابه هیچکد اما زفرمانهای وسواس 


گونه از جانب مخز عمل نکنید. منظور از وسواس گونه 
اعمالی است که خود تان انهاراافراطی وزائد می‌شناسید 
از کر ته شو ی عاد ی مکی امت اما ما با فر 

راسخ در برابر هر گونه دستوربه شستشوی زائد وغیرعادی 
ایستاد گی کنید و د قیقاعمل معکوس راانجام د هید. . یعنی 
درهمان لحظه که مغز از شمامی خواهد تادستهای خود را 
تمیز کنید, دقبقا در همان لحظه, دستهای خود رابه داخحل 
خاک گلدان و یا شبیه به آن که در دسترس دارید, فرو کنید. 
فراموش نکنید که این عمل بايد بدون استثناء درهر مورد 
وسواس گونه انجام شود. به غیر از آن قدری هم مسوولیت 
کرای ود ای هی رس دن 


جدول و یا بافند گی ذهن خود را مشسغول کنید تامرتبا به 
بافتن خود یک عمل هد فمند است. جرا که به خلق 
یک دستکش با کلاه و یا پیراهن منتهی می‌ شود ویاحل 
کردن جدول نیز یک عمل هد فمند است. اینگونه اعمال 
هد فمند علاوه بر آنکه ذهن شمارا مشغول می کند. پس 
از نیل به هد ف نوعی رضایت از خود تان در شمابه وجود 
می آورند که‌این خود برای اعتماد به نفس شماو مبارزه 
بهتر وبیشتر با تفکرات وسواس گونه بسیار موثر خواهد 
بود.من تردیدی ندارم که بابه کاربستن آنچه گفته شد 
وباتوجه به ذهن خحلاق ویویای‌ شما؛درزمان کمی به 
این تفکرات وسواس گونه پایان می د هید و زند گی سالم 
موفق و پیروز باشید 
یک پاسخ کوتاه 
با آنجه هست بهترین را بساز ید 
سرکار خانم ژ -ع از خراسان: 
توجه‌داشته‌باشید که بنابه گفته خود تان شوهر تان 
اکنون ۰سال‌داردواین سن درمردان اوج شکل گیری 
شسخصیت تلقی می‌شود. من صریح و بی‌پرده به شما 
در شخصیت او آنهم عاداتی که ناهنجار نیستند, بلکه تنها 
شماآنهارانمی پسند ید»باشید.د رحقیقت هر چه که نست 
به اعمال او در ذهن خود ابراز انز جار کنید بیشتر خود تان 
راآزارمی‌دهید.اینکه اوبه فلان‌اشعار علاقه‌مند است‌ و 
بامحاوره‌و گفتگوهای طنز گونه‌رامی‌پسندد ویاچنان 
رفتاراجتماعی دارد. نه جنایت است و نه اعمال غیرقانونی 
که ایشان انسان ناهنجاری است.بنابراین آنچه را که برای 
خود صلاح می دانید مانند ادامه تحصیل و غیره انجام د هید 
و درواقع بهترین راه برای شمااین است که در انتظار تخییر 
را آزار می‌دهد و تحت فشار می گذارد. 
سعی کنید تابا آنچه‌دارید و آنچه‌در حد و حدود 
شماوجود دارد. بهترین رابسازید .درواق قع اگر بتوانید از 
همین شخصیت کنونی شوهر تان بد ول تغییر بهترین و 
د لخواه ترین رفتارممکن رااستخراج کنید انگاه کار مهمی 
انجام د اده‌اید. خود تان را کلافه نکنید و به انزوانکش‌انید 
داشسته باشید وازراه کنار آمدن بااو به نتیجه برسید. به او 
به مرآتب بیشترروی شوهرتان کارساز است. بخصوص با 
توجه به حصوصیاتی که از اونام‌برده‌اید و اورابارفتاری 
کود کانه معرفی کرده‌اید.بنابراین تشویق و تقد یرروی 
به جای تحت فشار قرار دادن خو د تان سعی کنید فضای 
برخوردهای خود تان رابا او دوستانه تر کنید ومن تصور 
می کنم که از این راه به مراتب بیشتر و بهتر به اهد اف خود 
نزد یک خواهید شد. 
موفق و پیروز باشید 
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کرانی در بازار تره‌بار 

سه‌شنبه - اتوبوس تهران پارس - آزادی 

اتوبوس در ایستگاه خاقانی به سوی میدان امام 
حسین(ع) توقف کرد. تنی چند از شسهروندان از 
اتوبوس پیاده شدند و عده‌ای هم سوار -به خاطر 
ازدحام جمعیت در داخل اتوبوس -سرو صداو 
اعتراض همه گیر شد -در میان سوارشد گان خانمی 
حدودا ۴۵ ساله به زحمت چرخ تره بسار میوه خود 
رک سس a‏ 
نمی‌تواند. بار سنگین است. به او در بالا آوردن چرخ 
میوه‌اش کمک می کنم. 

-پیر بشی آفا. 

با تعجب می گویم من که پیرم! 

لبخند می‌زند و می گوید» هنوز که قدرت داری! 
می گویم خانم این بار سنگین... 

زن: قراراست همه فامیل منزل جمع شوند. چون 
شوهرم بزرگ خانواده است و بازنشسته با ماهی 
دویست و پنجاه هزار تومان حقوق مستمری. به میدان 
میوه تره‌بار آمده ام تا میوه‌های بهتری خرید اری کنم. 

-بهتر؟!اینها که درجه سه است! کیفیت میوه‌ها 
خوب نیست! 

زن: همه چیزرادر میدان تره‌بار درهم می‌دهند؛ 
پرتقال نارنگی.انار سیب و... اما در فاکتور آن نوشته 
شده درجه یک! نارنگی اندازه گردو است. انارها نیز 
وت 

-خانم قيمت‌ها... (نمی گذارد حرفم تمام شودو 
اد امه می‌د هد) 

همه چیز گران شده با حقوق اند ک شوهرم قدرت 
خرید ما نصف شده است. گاهی حتی پول نداریم 
گوشت و مرغ بخريم. جلوی عروس و داماد شرمنده 
هستیم. همه چیز نسبت به سال گذشته دو برابرشده. 
اما حقوق شوهر من فقط ده درصد اضافه شده. اخر 
این انصافه؟ مگر قرار نبود تورم و گرانی اول سال ۸۶ 
مهار شود؟ چرا دولت به شعارهایش عمل نمی کند؟ 





گسزارش رئیسس جمهو ر به مرد م د ربار هگرانی وتورم» 
واکنش مردم» رسانه‌ها و نمایندگان مرد م در مجلس شورای 
اسلامی و دست‌اند رکا ران عل ماقتصاد کشور رادرپی 


وقتی ریاست جمهوری یعنی رئیس قوه مجریه. گزارش 
می دهد ک هگرانی و تورم‌معلو لافزایش‌قیمت نفت ودلار 
اسست. طبیع یاست که اگهان اجناس وکالا ها یاساسی و 
ضروری مردم دوباره افزایش یابد! صرف اینکه رئیس محترم 
قوه مج ریه کشور. مردم راد ر جریا نامور - خصوصاکارهای 
با زدارنسده در مقاب لگرانی و تورم -قرار دهد لام و ظلمی 
را که ب راث رگرانی و تورم بر مرد م خصوصا قش رآسیب پذیر 
وارد م ی شود .کم نم یکند . مرد م چشم انتظا راقدامات عملی 
و تاثی رگذا ر اقتصادی و احتماعی‌اند و به راست ی از وعده و 
وعید ها خسته شد اند . باید چاره‌ای عاجل اند یشید. 


نظر وز یر باز رکانی درباره گرانی 

این در حالی است که وزیر بازرگانی کشور گرانی 
را توجیه کرده و می‌گوید. گرانی‌ها ريشه در ساختار 
اقتصادی کشور دارند و علل فراوان رادر آنها يافته‌ایم 
تابتوانیم این معضل رامورد بررسی بیشتر قرار دهیم. 
سیاست ما این است که شرایط روانی حاکم بر بازار 
و مصرف کننده‌را کنترل کنیم تا به افزایش قيمت‌ها 
دامن زده نشود. 

وی البته دلایل گرانی راء رشد دستمزدهادانسته 
و گفته است:باید با اصلاحات جدی نسبت به رفع 
آن اقدام کرد. 

از سوی دیگر معاون وزیر باز رگانی» بر خلاف 
وزير نظر داده و اظهار داشته که قيمت‌ها کنترل شده 
واگر سیاست‌های مااجرانمی‌شد فولاد وسیمان‌در 
الط ترا رتیه تا ا مت رو 
نباتی ناشی از افزایش قیمت جهانی آن است! 


گشتی در بازار مولوی 

ابتدااز چند فروشگاه دورو بر چهار راه مولوی 
جویای حال و احوال روغن - که این روزها دستکمی 
از قیمت طلا ندارد شدیم. به مسوردی در این رابطه 
توجه کنید. 

صاحب یک فروشگاه درباره قیمت روغن هفده 
کیلویی لادن می گفت: الان قیمت آن بیست و پنج تا 
بیست و شش هزار تومان است. یعنی کیلویی یک هزار 
و پانصد تومان. قبل از موج گرانی‌ه ا همین روخن 
هفده کیلویی را ببست هزار تومان می‌فروختیم. 

بانگاهی به قیمت روغن‌ه ای گوناگون در 
او ی موه ا کت 
که حداقل قیمت روغن سی تا پنجاه درصد افزایش 
یافته» روغن پنج کیلویی لادن تا ٩هزار‏ تومان و روغن 
چهار و نیم کیلویی سهمیه‌ای - که قاچاق محسوب 
می‌شود - تا شش هزار تومان قیمت دارد. 
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u‏ تولید کارخانجات روغن در 
ایران زیاد است» امابراساس خبرهای واصله واسطه‌ها 
ودلالان انهارادر انبارها احتکارمی کنند تاباافزایش 
قيمت‌هاء سود بیشتری عاید شان شود! 


گوشت و تخم مرغ هم گران شده 
از صاحب یک فروشگاه ه قصابی که عده‌ای خانم 
ی ی آیا 
شت گران شده؟ جواب می‌دهد: یک کمی! 
مثلاً جقدر؟ 
در انواع گوشت تسود بات تومان. 
خانمی که در حال خرید گوشت است می گوید: 
بازم این جانسبت به بر خی قصابی خیابان‌های دیگر 
گوشت ارزانتر است. این روزها بعضی مسئولان 
دائما از بهبود وضع مردم می‌گویند. اما با گران شدن 
اجناس و کالاهای اساسی نه تنها وضع ما قشرهای 
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اسیب پذیر بهبود نیافته بلکه روز به روز بیشتر درحال 


زوال هستیم. 

جایتان خالی تا بدانید جه دستاورد خوبی از 
قبل» شانه‌ای دو هزار و سیصد تومان قیمت داشت. 
دربازار روز مولوی بین دوهزار و پانصد تادو هزار 
رسیده اسٹ. 


تعطیل مرغ فروشی ها در مولوی 
دیوار کشیدن جلوی مغازه‌های مرغ فروشی بازار 
مولوی - حتی گذاشتن بلوک‌های سیمانی -نشان 
دهنده معضل فروش و عرضه مرغ‌ه ای بیمار و پا 
غیربهد اشتی در این بازار بوده است. 


ری رگا رسای 


آنفولانزای مرغی و غیربهد اشستی بودن محیط این 


ماو ها در ھا نها دا تنه تخته» کرده‌ایم» پر بیراه 
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نگفته‌اند. هر چند می‌بایست ماه و شاید سالها قبل 
این حرکت انجام می‌شد. اما مساله مهمتر از این حرفها 


0 


اس 

حتی برخی از شهروند ان خرید ار کالاومرغ‌دربازار 
مولوی می گفتند» برخی از صاحبان این فروشگاههاء 
نه تنها مرغ‌های غیربهد اشستی عرضه می کردند بلکه 
مرغ‌ها را با آب روان جلوی خیابان می‌شسته‌اند! 

یک خانم خانه‌دار که درون سبد چرخ دستی‌اش 
کالاه‌ای خریداری شده بود. وقتی کنجکاوی مرا 
دید با اظهار ناراحتی از گرانی روزافزون اجناس و 
کالاهای ضروری اظهار داشت: همین چند روز قبل 
برای خرید چند کیلو مرغ به بازار روبرو -مغازه‌های 
تعطیل شده مرغ فروشی‌ها را نشانم داد -آمدم مرخ 
تاش ای خست قرو زاوها بت ان 
مغازه‌ها چند عدد مرغ آورد و به من گفت: این مرغ‌ها 
راارزان به شسمامی‌فروشم. کیلویی هزار و سیصد 
تومان! با تعجب گفتم« چرا اینقدر ارزان؟ گفت: چون 
مرغها دیرپز است!! اما من نخریدم. 

خانم خانه‌دار اد امه داد: مشخص است که برحی 
واسعطه‌ها نمی گذارند مرغ سالم و خوب دست مردم 
برسد. این دلالان و واسطه‌ها فرصت طلب هستند 
که باعث گران شدن مرغ و عرضه مرغهای بیمار و 
غیربهد اشتی به شهروندان می‌شوند. جرا دولت و 
وون کارت کا در انم بان اقلامی تم کات 


نظر یک نماینده مجلس 
گشتیم و گشتیم تا بالاخره حاج احمد ناطق نوری» 
نماینده مردم را در مجلس شورای اسلامی پیدا کردیم 
نظر او رادر مورد گرانی‌ها و تورم حاکم بر جامعه جویا 
شدیم. ایشان با صراحت اظهار داشتند: 
متاسفانه گرانی روز به روز فریاد قشر آسیب‌پذیر 
جامعه رادر سر اسر کش وربلند کرده و آنها خواستار 
قاطعیت دولت و شخص رئیس جمهور در این مورد 
هستند. هر چند رئیس جمهور در گزارش خود مسائلی 
راعنوان کردند. اما باید بگویم وجود برخی مشکلات 
سر راه دولت نباید سدی در راه قاطعیت در برابر این 
گرانی‌ها و عاملان پد ید اورنده ان باشد. 
ناطق نوری افزود: اگر دستگاههای کنترل کننده 
نتوانند روی قيمت‌ها دست بگذارند و عوامل گرانی‌ها 
رابه مردم بشناسانند» وزارت بازرگانی باید در سیستم 










کنترلی خود تجد ید نظر کند تا.. اصولا مگر می شسود 
هر ماه قیمت اجناس و کالاها افزايش یابد اما دریافتی 
حقوق‌بگیران و قشر اسیب‌پذیر تغییری نکند؟ 

وظیفه دولت و وزارت بازرگانی ایجاب می‌کند 
تاسیستم کنترلی آنهاروی قيمت‌های ارزاق ضروری 
مردم چون گوشت. مرغ تخم مرغ روغن. میوه‌جات. 
حبوبات و... زوم شده و کنترل قاطع داشته باشند. 

نظر یک اقتصاددان 

یک اقتصاددان در مورد سخنان رئیس جمهور که 
گفته بود. افزایش قیمت برخحی کالاها و خدمات از 
حیطه اختیارات خارج است و برخحی جریان‌ها با ایجاد 
جنگ روانی سازمان یافته باهر تصمیم دولت مخالفت 
کرده و به تورم دامن می‌زنند. اظهار داشت: دولت همه 
جیز در دستش است. هر کاری بخواهد می کند. حال 
اگر هم یک اتفاقی می‌افتد و مثلا سیمان گران می‌شود 
و نایاب باید بگردند و یقه آن کسانی را که بانفوذ خود 
سیمان‌های صد درصد خالص مارا به خارج صادر 
می کنند و در مقابل سیمان‌های ناخالص وارد کشور 
ی کت اب کرت متا رات کت . 

این اقتصاددان افزود: همین گران شدن روغن. 
تخم مرغ میوه‌جات » سبزیجات خشکبار و یب بر 
کالاه او اجن اس ضروری مردم مگر در دست ان 
جریانها و باندهایی است که رئیس جمهور آنها را 
معلول گران شدنشان می‌داند؟ اقایان باید برنامه 
داشته باشند که ندارند. همین مساله سیب زمینی » 
پیازو گوجه فرنگی چراباید هر سال تکرار شسود 
ناگهان نایاب شود و گران ان وقت دولت خود وارد 
شود و... جرا چند ماه قبل از سرد شدن هواء روی آن 
برنامه‌ریزی نمی کنند ودست واس طه‌هاو دلالان را 
- که همه شناخته شده هستند و ازاین راه روز به روز 
به ثروتشان اضافه و گردنشان فربه‌تر می شود -قطع 
نمی‌کنند؟ 

آجیل شب یلد |؟ 

شب بلدا سال ۸۶نیز گذشت.اما چه شب طولانی 
بود این شب برای شهروندانی که در خانه بودند» 
امانتوانستند لااقل یک کیلو تخمه پسته فندق» 


لانمایندگان و اقتصادد انان: دولت می‌تواند جلوی کرانی‌ها را یگیرد. اما... 
گزارش رئیس جمهور از فشار کمرشکن گرانی‌ها بر مردم کم نکرد 
نامرد : دولت دیاید شعار دهد. اقد| اساسی لاز است 
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کش مش بادام» آجیل و میوه ارزان خریداری و برای 
خانواده‌هایشان به ارمغان ببرند طولانی تر بود. هر چند 
وزارت بازرگانی اعلام کرد خشکبار فراوان و با قیمت 
مناسب رابه بازار تزریق کرده اما ما در بازار سبزه 
میدان و آهنگرها چنین حشکباری راندیدیم و همه 
قيمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود. 

گشتی در سبزه میدان و پرسیدن قیمت خشکبار و 
یا اجیل شب یلداء به ما ثابت کرد قيمت‌ها گران است 
کاش به دیگران هم ثابت کند! البته قیمت گردوی 
مغز کرده اگر سال ۸۵ پنج هزار تومان بوده. امسال 
کیلویی ده هزار تومان شده است. حتی این میوه مغذی 
در برخحی از فروشگاههای شمال شهر قیمتش کیلویی 
پانزده هزار تومان نیز رسیده است. 

با نگاهی به قیمت‌های نصب شده به بالای هر کد ام 
از حشکبار می شسود اینگونه عنوان کرد که کالاها و 
اا ارائه شده اتیکت قیمت دارده اما ارت کد 
قیمت از سوی دولت و...ندارد و هر کدام از صاحبان 
فروشگاههای خشکبار بازار هر چقدر دلشان بخواهد 
قیمت گذاری می کنند هاگ پای صحبت صاحبان 
فروشگاههای حشکبار بنشینی آنها نیز از گرانی و 
اه ره کرد موب را 
ودلالان سخن می گویند و... این وسط می‌ماند جیب 
بی‌پول کشاورزان بیچاره که باید پسته بادام» گردی 
تخمه و کش مش و... خود راارزان به واسطه‌هاو 
دلال‌ها بفروشند و سود بسیارش را همین واسطه‌ها و 
دلالان و صاحبان فروشگاه می‌برند و بازنده این بده و 
بستان مردم و کشاورزان هستند. 

راستی چه کسی باید گرانی و تورم را مهار کند؟ 
ون هروقت طی سالهای گذشته -یاماههای 
گذشته - گرانی و تورم حاکم بر جامعه ایران شد 
مسوولان فوری شعار داده‌اند: «مهار گرانی و تورم 
در دستور کار ماست. ما فکرها و ایده‌های خوبی 
داریم که با اجرای آنها؛ جلوی گرانی و تورم را مهار 
می کنیم)» اما فقط در این میان مشکلاتی داریم که 
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دو تاخانه دوقلودریک بن‌بست بود که پدرم و حاج 
عباس باهم ساخته بو دند و سالیان‌سال در آن زند گی 
می کردند. من در همان خانه به دنیا امد م. خانه‌ای د وطبقه 
باایوانی رو به جنوب و حیاطی که درخت مو بر ان سایه 
اند اخته بود. 

من و جواد باهم بزرگ شده‌بودیم. همه بچه‌های آن 
دو خانه» مثل یک خانواده کنارهم کود کی راسپری کرده 
بودند. دیوار کوتاه بین دو خانه هر گز مانم جدایی این دو 
NCE E‏ هنارک 
چهارپایه آن طرف گذاشته بودند و به راحتی ازاین حباط 
به ان حياط می‌رفتیم. 

تااینکه بچه‌ها بزرگ شد ند و یکی یکی ازدواج کردند 
وار ت یلم ور اد که اها رشاو ادم‌ها 
بودیم از قضا یک دل نه صد دل عاشق هم شدیم. نمی دانم 
از کی شروع شد.ولی یادم است که از بچگی رابطه من و 
جواد مثل بقیه بچه‌ها نبود. ه رچه بزرگتر شد يم شرم و 
حیا مان این می شد که ما مثل بقیه اسوده کنار هم بنشینیم 
و حرف بزنیم. 

امابز ر گترهاغافل ازاین ارتباط عاشقانه بودند وفکر 
می‌کردند ماهم مثل بقیه بچه‌ه امثل یک خواهر و برادر 
هستیم و هیچ چیز بیشتری و جود ندارد. 

جواد چند سالی از من بزرگتر بود و تادیپلمش 
راگرفت به سربازی رفت ومن ‌هم قاعد تاباید شوهر 





نداشتم. فکر می کردم همه چیز انقد ر مستحکم و ابدی 
است که هر گز تغییر نمی کند... یازده سال از ازدواجمان 


ومهرداد کار می کردیم و خسته به خانه برمی گشتيم. پگاه 
ذ حت م از مد رسه می رفت خانه ماد رم و هرشب پدرم 
اورامی‌آورد انه ما یک زند گی ساده‌وبی‌دردسر... 
گاهی هم میهمانی‌های خانواد گی فرصتی می داد تابگو ییم 

کدورتهایی هم بین من و مهرداد پیش می آمد که انگار 
عادی‌بوداچند ر وزی باهم قهر می کردیم و بعد دوباره 
آشتی و زند گی روالش را ادامه می‌داد. 

نمی گویم خیلی با هم تفاهم د اشتیم» اما فرصت جنگ 





از: کوروش کاشانی 


می کردم و به خانه بخت می رفتم. مثل همیشه خواستگارها 
آمدند ورفتند. چون بچه اخربودم. پد رم علاقه حاصی 
به من داشت و انگار دلش نمی آمد شوهرم بد هد. مدام از 
خواستگارهابهانهمی‌گرفت و مادر غرغر ی کرد که با این 
بهانه گیری‌ها من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد... 

می‌دانستم این کشمکش دير یا زود تمام می‌شود. اما 
دل تودلم نبود تاسربازی جواد تمام شود و پاپیش بگذارد. 
هر چند که هر گز مستقیما حرفی بین مارد و بدل نشده بود 
و هیچ قول و قراری هم نگذاشته بودیم. 

روزهای‌سختی بود. هر خواستگاری که میآمد.دلم 
هری می‌ریخت که مباداپد رم ازاوخوشش بیاید.این 
سربازی جواد هم انگار صد قرن طول می کشید. آن دو 
سال تمامی نداشت.هروقت جواد مر خحصی می گرفت 
وبه خانه‌می امد ا زاو می‌پرسید م:«چفد را زسربازیات 
مانده؟) 

واو سرخ می‌شد و می گفت:«هنوز مانده...» 

این جواب مثل زهری بود که همه تنم را تلخ می کرد. 
می‌خواست جواد حرفی بزند. چیزی بگوید ...اما او هیچ 
چیز نمی گفت. 

چند ماه به تمام شدن سربازی اش مانده بود که پد رم 
بالا خره یکی از خواستگارها را پسندید واز من پرسید: 
(نظرت جیست؟) 






ما زندگی خوبی داریم و هميشه از پد رهایمان یاد می کنیم که چه کار خوبی 


درمیان گذاشنند 


ازنظر حودش همه چیز خوب بوده و عملامن بايد جواب 
گفتم: «شکمش هام ای و ست ندارم.» 

پدرم که خودش هم یک شکم گنده داشت هاج و 
واج نگاهم کرد. از ترس به خودم می لرزیدم»هر چند نگاه 
پدر پر از خنده بود و هیچ خشمی در ان نبود. 
جند ماه نگذشته بود که حواستگار بعدی آمد.انگار همه 

به حواستگاری بعد ی‌هم به خاطر سر کم مویش جواب 
رد دادم. این بهانه‌های ساده‌لوحانه تو جه همه را جلب کرد 
تااینکه‌مادربهم اصرار کرد واقعیت رابه اوبگویم و من بعد 
از کلی من و من کردن گفتم: «من منتظر جوادم!» 

بعد ماد ر سیر تا ییاز ماجرارا خواست بداند.ولی وقتی 
متوجه شد هیچ حرف و حد یثی بینمان رد و بدل نشده 
ومن فقط درقلب خودم این عشق راپرورانده‌امدلش 
باز خواستم کرد. قسم خداوپیغمبر خوردم که هیچ حرفی 
بین من و جواد رد وبدل نشده»ولی من از بچگی به او 
علاقه‌مند بودم و حس می کنم او هم مرادوست دارد. 

پد رم چند روزی در فکر فرو رفت. اما بعد از آن دیگر 
هیچ خواستگاری به خانه ما نیامد. حالا هر سه در سکوت 
بسر می‌بردیم. چند ماه‌بعد» جواد ازسربازی بر گشت. همه 
منتظربودیم از طرف او حرفی زده شود اماهیچ خبری 


بایان دو سال دعوا 


انتظار داشت من همان آدم سایق باشم ولی نمی‌توانستم. دیگر هیچ اهمیتی 
به زندگی و شوهر و بچه نمی‌داد 


شرکت بازرگانی بودم و کلی مسوولیت و کار روی سرم 
می‌ریخت. مهرداد هم رئیس یکی از شعبه‌های بانک بود و 
هر دو در شغلمان پیشرفت خوبی کرده بودیم. 

تااینکه پد رم به طور نا گهانی فوت کرد. شاید برای ما 
ناگهانی بود!۷۸سالگی. خبرم رگ راهمیشه‌همراه خود ش 
دارد ولی آنقد ر سرحال بود که اصلاااحساس نمی کردم او 
در آستانه مرگ باشد. یک سکته قلبی ساده‌اوراازما گرفت. 
اتفاق‌بز ر گترا زآن‌بود که‌بشود تصورش راکرد.انگار 
نظم جهان به هم ريخته بود و زمین دیگر نمی توانست مثل 
قبل منظم و دقیق دور خودش بچرخد... افسرد گی دوران 
سوگواری از یک طرف و بهم ریختن برنامه زند گی‌ام از 
طرف دیگر حسابی مهرداد را کلافه کرده‌بود. دیگر هر 
شب باید خودمان پگاه رام ی آوردیم خانه... 

مادرم تنها بود و هفته‌ای چند شب می‌رفتم پیش 
او می‌مان دم و تاصبح از پدر حرف می‌زدیم واشک 
می‌ريختيم... 

ماههای اول مهرداد هیچ اعتراضی ند اشت ولی کم کم 
غرغرهایش شروع شد. انتظار داشت من همان‌ادم سابق 


اطلاعات کل EEE‏ 





باشم ولی نمی توانستم. دیگر هیچ اهمیتی به زند گی و 
شوهر و بچه نمی دادم. به توصیه یکی از دوستانم رفتم 
پیش روانپزشک و دار وهای مفید ی بهم داد. هفته‌ای یک 
جلسه ‌هم باید می‌رفتم مشاوره... روند کند بود ولی مفید... 
اما مهر داد بی‌طاقت تر از هميشه حو صله نمی کرد و کم کم 
داد و فریادهایش بلند شد. 

بهش گفتم: مد تی مرا به حال خودم بگذار. 

گفت:زند گی اینجورنیست که بخواهی یک روز 
تعطیلش کنی و یک روز از نو شروع کنی. 

کد ورتهایم ان زیاد شد. گاهی مسخره‌ام می کرد. 
رد یف قرصها را که می د ید بهم می گفت.روانی شده‌ای ... 
یک وقتهایی مثل گذشته‌ها از پدر و مادرم ایراد می گرفت 
وحتی آنهارامسخره‌می کرد.اين کارراشاید قبلاهم 
انجام میداد ولی حالا که پدرم فوت کرده بود نمی توانستم 
طاقت بیاورم. من هم به خانوادهاش بد و بیراه می گفتم... 

یکی او و یکی من ودرانتها جنگ ودعواهایی که پایان 
خوبی نداشست. تااینکه صحبت از تقسیم ارث شد. من به 
این پول احتیاجی نداشستم برای همین سهم خودم را به 





نبود.یک بار جواد از من پرسید:«جرابه حواستگارهایت 
جواب رد می‌دادی؟) 

من سرم را پایین اند اختم و سرخ شدم.اين کل حرفی 
بود که بین مارد وبدل می‌شد. مادرمنتظربود که جواد 
رسمابه من ابراز علاقه کند؛امااو پسری بسیار خجالتی 
بود.چند ماه که گذشت حسابی پد رومادرم کلافه شده 
بودند.انها هم از رفتار جواد متوجه شده بودند که به من 
علاقه خاصی دارد. ولی پاپیش نمی گذاشت. بالاخره یک 
روزیدرم درعین ناباوری پاپیش گذاشت ورفت سراغ 
پدر جواد و به او گفت:«مرد حسابی.تو جرا این پسرت را 
سر و سامان نمی‌دهی ؟) 

پد ر جواد آهی کشید و گفت:«خیلی دلم می خواهد» 
ولی ازشماچه پنهان‌هرد ختری را که بهاو پيشنهاد می دهیم. 
جو اب رد می‌د هد ...» 

پد رم خند یده بود و آرام راز عشق پنهان من و جواد رابه 
او گفته بود. هر دو زده بودند زیر خنده و پدر جواد گفت: 
«آب در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم...» 

چند روزبعد آمدند حواستگاری من. همان روز 
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حواستگاری.پد رجوادازمن پرسید:«خب دخترم 
جوابت بله است بانه؟) 

مراسم عقد و عروسی خیلی زود بر گزارشد و درهمان 
خانه زند گی مان را شسروع کردیم. درواقع دو تاازاتاقهای 
خانه‌شان رابه‌مادادند... وقتی بچه‌دار شدیم پد رم یکی 
از اتاقهارا حالی کرد و وسایل بچه رادر آن چیدیم. درواقع 
ی 1 ۱ 
کامل برداشتیم تارفت و امد اسان شود...با گذشت سالها؛ 
حالا فقط مادرهایمان در قید حیات هستند و ماصاحب 
سه فرزند شده‌ایم. دیوار هر دو خانه کاملابرداشته شده و 
تبدیل به یک خانه شده... 
می کنیم که چه کار خوبی کردند که رک و روراست حرف 
دل ما جوانهارابا هم درمیان گذاشتند والا هیچ وقت 
جواد دم نمی زد ومن هم به هیچ خواستگاری جواب 
مثبت نمی داد م... 


ق 2 
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از س 


خواهر و برادرهایم که در تنگنا بودند» دادم و این موضوع 
اوج درگیری‌های من و مهرداد بود. کار به جایی کشید که 
از همه چیزایراد می گرفت.حتی تهمت‌های‌بد ی به‌من 
می زد که بسیارزشت و وفیحانه بود. من هم جیغ وفریاد 
می‌کردم. همسایه‌ها جمع می‌شد ند. پگاه هم دیگر خوب 
روانش به‌هم می‌ریزد... همه این حرفها روزبه‌روز رابطه 
هم می کردیم. پگاه د لش نمی خواست توی خانه بماند. 
می‌رفت خانه ماد رم و چند روزیک‌باربرمی گشست.سر 





ی 





کارم مد ام اشتباه می کردم و ضررهای غیرقابل جبرانی به 
شر کت وارد می‌شد. 

اختلافاتمان به محیط کارهایمان هم کشیده‌شد. 
مهرداد ومن انگارآدمهای‌دیگری‌شده‌بودیم.نفرت 
غریبی از هم داشتیم ودراین جنگ و جدال همه پرده‌های 
شرم و حیا دریده شده بود. 

دوسال تمام کارمان فقط دعواو مرافعه بود. بالا خره 
تصمیم گرفتم طلاق بگیرم. چاره‌ای ند اشستم.باید این 
تحصیلی بیدا می کرد پر خاشگر شده بود و دست به 
کارهای خطرناک می‌زد. همین شد که امروز به داد گاه 








۷ گام به سوی کتاب 

۱) کتاب ماراس رگرم 
و هیجان‌زده می‌کند و 
باعث گریه و خنده‌مان 


۱ e 6۵ 6 6۵ 6 6 ۰ 







CES 
آرامش می‌بخشد و راههای‎ 
جدیدی رابه مانشان می‌دهد.‎ 
کتاب به‌ما زب ان می آموزد‎ )۲ 
و گنجینه لغات مان راافزایش‎ 

می د هد . 
۳) کتاب ما رابه دنیای خیال می برد و 
به ما کمک می کند تا تصویرهای خحلاقی 
۴ کتاب پلی میان‌نسل‌هاست.زمانی 
که یک کتاب خوب با صد ای بلند خوانده 
شود هم کودک و هم بزرگسال از آن لذت می‌برند. 
۵) هر کتاب پر از سوال‌های تازه‌ای است که مارا 
سرگرم می کند و به سوی فکرهای نو می‌برد. 

۶) کتاب به ما اید ههای نو می دهد و دانش مارا 
نسبت به جهان پیرامون‌مان افزایش می‌دهد. 

۲ ار ی را تراد ره ار 
کشورهاء اداب و رسوم.تاریخ طبیعت و هرانچه ميان 

۸ کاب به ما نوعد وستی می آموزد تابتوانیم 
خودم ان‌راجای‌دیگران بگذاریم و آنهارادرک 


اگ و س دا کنار : 


٩‏ کتاب به ما فرصتی می دهد تابه مفهوم «خحوب 
و بد) و «درست و غلط) بیشتر بیند یشیم. 

۰ اب فا م ابا کر مس کل کهمابایل ‏ 
تمام آنها بینديشیم. 

۱ کتاب به مامی آموزد تاهمواره‌برای یافتن 
پاسخ یک سوال راههای متعد دی رابررسی کنیم. 

۲) کتاب به ما کمک می کند تاخودمان رابهتر 
بشناسیم و بدانیم که د یگران نیز احساساتی شبیه به 
مادارند. 

۳) کتاب به‌ما کمک می کند تاباخواندن آثار 
سایرنویسند گان,بافرهنگ‌هاوزبان‌های‌مختلف» 
ی ار ارت را ار 
برداریم و تفاوت‌هارا میان انسانها درک کنیم. 

۴ کتاب دوست انسان به هنگام تنهایی است. 
ار ارات سر اه ار 


گذاری خه ای نه 
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ذست خو د رد3۱ تير 


ات 


رایگان به امانت داده می شود. 

| اه هه مت 
که بامراجعه به آن می‌توان تجربیات تازه‌ای پیدا کرد. 

۶ تهیه کتاب برای کودکان پدیده‌ای 
اتتعال EE E EE‏ 
طراح»متصدی جاپ. ویراستار‌عکاس. ناش 
کتابدار کتابفروش وبسیاری ازافراد دیگربرای 
ارائهاین محصول فرهنگی تلاش می کنند. تلاش 
این مجموعه به غن‌ای فرهنگی جامعه کمک می کند 
وحضوراین محصول در سایر کشورهای جهان 
هر 
اه ار 

۷) ولین رویارویی باادبیات در کتاب کود ک رخ 
می‌دهد. آشنایی با دنیایی بی‌انتها برای تمام زند گی. 


دب پو 
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۳۳ سرا رزخ EDED‏ 


د وره دوم : 


حاب روشی روی لاب 


0 رخشنده حلاج - تهران 


حالا دیگر برایش چه ارزش و اهمیتی داشت که آقای 
د کتر «فلان و بهمان» -با یک رد یف عنوان و القاب مربوط 
یا نامربوط به درجه‌های جهانی تخصص و تجربه‌های 
پزشکی - چه‌طور و با چه لحنیء از او پوزش خواسته 
بود؟ بالاخره انچه شاید مهم بود و شاید از این به بعد 
مفهوم روشن‌تری برای او پیدا می کرد «زند گی» بود و 
باز هم زنده بودن و ماندن... 

از پله‌های مطب که پایین می‌امد. نه‌جندان سبکبار 
و خر ایال برد و له غمکین, وای ایس که دږ ان 
لحظه‌ها احساس خاص و مشخصی نداشت. شاید - به 
هر دلیل و علت - نمی توانست از کیفیت روحی خود 
درآن لحظه‌ها سر دربیاورد و با U‏ 
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۱ ك 
تناقض دو روی سکه شادی و اندوه و 
شیرینی و تلخی هستی و نیستی رادر ۸ 
جسم و جان خود حس کند . شاید ١‏ 
این هم یک اتفاق ساده بود. ۳ 
مثل سلسله‌ای از اتفافهای 1 
بی‌پایان و تودرتوی بشری. 
بلند پزشکان بیرون آمده بود ودر 
پیاده‌رو شاب ان خیابان که نه‌جندان 
شلوغ بود و نه حلوت. برخلاف همیشه 
برای رفتن به خانه یا هر مکان و جای دیگری ان 
ندارد. آخرین حمله دکتر هم که در حالتی 
منفعل و تا حدی شرم‌زده به او گفته بود و اطمینان 
خاطر داده بود که هیچ نوع بیماری خطرناکی ندارد 
و تندرست است. مثل حباب در ذهن او ترکیده و انگار 
به گوشه‌ای از عرشه یک کشتی ساکن در کار اسکله 
می‌مانست.او را بدرقه کرده. خیلی آهسته و لکنت زده و 
خحو شحال گفته بود: «حیالتان... خیال... شما... ا... اسوده 
باشد؛ خحوش. .. خوشبختانه اشتباه شده بود. این جمله 
هم انگار در بادی که میان سرمای ملایم پاییزی خیابان 
تکان می‌د اد از ذهن و خاطر او ی گر متا نه» هیچ 
از دو سه ماه پیش به دنبال دردهای مبهمی که گاه 
و بیگاه در کتف‌هاء سینه و پهلوهایش می‌پیچید. چند 
پزشک -بعد از آزمایش‌هایی گیج کننده -اورابه‌د کتری 
نامدار و دارای فوق تخصص معرفی کرده بودند. آقای 
دکتر بزرگ هم ابتدا با اشاره‌هایی گنگ از یک بیماری 
صعب العلاج سخن به میان آورده بود و بعد هم به تد ریج 








«رخشنده حلاج) معنایی عمیق و چند س ويه را با لحنی سنجید ه» د ر ساختاری ساده و 
حذاب و تازه به قالب یک داستان تفکرب رانگیز ب هگونه‌ای هنرمندانه و ریشه‌دار پرورانده است. 


کللاه شعیده. هنر همی ناست/ 


«حباب روشن رو یآب) داستان یاست با يا يان باز وگش ود هکه می‌تواند د رحس یا ز دغدغه 
و رهایی در ذهن خواننده ادامه پید اکند .این زندگ یاست که با زآفریده شد ه است» بد ون 
«اتفاف»‌های به ظاهر عجیب» بد ون به‌اصطلاح به هوا فرستاد ن فیل یا پرواژ داد نکب وت راز درون 


رشن ه حلاج) قرش اه زک رس ات را تا ان در تهران است. 


و بفهمی نفهمی از مر ض خطرناک و لاعلاجی که سریع 
پیش می‌رفت تا هرچه زودتر او را نابود کند. صحبت 
کرده بود. حالا می‌توانست ساعت به ساعت روزها و 
شبهای گذشته را به یاد بیاورد. زمان رنج و اضطراب را 
آرام آرام تاب آورده بود» با فکرهایی عجیب و غریب و 
این آخری‌ها فقط به این پرسش آویخته بود که با طرح 
چه نقشه دقیقی می تواند چند صباح لرزان و باقیمانده را 
با حفظ عزت نفس و متانت و شکیبایی بگذراند. با این 
اميد مرتعش که شاید تا حدودی از معناو مفهوم اصلی 
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کے ر درت ار ردو ر ازمر فا رس رد اهدو 
آن اوایل گاهی خشمی عنان گسیخته بر او هجوم می آورد 
که: چرا در میان میلیون‌ها ادم» فقط من؟ در میان این همه 
زن و مرد تهی از مغز که اصلانمی‌دانند برای چی زنده‌اند» 
و با ریاکاری و دغل‌بازی و ابتذال روزمره گند می‌زنند 
به زند گی خودشان و دیگران و عمرشان رامفت و پوچ 
هدر می دهند» چرافقط من باید گرفتاراین فلاکت بشوم؟ 
کوتاه زمانی بعد» خشم جای خود رابه اندوه و افسرد گی 
نیمه پنهان سپرد. و بعد ؟ عجبا که نوعی بیاعتنایی درونی 
شده و خودبه‌ حودی, مثل یک موهبت اسمانی او رادربر 
گرفت. در آن حالت -مثل هميشه -مهربانی ذاتی و حس 
نیرومند گذشت و ترحم قدرت تحمل و توانایی برای 
شکیبایی رنج درونی و رسوب کرده جسم و جان را به 
او بخشید. از سوی دیگر نوعی بلندنظری و چشم‌پوشی 
برای نادیده انگاشتن اشاره‌ها و حالت‌های چشم و نگاه 


خویشاوندان و دوستان. که خواسته و ناخواسته. انگار 


الاعات لل ۳:2 ۳۳۰ 


خوشحالی خود را از این که «او» مریض و رو به موت 
چاره‌نایذیر است و نه آنهاء باعث آرامش عمیق و ناگفتنی 
روح حساس او می‌شد. 
چند قدمی به آرامی و آهستگی در پیاده‌رو برداشت 
و بی‌اختیار راهش را به سمت بوستان کوچکی که پر 
از درختان سرو و صنوبر بود» کج کرد. رفت و روی 
یک نیمکت کنار بید مجنون که چراغ روشن بالای میله 
نزدیک آن بر شاخه‌های آويخته و بی آزارش نوری ملایم 
و حزن‌اور می‌باشید نشست. کیفش را که موجودیت ان 
را گویا تازه به یاد آورده بود کنار دستش گذاشت. هیچ 
هراسی نداشت که آدم ولگرد یا شروری پیدا شود و 
کیف رابقاید و بگریزد. پلک‌هایش رابرهم گذاشت 
و به خود مجال داد تا سرتاسر زند گی گذشته‌اش» 
صحنه به صحنه در ذهنش جان بگیرد و یکباره از 
خاطرش بگذرد. کود کی» مدرسه دبیرستان 
دلوایسی‌های پدر و مادر و دلشوره‌های 
خودش در جوانی» سالهای دانشکده. 
وی یی 
RET‏ 
سامان؛ و بالاخره ازدواج. تولد 
اولین فرزند که دختری ملوس 
و شیرین بود و باهوش؛ و بعد؟ 
شبر کی که از ا ایی حول 
و ضعیف بود و لبخندهايش هميشه 
معصومانه بود؛ لبخندی که همین حالا 
هم او را خلع سلاح می کرد. اخم‌هاء رنج‌هاء 
e‏ و کار و تدریس طی سالیانی که به 
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و میان انگشت‌های برهم جسبیده نگه داری... به اد 
روزی افتاد که شوهرش. از پای درآمده بر اثر خطاها؛ 
بلند پروازی‌های بی حساب و زیاده‌حواهی. 8 شکسکه 
شده بود و او بدون ذره‌ای تردید و تامل» تمام ارثیه‌ای را 
که از پدر و مادر در گذشته‌اش به او رسیده بود در اختیار 
شوهرش گذاشت؛ در حالی که از سالیان سال پیش این 
ارزو را در دل پرورانده بود که با ارئیه‌اش تکه زمینی در 
گوشه‌ای از طبیعت پاک دور از شهر بخرد و در ان به 
پرورش کل و گیاه بپردازد.در صحنه دیگر دخترش را 
می دید که با یکی از همکلاسی‌های دانشکده‌اش نامزدی 
عاشفانه‌ای داشت شت و هر دو برای شروع زندگی عاشقانه 
و ازدواج سرپناهی نداشتند. و دختر و پسر معطل مانده 
بودند و غصه می خوردند و حتی دیده بود که مثل بچه‌ها 
می گریستند. او که نمی‌توانست غم و رنج آنها را حتی 
برای یک روز تحمل کند» تمام پس اند ازش را - که حاصل 
عمری کار و زندگی و اضافه‌کاری - پی‌درنگ برای 
خحریدن خانه‌ای کوچک به آنها بخشید. و برای هميشه 
از خير سیر و سفر و به‌اصطلاح نفس تازه کردن و دنیا 








را دیدن که آرزوی بر زبان نیامدنی‌اش برد گذاشت. و 
باز صحنه‌ای دیگر: پسرکش را می‌دید که در شبهای 
دراز» هنگامی که دلبندش با ضعف و بیماری دست به 
گریبان بود» تا صبح کنارش می‌نشست و بیدار می‌ماند و 
گریه‌هایش را پنهان می کرد و برای او کتاب می‌خواند. 
جرعه‌هایی از اب و دارو به گلوی او می‌ریخت... 

برای لحظه‌هایی به خود آمد. به صفحه ساعتش نگاه 
کرد. دو ساعت و چند دقیقه به همین زودی سبری شده 
بود. به یاد تلفن همراهش افتاد که خاموش نگهش داشته 
ووت رون کش برد تن را روتوم که 
زنگی به شوهر و فرزندانش بزند. اما خویشتنداری کرد. 
می‌دانست که لابد حالانگرانش شده‌اند. در یکی دو هفته 
گذشته هر بار که یکی از آنها خواسته بود همراهی‌اش 
کند. با لحنی مهربان اما قاطع به انها اطمینان داده بود که 
هیچ مشکلی يا احساس ضعفی ند ارد. به انها فهمانده بود 
که به اند ازه کافی قوی و بر نفس خود متکی است. جقدر 
درآن حال و هواء با توانایی توانسته بود تا حد ممکن و 
حتی فراتر از ممکن» رنج و اندوهش را در درون برای 
۱۴۱ 
N Ty‏ و 
است و می‌تواند در همه موارد روی پای خود بایستد. 
با احساسی خوش اما بدون غرو یکباره چراغ فروزان 
در ذهنش درخشش گرفت: « در تمام زند گی» یک تنه 
با دشواری‌ها جنگیده بود و به خود اجازه نداده بود که 
جا خالی کند و سر سوزنی سربار دیگری شود. در چند 
ماه گذشته که گفته شده بود چندان فرصتی برای زند گی 
نخواهد دات شت. شوهر و فرزندانش نهایت کوشش را 
به کار می‌بردند تا محبت و مهرشان راب بیش از پیش به او 
نشان دهند. و شگفتا که او - تا همین چند ساعت پیش 
- با درنظر گرفتن فرصت کوتاهی که بیماری کذایی 
پیش و پس از ان که د کتر به او فهمانده بود عمرش بسیار 
خود تهیه کرده بود. حالا با لبخندی بسته, دفتر کو چکی 
را از کیفش بیرون آورد و ورق زد. نگاهی به فهرستی 
کرد که با نوعی امید غمبار برای خود نوشته بود. بالای 
فهرست با خط خوش نوشته بود: آرزوهای کوچک. و 
بعد یک به یک. در مقابل آرزوهایی که در طول عمر به 
دل پرورانده بود این جمله‌های کو تاه را از نظر گذراند: 
۱-رفتن به سفر و دیدن آثارباستانی و تاریخی. ۲-دیدن 
یک دوست قدیمی و همکلاسی دوران دانشکده که از 
زیورالات که هر گز در عمرش ند اشته و هميشه به عنوان 
یک زن روشنفکر از خرید این گونه لباس‌ها و اشیاء 
زینتی شخصی طفره رفته بود. اما حالاء صادقانه وسوسه 
جاده‌ای جنگلی و گوش سپردن به موسیقی و اهنگ‌های 
دلخواهش که به خاطر بچه‌ها که آن نوع موسیقی را 
فد یمی می‌دانستند و نمی بسند ید واو اجازه نداشت 
نوارهای آنها را در ضبط ماشین بگذارد. و الباقی؛ رها 
به آرایشگاه و آراستن موهایش به مدلی که دلخواهش 
بود و کوتاه کردن موهایش که در تمام عمر آرزویش را 








داشت و هميشه شوهرش او را از آن بازمی‌داشت و یا 
دخترش می گفت: «اه!مامان» جرا می‌خواهی با این سن و 
سال (کدام سن وسال؟!) ادای ۱ تین ایج ر»‌هارادرآوری؟ 
و دهها کار و آرزوی دیگر مثل بازگشت به کود کی و 
نوجوانی؛ خوردن بستنی و سوار شدن بر روی تاب در 

و فکر کرده بود حالا در سایه بیماری‌اش. در چنل 
قدمی مرگ همه آن آرزوها دست یافتنی شده و شوهر و 
فرزندانش او را مسخره نخواهند کرد. جون عجالتا عزیز 
شده است. عزیزی که به زودی برای هميشه می‌رود و 
و کر باز نى ردد 

اوک جک شا و دنر ل کشت (حه ارزوهای 
بزرگی!» و با خود اندیشید که شوهر و فرزندانش کارها 
و زحمات او را - چه در کل و تمامیت تمام و چه 
جزء به جزء - در تمام عمر فقط و فقط «وظیفهای او 
می‌د انسته‌اند» ولی حالاء نا گهان جقدر عزیز شده است 
و نازنین! 

حالا نمی‌دانست باید از وضع جدیدش راضی و 
خوشنود باشد یا از وضع گذشته. حالا که دانسته بود 
بیماری و مشکلی ندارد واگر خدابخواهد باز هم سالهای 
سال می تواند زنده باشد و زند گی کند. چه وضع تازه‌ای 
پیش خواهد آمد؟ باز هم آه کشید و چند قدمی را که 
آرزوهای کوچکش رابر آنها نوشته بود. از لای برگ‌های 
دفترجه‌اش جدا کرد و کنل و ریز ریز شده انوا تة 
دست باد شب سپرد. تلفن همراهش را روشن کرد. 
شماره خانه را گرفت. شوهرش گوشی رابرداشت: «الو 
ا تویی؟ کچایی؟ جرا اینقدر دير ۱ ی ۱۳ 
شده؟) نفس تازه کرد و ادامه داد:«تو که مارانصف العمر 
کردی!» واو آرام جواب داد: «خوبم! خوب و تندرست و 
قبراق...د کتر گفت که تشخیص شان اشتباه بوده همه‌اش 
توهم بوده و نمی‌دانم به خاطر اشفته و مخدوش بودن 
ازمایش‌ها , فکر می کرده‌اند که به زودی می میرم. .. تقاضا 
کرد به خاطر اد 
همه‌اش بیهوده بوده»اوراببخشم... هزار بار عدر خواست 
و طلب بخشش کرد...» شوهرش هیجان‌زده تقریبا فریاد 
کشید: «خدا را شک خدا را شکرا جه مژده‌ای... جقدر 
دل من و بچه‌ها را شاد کردی! زود راه بیفت و بیاء زود 
بيا حانه که می‌خواهيم جشن بگیریم. جشن سلامتی 
سس او زیرلبی و کم و بیش 
خواهیم دان aS‏ 
شوهرش داد زد: «الو الواعزیزم.چراحرف نمی‌زنی ؟) )او 
تلفن را خاموش کرد.سالم بود وبا مرگ فاصله گرفته بود. 
فکر می کرد که باز هم زند گی. باز هم تیک تاک روزمرگی. 
باز هم مثل همیشه...» 

از روی نیمکت و از کنار بید بی‌ازار مجنون بلند شد. 
هیچ شتابی نداشت. کیفش را برداشت و به ارامی راه 
در همان نزدیکی‌ها رفت. اتفاقا فیلمی را می‌توانست در 
که مجال پیش امده به زودی از دست می‌رود یک فیلم 
دیدنی و جذاب و مورد پسندش را به تنهایی ببیند. با 
دل فارغ و حواس جمع و آسوده. بلیتی خرید و وارد 
اا ا 
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ین دو سه ماهی که درد و رنج E‏ 


یام و لت 


علی اصغر شیرزادی | 


۵ خانم الهام میناب شوشتری -تهران 

ا کین ال بر سرب اه 
به تعبیری دیگر -سه «انشاء» اشفته‌ای که نوشته‌اید. 
صریح و بد ون تعارف باید برایتان بگویم که تارسیدن 
به گام‌های نخست در آن چه در ایران و جهان به عنوان 
«داستان نویسی» شناخته شده است. راهی دراز و 
نه چندان هموار و آسان را در پیش‌رو دارید. درک 
انگیزه با انگیزه‌هایی که شمارابه نوشتن سه «نوشته»‌ی 
مورد اشاره برانگیشته» فی‌الواقم بسیار دشوار است. 
به اختصار می‌توانم بنویسم که برای با زآفرینی و حتی 
باز تولید واقعیت‌های عینی و ذهنی زند گی و هستی در 
قالب «داستان)» چند شرط لازم-نه کافی!-راباید احراز 
کنید. نخستین و بی‌تردید» مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
شرط در این عرصه رسیدن به حدی قابل قبول در 
توانایی و تسلط برای «نوشتن» و روایت کردن است. 
قبول کنید که وقتی نمی‌توانید زبان نوشتاری را در 
حداقلی از «اندازه»‌های لازم به کار ر د سیاه کردن 
Cs‏ مه ۳8 
وقتی که نتوانید یک ( متن» ساده و عادی و به اصطلاح 
متعارف را با زبانی پاکیزه» سرراست و بدون لغزش‌ها 
و کج تابی‌های تا را ار را 
با موضوع‌ها و مضمون‌های شبه فلسفی و پناه بردن به 
تصنع در مبهم گویی و مبهم‌نویسی -ولو به بهانة مثلا 
(نواوری»!-نه تنها کمکی به شما ودوستانی از سنخ شما 
نخواهد کرد بلکه‌مانعا زآن خواهد شد که‌به عنوان یک 
رو ی نار از کی ی رد ی 
طبیعی بهره بستانید و نتیجه بگیرید ولذت ببرید.برایتان 
شادی و نشاط و تندرستی آرزو می‌کنم. 

خانم نازنین آربافرد -اصفهان 

0 
O‏ و 
سپاسگزارم. چه خوب و به درستی دریافته‌اید که 
«اطلاعات هفتگی»» این قد یمی ترین هفته‌نامه‌ريشه‌دار 
خانواد گی به همه ایرانیان ا زهرنسل و درایران وسراسر 
حهان تعلق دارد. 

داستانی را که با نام (حدیث جنگ» نوشته‌اید با 
اشتیاق خوانده‌ام و اگر موافق باشید. با اند کی تغییر 
در ساختار آن - که ضرورتش بازمی گردد به مجموع 
شرایط و اقتضاهای اد 
-د رآینده‌ای نزد یک به دست چاپ سپرده خواهد شد. 
دخترم!اشکیبایی» بردباری و فروتنی واقع گرایانه شمارا 
تحسین می کنم و یقین دارم که با تکیه بر هوش و درایت 
هنرمندانه و قریحه نیرومند تان در کار داستان‌نویسی 
می توانید هر بار و همواره‌بانگاهی سرشار از امید به افق 
دورو نزدیک آینده نظر داشته باشید. 

تکار و ی تساو ماد وا 
روشنی که دارید به نوبه خود مثال زدنی 
مثابه پایه‌های محکم. سازنده شخصیت هنری شما 
اد ریا ۰ ار 
ان ی ی 


ین مسابقه و موازین مجله و غیره 


ست وه 


شما ارزوی تندرستی و شادمانی و موفقیت‌های همه 
جانبه دارم. 
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کشتی در خاطر ه‌ها 

یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود. 

یک عده‌از مردمی که دریک شهردرند شت 

زند گی می کردند.هرچهل پنجاه روز یکبار 

مجبور بودند که برای خرید شکر در سرماو گرما 

از صبح تاظهر توی صف بایستند و... سطوری که 

مطالعه ف مود ید مربوط به قصه‌ای قد یمی به نام شکر 

کو پنی!است که البته د رحال حاضر با گذشت زمان و 

عزیمت کوپن (ببخشید کالاب رگ!) به‌دنی ای رویاهاه 

دیگر فقط به درد تعریف کردن برای خردسالان نسل جد ید 

می‌خورد.اما نگارنده به عنوان کسی که در خردسالی زند گی کوینی را 

as‏ یرل دق در عرص تون فرص وس دج ی 

دارد.بادیدن تصاویرفوق و کیسه‌های شکری که شمردن تعداد انهااز توانش 

خارج است. خداراشکرمی کند که زند گی کوپنی به حاطره‌ها پیوسته است و 

هم‌اکنون شکر ازاد به قیمت کیلویی ۰ تومان در دسترس ملت قرار دارد و افراد 

توانمند بارو کردن اسکناس به میزان لازم» »می توانند هر اندازه که دلشان خواست 
۳ . باز بگویید پول بد چیزی است! 
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دردی است غير مردن 

تما کا بت ان فر دی کا از ترس خود کی کرد ر اشد اند تفا شد نیت گات 
این بند گان خدا که از ترس زلزله و یا احیانا پس لرزه به خیابان پناه برده و نشستن بر جدول 
کنار خیابان و لرزیدن از سرمای استخوان‌سوزاذرماه رابر خواب ناز در رختخواب 
خویش ترجیح داده‌اند! 

درست است که زلزله ترسناک است و سقف خانه پایین می اید و اوارروی سرادم 
خراب می شود اما این خسن راد ارد که مغز آدم داغان می‌شود و کار یکسره! اما اگر قرار 
باشد که از ترس زلزله نیامده» این چنین خود و زن و بچه را آماح سوز و سرما قراردهیم 
مطمثنا سر ماخورد گی و سینه پهلو روی شاخش است. تازه اگر کلیه‌هایمان سرمابخورد و 
مجبورشویم که د فترچه به دست و پول در جیب زاين مطب به ان مطب و از این بیمارستان 
به آن بیمارستان سر گردان شویم که صد برابر از مردن بر اثر زلزله بد تر است! 

غیر از این اگر برای یافتن این قرص و آن کیسول, کل داروخانه‌های تهران و حومه را 


ناب کت کر هکم احتما سرطاذمع باه واه گرفتپس همان 








۱ مظلوم نمابی ممنوع 

اضرلا ساد ن در ص ای ا حضو صا ر مسفن کرد کے هارا با یرو 
استقامت آشنامی‌سازد و به آنهایاد می دهد که چگونه در اجتماع زند گی کننداولی 
امان از موقعی که برخی والد ین زرنگ با توسل به نیرنگ برای فرار از صف ایستادن 
خود.بچه‌هارابه نانوایی می فر ستند که خلق الله دلشان به حال بچه‌هاسو خته و 
بگذارند بدون نوبت نان بگیرند! 

تصویری که ملاحظه می فر مایبد حاکی ا زاین نکته است که آمار پد رومادرهایی 
که حال ایستادن در صف نانوانی راند ارند»روزبه‌روزدرحال افزایش بود ویسر 
بچه‌ها به زور هم که شده باید باصبر و استفامت اشنا شوند!غیر از این. کار موقعی 
برای این بچه‌های بینوا سخت می شود که‌باموجودات سنگد لی مثل نگارنده‌روبرو 
شوند که به هیچ وجه من الو جوه اجازه بی نوبت نان گرفتن رابهشان نمی دهد. پس 
نتیجه می گیریم» از انجا که خرد سالان عزیزباید ازهمین حالاصبر و استقامت را 
بیاموزند تابتوانند دراین جامعه پراز گرانی و فقر و تبعیض زند گی کنند. لذااز 
زیرآبی رفتن خودداری کرده و مثل بقیه در صف بایستند تانوبتشان شود.آفرین 
بچه‌های خوب! 





۱ درختان مزاحم 

تاانجایی که نگارنده یادش می‌اید. فضای سبز جز مزاحمت برای زند گی 
بشریت هیچ نفع و فایده‌ای نداشته و هر جا که تصورش رابکنید» در راه پیشرفت 
و ترقی اخلال ایجاد کرده‌است(!) نمونه‌اش همین درخت معلق حاضر در تصویر 
است که جانش راباید فدای عریض شدن اتوبان بکند و اجازه بدهد که رانند گان 
عزیزبا فراغ بال بیشتری به روی پدال گاز فشار بد هند و زود تربه کاروزند گی‌شان 
برسندامثال دم د س اش همین خعابان زادی خحودمان اسست که جمح کتیری 
از درختان قطورسی و چند 
سال د اا اس شط 
اتوبوس 8۸1 شدند و 
قامتشان به قیمت زود تر 
رسیدن شهروندان به محل 
کار طعم اره‌برقی راچشید 
واینگونه توسط جرثقیل به 
دار کشیده شدنداپس نتیجه 
می گیریم که شعار نگهد اری 
از فضای سبز فقط به درد روز 
سیزده‌بد ر واواخر تعطیلات 
تابستانی می‌خورد وبه 
محضص گات زمان‌های 
فوق‌الاشاره, تاریخ مصرف 
شعارحمایت ازفضای سبز 
جر و فی شود 











از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 


در فضیلت هند وانه شب یلد | 


هندوانه در طول تاریخ بشری. بخصوص از ۷هزار 
سال پیش که نیا کان مابه علم گاه شماری‌دست يدا 
کردند و متوجه طولانی بودن شب بلداشدند. از دو 
رویکرد و کارکرد عمده و مشخص برخوردار بوده: 

کارکرد بلدایسی: از هند وانه عمومادرشب چله 
استفاده می‌شده تالرز و سوز و سرمابرتن مردم فهیم 
جامعه اثرنگذارد.لازم به ذکراست که در اعصار گذشته 
هنوز جامعه‌های مدنی بشریت گازکشی نشده بود. 

کار کرد زیربغلی:د رعرصه ارتباطات جهانی و 
تعارفات آن چنانی (جنان که افتد ودانی!) بعضازمانی 
که می خواهند اوج ارادت خود رابهشخصی نشان 
دهند در یک اقدام نماد ین (سمبولیک سابق!) بسته به 
تنگی و گشادی بغل افراد علی قدر مراتبهم یکی دو 
هند وانه رسیده به زیر بغل شخص يا اشخاص مورد نظر 
می د هند . 

وامادر فضیلت هندوانه حوری شب یلد اسخن‌ها 
گفته‌اند که به علت تنگی جااز با زگویی گوشهای از آن 
معذوریم. 

نظم فلسفی: شب یلد ا. هر ان کس هندوانه 

راردا سا ا 

به طور قطع. تا یلد ای بعد ی 

کیرد کے ای وا نش انا 

به طور سال در زیر بغل‌هاش 

دهد هی هندوانه این زمانه 

انواع فلسفی هند وانه:هند وانه از روزی که افریده 
شد. با عنایت به اقشار جامعه دو جور آفریده شد: 

هند وانه‌ساده:بر ای استفاده افر اد مجر د پافاقد اولاد 
(اعم از ذکو رواناث) که دعوایی بر سر تقسیم عادلانه 
ال ند ازنن. 

هند وانه خط دار: برای استفاده خانواه‌های عیالوار 
که فرزند زیادی دارند درنظر گرفته شسده اسست. ابرم 
اد ھا می توانند برای رعایست عدالت اجتماعی 
بیشتر هند وان ه خود رااز محل حط وط منحنی آن به 
برش‌های متساوی القاچین تقسیم نمایند. 

نکته: گل هند وانه (قسمت شیرین وسط آن) 
صوص ر ب غار ادم ایل صد در 
شب یلدا که بزرگ خانه» گل سرسبد مجلس است. 





این درست که «کلیه» عضوی از بدن است؛ اما از 
آنجا که زند گی حرج دارد -حتی اگر هیچ تورمی هم 
در کور فا فده سا همه انح کاهی چان مش ات 
مالی و غیرقابل ماستمالی به تمام اعضای آدم» بخصوص 
عضو شریف مغز و اعصاب. فشارواردمی آورد که ممکن 
است انسان رادر شرایط اضطراری و اورژانسی مجبور به 
فروش یکی از اعضای قابل واگذاری خود کند. 

بیت فروشی: 

«چو عضوی به درد آورد روز گار» 

یکی رازاعضای خود واگذار! 
الان ظاهرا بر حلاف چیزهایی مثل سکه و کارت 
سوخت و تخم‌مرع و....غیره که از با زاری سفید و 
سالم برخوردارند؛متاسفانه درزمینه خرید وفروش 
که رارسا و کر اف ام ابش نف ادا 
(یاامثال ما) نمی گوییم که بگویید شایعه است و شد يدا 
تکذیب شود. 

ر غاا انس کرت مان مارا موی 
کشور:نیازهای مالی و مشکلات اقتصادی مرد م»عامل 
تشد ید بازار سیاه خر یدو فروش کلیه است. 

ملاحظه فرمودید؟ ما هیچ چیزی رااز خودمان 
درنمی آوریم. قوطی عطار اگر مجهز به سیستم رایانه‌ای 
واینترنتی هم بشسوده باز در راستای کار مانیست. کار ما 
اا س کار ات کم الک ست 

این مد یر محترم فوق‌الذکر»اشکال کارراازمصوبه 
سال ۵د ولت مبنی بر اهدای مبلغ یک میلیون تومان 
به‌اهداکنند گان کلیه می‌داند واگرازهمان‌ابتدااین 
مبلغ به خود بیمار نیا زمند پیوند داده می شد تا او نیز با 
افزودن مبلغی به آن.به نوعی هزینه‌های فر د اهد اکننده‌را 
بیردازد. الان با جنین بازار سیاه شده‌ای مواجه نبودیم. 

نظر یک خربدار کلیه: سیاهی من تورو نخوام!( که 
اشاره‌ای فشرده به بازار سياه کلیه دارد). 

پیش‌بینی:ا گر اوضاع بر همین منوال پیش می رود و 
قیمت مسکن و تخم مرغ هم پایین نکشد» هیچ استبعاد ی 
ن دارد که گرفتاران و نیازمندان مالی, به فروش دیگر 
اعضای خود هم روی بیاورند وبه عوض عضو کلیه 
کم کم کلیه عضوهای خود رادر معرض فروش ویارهن 
واجاره قرار دهند.(مثل همین موضوع «رحم اجاره‌ای» 
که بعید نیست مدل رهنی و سرقفلی اش هم باب شود. 
باتوجه‌به اینکه سر ٩ماه‌و‏ ٩روز‏ حکم تخلیه صادر 
م کر 8د 

جلو گیری از بازار سیاه کلیه: به نظر می رسد که در 
این خصوص» ۲راهکار اساسی -وفوقش غیراساسی 
-مو جود و زنده باشد. 

۱-افزایش تصادفات: به گفته مدیرعامل انجمن 
خیریه حمایت از بیماران کلیوی کشور با توجه به 
اینکه آمار حوادث رانند گی منجر به مرگ مغزی افراد 
درک ورای ی و او ری 
اس E‏ ی 
نمود. 

۲- کاهش شکر: چون دیابت (اين مرض شیرین) از 
عوامل موثر در بروزبیماری کلیهاست و شیرینی جات 


ر“ ۳ 
الاعات ی HO‏ ۳۳۰ 


هم باعث و بانی اصلی این مرض؛فلذا با کاهش عرضه 
شکرمی توان ازازدیاد بیماری قند جلو گیری کرد و در 
نتیجه هوای کلیه افراد راداشت تاد چار مشکل وسپس 
درگیر بازار سياه کلیه نشوند. 

تبصره:د رشرایط اقتصاد فعلی. افزایش نرخ شکر 
طبیعی تر و پذیرفته شده‌تر است. این طوری دیگر کسی 
شکر زیادی نخواهد خورد. 

معلوم‌نیست چراعده‌ای به محض این که وارد 
مراحل نامزدی و نام‌زد گی می‌شسوند. کمی تاقسمتی 
د چار جو و به اصطلاح«ج و گیر» می‌شوند؟ وای به وقتی 
که «نمک گیر» شوند! 

هشدارهوایی:ماهماکنون درارتفاع چند هزاریاو 
درحال خارج شسدن از جو می‌باشیم. لطفا کمربندهای 
سیاسی خود را محکم ببند ید و درصورت بروز حالت 
تهوع از کیسه زیر صندلی تان کمال استفاده رابه عمل 
اورید. 

با داغ شدن تنورانتخابات مجلس هشتم. از گوشه 
و کنار کشو ر بر می رسد که ظاهرا عده‌ای ا۶ بر ۴ 
نامزدها ج و گیر شد ند.به‌نحوی که در تبلیغات انتخاباتی 
ودرسخنان گهربار خود اگر لازم بدانند زمین راهم به 
اسمان می‌دوزند. 

هشدار زمینی: 

گر زمین رابه آسمان دوزی 

ند هندت زیاده از روزی 

روزی سیاسی هر نامزد انتخاباتی» میزان رآیی است 
که می او رد. منتهی بعضی هاهمیشه د ر تلاش مضاعف 
هستند که اگر مردم به زبان خوش به انها رای نداد ند 
از قبل,به زبان خوش و چرب و نرم از آنها ری بگیرند. 
به زبان خوش نشد. به زبان زور. به ضرب و زور وعده 
و وعیدهای الکی و قول و فرارهای کشکی و کتره‌ای. 
تاحدی که‌بعضی‌هافیل و فیلم‌هم‌هوامی کنند .۴۸ 
شد بدا پس می‌باشد. 

خبری درهمین راستا: د راخباراعلام شد ه که 
ار ا بر ا دهان اال فطل ررد 
وشسهرهای‌این‌استان(پ رگل وبلبل) وعده‌هایی مان 
ایجاد یاسگاه‌و کلانتری‌داده‌اند؛د رحالی که این وعده‌ها 
ی تک 

خحوب است که اینهاهنوز نام زد «احتمالی» 
انتخابات می‌باشند. اگر «مانکن سیاسی) بودند» 
چی ها که نمی گفتند. شایان ذ کر است که مانکن ها 
سیاسی به اعتقاد یکی از نمایند گان مستند ساز مجلس 
(سعید ابوطالب) که نخواستیم نامش فاش تر شود؛به 
فسیل‌هایی سیاسی و افرادی گفته می شود که همیشه در 
عرصه سیاست حضورد لخواه دارند و اگرچه در همه 
انتخابات. وزن و تکلیف شان معین می شود اما با هم 
حون تریبون دارند» صد ایشان بلند است. 

توضیح جامعه شناختی:د اشتن تریبون بی تأثیر 
نیست؛اماداشتن رویی خوب. چیزد یگری است. البته 
مال بعضی‌ها رو که نیست. سنگ پایی معروف است. 

توضیح یک نام زد احتمالی:ش نونده‌باید عاقل 
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و این هم مدل تازه‌ای از کونیگسگ 
اتومبیل اسیورت آلمانی است که به غیر 
از چند کش ورانگشت‌شمارنمی توان 
آن رادر جایی دیگر پیدا کرد. 
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» انتخاب شده‌.تنها در مدت ۲/٩‏ تانیه 
<f‏ ر 

اه سرعت خود را از صفربه یکصد 
3 کیلومتر در ساعت می‌رساند. ضمن 
قل شد هط اک ۶۵۸ كار متردرساعت 
< مه دم 7 o‏ هه 
26 فده که شش اتومبیلازاین تعدادرا 


7 قبلاسفارش داده بودند. 
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فصر ی از شن و ماسه 
دیرزمانی در کره زمین اصلاشن وماسه و جود ند اشت و تنهاصخره‌ها 
۱ 

















اترم ای است که یک ش رکت ساختمانی به صورت بینالمللی همه 1 
ال ر ار می کند کدی ان به بیقر ین مکی کدرا و تماما زماسته. < 
۱ ساخته می‌شود. جایزه نقد ی قابل 
ملاحظه‌ای تعلق می گیرد. 
فصری که‌درتصویرمشاهدهمی کنید ‹ 
و درواقع براساس قصرهای دوران 5 
جنگهای صلیبی ساخته شده» در ۷ 
این مسابقه جایزه یکصد هزار 0 
دار را نە دوست ررد ۲ 
است. نکته جالب اینکه ۲ 
سازنده قصرماسه‌ایآن ٩6‏ 
رادرمدت کمترازدوازده ۳ 
ساعت به پایان 
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8 دوخانهای را که در تصویر مشاهده 


1 : می کنید» در حومه شهر واشنگتن قرار 
® دارند و خانهسفيد که دو طبقه ودارای 


کک یر هه یه 1-4 م4 000۵ ج € € 


۱2 
بر (؟ 
وت Cm‏ 5 
است و استفاده از آن‌به جریمه‌های هنگفت منجر می واا همه جالبتر 6 
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خانه‌های واقعی برای کودکان 

همانگونه که در 
تصویر هم نشان داده 
شده» دیگر نمی توأنیم 
کود کان راباخانه‌هایی که 
به کل اسباب بازی ساخته 
بلکه اکنون سازندگان 
خانه‌ها در زمینی که خانه 
اصلی قرار دارد. جایی 
هم برای کود کان‌دست 


8 و پامی‌کنند که درواقع از سن کم برای آنها ایجاد شخحصیت می کند. 


این خانه‌ها به دو گونه معمولی که تقلیدی از خانه‌های پدر و مادراست 


وار ا فاا ی اس که نموه راا کا کیا که شید در 
8 تصویر مشاهده می کنید» ساخته می‌شوند. فضاسازی ورنگآمیزی دراین 
8 خانه‌ها به گونه‌ای انجام شده که مورد پسند کود کان قرار می گیرد»ضمن انکه 
فک وسایل رفاهی.ابزاربازی وهمچنین وسایل کمک آموزشی در آنهاء جای 
8 داده شده است. البته خانه‌هایی که به صورت فانتزی ساخته می شو ند هزینه 
بیشتری رادربر می گیرند اما آنها در میان کود کان محبوبیت فراوانی دارند. 

ساخحت خانه‌های واقعی کود کان اکنون در اروپاو امریکاء به یک مقو له جدی 


تبد یل شده است و حتی در برحی از موارد گزارش‌های رسیده حاکی است 
که بز رگترهانسبت به آنچه کود کان به 
دست آورده‌اند» حسادت کر ده‌اند! 


۰ مممم م6 





ین‌اتومبیل قابلیت تحصرک به صورت افقی رادارد وبرای 4 
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> اتومبیل بد ون راننده تکمیل می‌شود 
۱ این موضوع همیشه‌مطرحبو ده که چرابااین همه 
۵ پیشرفتی که علم رابخصوص در مقوله‌های فیزیک 
4 مکانیک متحول کرده. جراهنوزبشر نتوانسته تاایده 
اتومبیل بد ون راننده رااز توری به عمل تبدیل کند ؟ 
4 راننده‌ه ای دیگر نهفته بود و درواقع واهمه از به 
۵ مخاطره انداختن جان انسانهاء جرأت نزدیک شدن 
به ساخت اتومبیل بدون‌راننده‌راازپژوهشگران 
2 مشاهده می کنید» جند پژوهشگر نخستین اتومبیل 
یه بدون‌راننده‌رادرلس آنجلس تکمیل کردند. البته 
۱ که مهمترین این تفاوتها عبارت‌اند از: 
۱-د وربین‌ه ا:دربخش‌های مختلف اتومبیل 
3 دوربین‌هایی باحساسیت فوق‌العاده‌قراردارد تا 
٩‏ فضای ۰ در جه پیراموناتومبیل رامورد بررسى 
۱ قرار دهد. 
۵ ۲-کامپیوتر: مرکز ثقل اتومبیل کامپیوتری است 
۹ که تمام اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل می کند. 


سوخت و الکتریسیته.منابع مضاعف انرژی از باتریها 


گرفته می‌شود. ی - 3 
٤-علائم‏ از خارج:درخارج از ا 


اتومبیل ‌هم مرکزی‌برای‌فرستادن 
اطلاعات درباره ترافیک و شرایط 
راه و جاده تعبیه شده است. 
۵-اسکنر لیسزر:برای 
اسکن کردن هرانچه در 
اطراف اتومبیل اتفاق 
استفاده می‌شود. ۷ 
٩-رادار:‏ 
در جلوی اتومبیل 
سک رادار اصلی قرار 
دارد که وظفه آن 
پورس اعاعا هس عابشا اس 
۷- گیرنده تماس:روی سپراتومبیل هم گیرنده 
حساسی کار گذاشته‌شده که به محض تماس سپراتومبیل 
با هر گونه شی ء و یا انسانی هشدار داده می‌شود. 


ا سک 







و ی مر و 


۳ انرژی مضاعف :دراتومییل بسه غیراز 


تشخیص ائستبه و حذف آن دراتومبیلقرار ‏ 


3او 


O OOO‏ کک کک کک کک 


آینده سفر های فضابی 








ویکم چهوسیله‌ای برای 
شاتل‌های فضایی خواهد شد و 
می کنید.سفینه‌ای که‌نام آن رااوریون گذاشته‌اند 


معرفی شد. 


۱ اوریون ضمن آنکه نقاط ضعف شاتل‌هارانداشته و 
۵ می‌ شود ازنظررسرعت ظرفیت و قابلیت نشست‌وبرخاست‌نیز م 


" سریع تر و قدرتمند تراز شاتل‌ها عمل می کند. 


اوریون‌بویژه‌برای‌سفرهای طولانی که‌باسرنشین صورت می گیرد. . 


مانند سفربه مریخ و یاقمرهای کیوان و 


6 تاسالهابه سف ویاگردش درمدارستاره‌هاادامه‌دهد بدون‌آنکه‌نیاز ۱ 


۱ ی و ای سا نی تا ۱ 
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همه ما کنجکاو < 
بودیم که در قرن بيست ` 


سرانجام همانگونه که در تصویر مشاهده 4 


به عنوان جانشین شاتل برای سفرهای فضایی ‏ 


مشتری ساخته شده و قادراست ۲ 


دراین دو تصویری که مشاهده می کنید» 
ابخصوص تصویریک کودک که‌درنزدیکی 
۾ مکانی که مواد سمی و زائد کارخانه‌ای‌رااز خود 
" استخراج می کند.مشغول‌بازی است. باعث 
شده تامردم انگلستان اعتراض‌های شدیدی 
تاه دو لت داه ا 

کارخانه‌هایی را که مشاهده می‌کنید در 
ای کاملامسکونی که‌مملو ار خانواده‌های 
جوان و کود کان آنهااست. واقع شده و همه 
«ساله تعد اد بسیاری از کود کان رابامشکلات 
,ریوی»تنفسی. گوارشی و خونی روانه 
ار اا > وه سک لها ونا 
اعتراض ساکنان این مناطق در برابر نفوذی که 
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اضافات و مواد سمی وان درنزدیکی مکان زند گی _ 


` 
او > 





سرمایه‌داران در پارلمان ود ولت انگلستان دارند» نتیجه‌ای دربر نداشته است. اما کار > 
مذ کور موضوع رابه پارلمان اروپا , 
ارجاع داده‌ان د که تصمیمات آنها ۱ 
| برای دولت انگلستان لازم‌الاجرا و 
۱ ۱ دراینگون هم واردودر خصوص ۱ 
با محیط زیست و الاینده‌های هوای 6 


رانشان می‌دهد بتواند دربرایر 


سس وی ان اوه رام ۱ 
۷ کود کان بیگناه رااز جنگ بیماری و 9 


نابودی نجات بد هد. 





جدرسددی رد و ناس و ادری کدف ده 
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کوهبنان جایی مناسب برای ر صد خانه 

کوهبنان به عنوان پرستاره‌ترین شهر استان کرمان و با 
داشتن اسمانی صاف در اغلب شبهای سال, مکان مناسبی 
برای احداث رصد خانه است. محل احداث رصدخانه را 
می توان در ارتفاعات کوه «داودان» بنانمود وبرای دوری از 
تاثیر نور شهر در شب. محل رصدخانه رامی توان نسبت به 
موقعیت شهرجابه جاکر د. لازم بهذ کراست که کوهبناندارای 
مردمی خونگرم و میهمان‌نواز است و منجمان می‌توانند با 
آرامش فکری کامل در این شهر به انجام تحقیقات علمی و 
نجومی بپردازند و از همکاری مردم و مسوولان این شهر نیز 
بهره‌مند شوند.امید است باعنایت مسوولان» ماهر چه‌زود تر 
شاهد احداث رصد حانه در این شهر پرستاره باشیم. 

مریم پارسا 
کپسول گاز در گتوند ناباب است 

کپسول گاز در گتوند نایاب است و صف‌های طولانی 
در مقابل مراکز توزیع گاز تشکیل شده‌است. هم اکنون بیش 
از ۱۰۰۰ کیسول گاز در نوبت پر شدن در صف قرار دارند. 

یکی از شهروندان گتوند در گفت‌وگو با خبرنگار 
اطلاعات هفتگی گفت: حدود ۲۰روزاست که مرتب به محل 
توزیع گاز که تنها نمایند گی شهر ۲۵ هزار نفری گتوند است 
مراجعه می کنم و تاکنون موفق به تأمین کپسول گاز نشدهام. 

اقاجانی رئیس شورای اسلامی شهرستان گتوند که در 
محل توزیع گاز حضور پیدا کرده‌بود دراین ارتباط گفت:با 
پیگیری‌هاو صحبت‌های به عمل آمده توسط شورای‌شهرو 
al oL‏ ی 3 
مساعد داده شده تا این مشکل به‌زودی مرتفع گردد. 

آقای قدرت!... امانی پور فرماندار گتوند نیز در همین 
خصوص گفت: مردم طی این چند روز به علت کمبود 
گاز مشکلات فراوانی را متحمل شده‌اند و پیگیری جهت 
رفع این مشکل از طریق مسوولان ذیربط و استانداری 
خوزستان تا حصول نتیجه ادامه حواهد داشت. 

وی افزود: قول مساعد داده شده تا یک سروس گاز 
اضافه برسهمیه به این شهر ستان ارسال گردد. امانی پور در 
ادامه گفت: این مشکل در شهر جنت‌مکان و بخش عقیلی 
نیز وجود دارد. گفتنی است جمعی از شهروندان گتوند 
طی یکی دو روز گذشته جلوی فرمانداری گتوند تجمع 
کرده و خحواستار رسید گی به این مشکل شدند. شهرستان 
کتوند فاقد شبکه گازشهری است. 

خد بجه احمدی مبرقائد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


رفتار اداری پسندیده 


در دوره‌ای که بعضی از مد یران دولتی. خواسته‌های 
معیشتی مردم را زیاده‌خواهی و توفعات غیرواقعی 
می‌خوانند و دربسیاری از مواقع این کارمندان و مسوولان 
دولتی. حتی حوصله دادن یک توضیح ساده را ندارند 
در دفتر خدمات ارتباطی شهر سورک که تحت نظارت 
اسان فارطا نمی کمک 
ارتباط اداری بسیار شایان توجه هستیم. مسسه‌ای که 
رئیس زحمت کش ان امکانات اداری خود را تقریبا در 
محل ورودی دفتر قرار داده وبا تمام ارباب رجوع با احترام 





حاص بر ورد می که و در رمان خرو هم 3م دربا 
مراجعه‌کنند گان می‌رود و ادم را یاد مؤسسات خارجی 
داخل فیلم‌ها می‌اندازد. مهم تر از این» برخورد کارمندان 
مؤسسه است که تکریم ارباب‌رجوع را در نهایت دقت 
انجام می‌دهند. این وسواس و دقت باعث رجوع بسیاری 
از امور اداری و بانکی مردم به این مؤسسه گردیده و 
جالب اینکه اکثر مراجعه کنند گان به این دفتر شلوغ و پرکار 
راضی و خوشحال خارج می شوند. این نوع دفاترمی تواند 
eS‏ 
خواستار خحدمت‌رسانی به مردم‌اند. در کنار تشکر ویژه 
شهروندان سور کی جادارد که سازمان‌های حامی اینگونه 
دفاتر از زحمات این عزیزان قدردانی کنند. 

سورک. شاهد. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مشکلات نکاء کی بر طرف می شود ؟ 

پل عابر پیاده‌شهرستان نکاءد رحالی که بیش از د وسال 
از نصب آن می گذرد. همچنان بلااستفاده مانده است. 

علت بد ون استفاده ماندن آن نصب نکردن پلۀ جنوبی 
پل است. هزینه نصب این پل دردورة قبلی شورای شهر بالغ 
بر ۵۰۱۰ میلیون ریال بوده است. حسنی شهردارنکاء که‌مدت 
پنج ماه از فعالیتش د راین شهرستان‌می گذرد.می گوید: فقط 
می‌دانم این پل مشکل حقوقی دارد و به مشاور حقوقی‌ام 
گفته‌ام تا بررسی کند. عالیشاه رئیس شورای اسلامی 
شهرستان نکاء نیز می گوید: مشکل این پل حقوقی است و 
بدون کارشناسی نصب شده است. یکی از مغازه‌داران به 
نصب این یل اعتراض و شکایت دارد. وی می گوید: 

شهرداری در این پرونده از نظر حقوقی محکوم شده 
است. و اکنون دو راه بیشتر پیش پا نداریم یا باید این پل از 
محل فعلی‌اش برداشته شود و یا پله‌اش طوری طراحی 
شود که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند. 

قابل ذکر است. مسوولان شهری نکاء در معطل نگه 
داشتزم ام ال بیت المال مسق اند 

وعدء افتتاح جاده کمربندی این شهرستان بیش از 
گذشت یک دهه همچنان به سالهای بعد موکول می‌شود. 
بخش لام تأمین اجتماعی این شهر درحالی که دو سال 
از نصب تجهیزات آن می گذرد به دلیل نبود نیرو بدون 
اادد مادا ست 

خبرنگار اطلاعات هفتگی - کمیل منصور کوهی 


۳ کلیسای ابرانی در فهرست یونسکو 

شبکة خبری پان ارمنیان اعلام کرد. کلیسای تادثوس 
مقد س ایران‌برای ثبت درفهرست میراث فرهنگی یونسکو 
معرفی شده است. از قرار معلوم سازمان میراث فرهنگی و 
کت کر ایرآ نهر اند ار اط استاهی را مادم گر بت 
چها رکلیسایدیگرنیزقراراست معرفی شوند. که‌عبارت‌اند 
از کلیسای استپانوس مقدس» کلیسای سورسور کلیسای 
چوبان و کلیسای مریم مقدس. این فهرست به زودی به 
ماد ها هط بسا ا و 

کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا یکی از 
کنیس رین کلساهامن. جهان ات به که مور ان 
تاسیس‌انی لیا ۱۷۰۸ سان یی عار سے 

گفتنی است قبر تاد ئوس از حواریون حضرت مسیح(ع) 
زیراین کلیساقرار دارد. این کلیساد رمنطقه‌ای به نام داراشام 
در ۱٣‏ کیلومتری جلفا و سه کیلومتری رود ارس قرار دارد. 

اکنون در ایران ۵۰۰ کلیسا و جود دارد که از میان انها 
گلا یر هی مسرب ی اوت 

امیر برند ک 


ر“ 7 
a‏ ات , 9 ۳۳۰ 





3 ده ار‎ TE 
هرگزنپسند یم به خویش که چو یک شکلک بی جان هر‎ 


روز بی خب ر از همه خندان باشیم» بی غمی عیب بز ر گی 
lT‏ 
ستاره دنباله‌دار 
9 گر حیات جاودان بی‌عشق باشد. مر گ باشد. لیک 
را ات را 
نوراله خواجات 
8 بپذیربد موفقیت شسما چیزی فراتراز ارزوهای 
شماست. این موفقیت وظیفه و مسوولیت شمانیز هست. 
مریم -ساری 
هبه تمام بودن‌ها قسمدرهنگام نبودنت. تنهایی,تنها 
مونس من تنهامی‌شود. 
و 
9 عمری که اجل درپی آن می‌نازد 
هر کس که غم بیهوده خورد می‌بازد 
مجتبی صفاریان 
یادت باشد دنیا گرد است»هروقت احساس کردی 
به آخر رسیده‌ای» شاید در نقطه شروع باشی؟ 
مریم گلی 
9محبت مثل سکه می مونه که وقتی افتاد تو قلک 
دلت‌دیگهدرنمی‌یاد. گرهم بخواهی درش بیاری‌باید 
دلرو بشکنی 
بهناز 
9اگرروزی حشایاری مزن آتش به قصر روم که در 
EGS‏ 


حسین فیاضی نوغابی 

9انسان تنها مخلوفی است که نمی خواهد همان باشد 
sS‏ 

معصومه اد یب 


6 هميشه موانع هستند ‏ اما تووقتی نگاهت راازهدف 


را 


عصمت گرجی 
#زند گی اونقد رهاهم جدی‌نیست باید شسوخی‌ها 

را جدی‌تر بگیریم 
نیلوفر 


9 هیچکس شمارابه اندازه خدانمی‌شناسد و دوست 

ey 

زهرااحتشام طباطبایی 

۵د ر سپیده د می از پاییز از خواب برمی خیزی»دررا 

می گشابی»هوامه‌آلود است و بارانی» باشوق عجیبی زیر 

TT‏ خواهی آسمان راد رآغوش بگیری و 

زمین رأجزیی از وجود خود کنی از درک ماجراعاجزی 
ی ی 

عباس عابد 








بالاخره رتیل اعدام شد 

عامل تعرض به ۱۵ نو جوان هفته گذشته هنگام 
محازات با گنسودن دست خود اقد ام به فرار کرد 
که بلافاصله به کمک مردم و مامورین دسستگیر و 
حکم قانونی وی به مرحله اجرا در امد. 

پس از تایید حکم اعدام قاسم معروف به «رتیل» 
این متهم به محوطه زندان منتقل شد و درحالی که 
مقد مات مراسم برای اعد ام وی د رحال انجام بود به 
یکباره‌متهم با گشودن‌دست خود وبیرون اوردن 
طا دار دح مد اری تا رد نان 
این ماجرادقایقی بعد متهم به کمک مامورین و مردم 
حاضرد رصحنه دستگیر و حکم قانونی عليه وی به 
را اسر ام 

حکم‌اعد ام این متهم درحالی که به‌ ند ت 
فریاد می‌زد و از رفتار خود ابراز پشیمانی می کرد و 
را ها 
رال کیال ای 

پس ا سر ای عراز شیر ار لسن بجر 
را خر ار را 
۵ ساله‌ام شرایط روحی وروانی فرزندم‌بسیار آشفته 
است و نیمه شبها هراسان از خواب بید ار می شود و 
گریه سر می‌دهد. 

وی‌درادامه اف زود: رفتارهای این متهم که با 
معرفی خود تحت عنوان ماموربه ۱۵ نوجوان 
تعرض کرده است قابل اغماض نبودو او شرایط 
بسیار وخیمی رابرای قربانیان و خانواده آنهارقم زده 
بسودومرگ اوالتیامی بر قلب جریحه‌دار قربانیان و 
خانواده انهاست. 


سنکدان د ختر عرب عمل شد 

جندی پیش در یک عمل جراحی. دو هزار و 
۰سنگ از کیسه صفرای یک د ختر عر بستانی 
بیرون کشیده شد. 
عربستان درپی احساس درد شدیدی درناحیه شکم 
به پیمارستان آمد وازسوی بخش داخلی معاینه‌شد با 
انجام آزمایشات وعکسبرداری» پزشکان ورم‌بزرگی 
درناحیه کیسه صفرای این دختر جوان مشاهده 
گرفت که طی آن از > صفرای او دو هزارو ٩۲۰‏ 
درحالی بود که سنگ های مو جود التهابات زیادی در 
اند ام کناری کیسه صفرا ایجاد کرده بود که تشخیص 





قبل از ازد واج بخوانید 
یک زن در آمریسکابه جرم اینکه در یک مقطع 
زمانی جهار ساله. : ابار ازدواج کرده بود توسط 
این زن ۲1 ساله در شرایطی این ازدواج‌ها را انجام داد 
که از هیچ یک از شوهران سابق خود طلاق نگرفته بود. 
درواقع اوبهدنبال‌مردان خارجی‌می‌رفت که‌د رتلاش‌برای 
دریافت اقامت در آمریکابودند واین زن مدعی می‌شد به 
دلیل نفوذی که در اداره‌های مختلف دارد می تواند برای 


بای شفابخش د زد ید ه شده 

پلیس هند دنبال دو مرد است که در حمله به یک 
مردمقد س هند وپای راستش رابرید ند و آن‌رابا 
خود برد ند. 

بنابه این گزارش» مرد مقد سی به نام 
«یان‌ادی کاندایا» ادعامی کرد پاهایش قدرت 
شفابخش دارد جرا که اوبافراردادن پاهایش 
روی بدن چند بیما باعث شفای انها شد. اما 
بعد ا زاین حادثه اود رحال حاضردرشهر 
(تبرویاتی» بستری است. 

مردم محلی خیال می کردند اگردست 
به پاهای اوبزنند مشکلات جسمی وروانی 
انان شفا خواهد یافت و مردم پیش‌بینی‌های 
(یانادی» راباور می کردند. 

رن ابا ی در ول 
کیلومتری شمال حید رآباد.دومرد غریبه 
که مشکل پزشکی د اشتند چند روز پیش 
تا اد 
شهر تیروپاتی زند گی می کند مراجعه کردند تا از او 
کمک بخواهند و چند روزبعد ظاهرابرای قدردانی 
از کمکش که‌اند کی ازبیماری بهیود بافته بودند 
بر گشستند واز آنجا که پیرمرد مقد س!اهل میگساری 
دی اب ار جر دنا و 
وقتی حسابی اورامست کردند. پای راستش رااز زیر 
زانوبریدند وباخود بردند وپیرمرد راتنهادر گوشه‌ای 


شیشه کش» گل کاشت 

جوان معتادی که خوروی پراید راهمراه با همسر 
راننده‌از صحنه تصاد ف ربوده بود با مقاومت زن 
جوان به دام افتاد. 

هفته قبل پس از تصادف یک دستگاه پراید بااوانت 
نیسان در اتوبان شیخ فضل الله نوری تهران راننده پراید 
ووانت از خودروهای خود پیاده شدند تاتکلیف 
تصادف راروشن کنند و درحالی که این دو نفر درحال 
مشاجره‌برسرچگونگی وقوع تصادف بودند.ناگهان 
متوجه شد ند که پسر جوانی بانشستن پشت فرمان پراید 
ماشین راروشن کرده و درحالی که همسر راننده‌هنور 
دراتومبیل نشسته بود به راه افتاد. 

راننده‌پراید که خودرادربحران‌می‌دید راننده 
ار ری 
خودرو و همسرش بیردازند. درحالی که تعقیب سارق 


ر 0 
رطلایا رس ص , ۳۷ ۳۳۱۰ 


آنها اقامت دائم بگیرد. وی با این حربه ۱۰مرد رافریب داد 
و با آنهاازدواج کرده‌بود. ابندا او چند ماه پس از ازدواج از 
که با مخالفت انهاروبرو می‌شد. تهد ید شان می کرد در 
رااز اک آمریکااخراج کند. به این وسیله وی موفق به 
اخاذی از ۱۰ همسر خود شده بود. 

وی درحال حاضر دربازداشت بسر می‌برد تایس 
اردی ری هار و و 


از خیابان به حال خود رها کردند و متواری شدند. 
مردم محلی وقتی او رایافتند بیهوش بود و ماجرا را 
به پلیس خبر دادند. 
پیر مر د وقتی دربیمارستان به‌هوش امد نمی‌دانست 
چجرااین بلارابه سرش آورده‌اند وانگیزه دزدان چه‌بوده 





است. او دراین باره گفت: من هميشه به دیگران خوبی و 
کمک می کردم و خیلی‌ها را شفا داده‌ام اما نمی‌دانم چرا 
Ed TT‏ 

پلیس هند می گوید: چون پیر مرد به بسیاری از مرد م 
درباره شفابخشی پای راستش حرف زده بود و چند 
درصدی از آنهاراهم شفاداده بود به چنین سرنوشتی 
دجار شده است. 


توسط وانت نیسان ادامه داشت. همسر مالک خودرو با 
مرد سارق در گیر شد و پس ازدقایقی کلنجاررفتن بامرد 
جوان» موفق شد ماشین راخاموش کند. با توقف پراید 
در وسط اتوبان سارق جوان قصد داشت با یای پیاده از 
محل فرار کند که‌مسرانجام توسط مالک پراید وراننده 
نیسان دستگیر و تحویل مامورین داده شد. 
ماده مخد ر شیشه استعمال کرده‌بودم و نمی دانستم چه کار 
می‌کنم. یک باره‌د راثر توهم تصمیم گرفتم ماشین رابربايم 
و توجه‌نکردم که همسر راننده داخل خودرواست. این 
ادعای مرد سارق د رحالی مطرح شد که مالک پراید معتقد 
پیش از تصادف انها را تعقیب می کر ده است. 

درحال ساضر تحقیقات بیشتر درداد سرای‌امور 
جنایی تهران ادامه دارد. 
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قسمت پانزد هم 


با جوانی به تام " 





پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «آریا» که مورد غضب پدر هستند, با 
هستند و این مشکلات به اشکال مختلف مان برادران بروز می‌کند. ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر "ساواک" است, برای اینکه پدر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند. آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کار است واصف نیز وارد رتش شاه شده است. در همین روزهاست که با حمایت براد ر کوچکتر. آمنه 
حسین" که پسر پیش‌نماز مسج a‏ . آرمان وآریا که می‌فهمند آصف در 
ی وفت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به ك 
یراد رها ار کار ا درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام. ا با گروهبان آمریکایی دک 


محمود اکبرزاده 


۲ را کر ی ۱ 
م یشود؛ حاج اقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داد ه. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام (امنه» است . 


برادر کوچکشان «اصف» دچار مشکل 





(می‌شود و .. ایتک ادامه داستتال. ۱ 


دراولین روزه ای حض ور اصف وسایرنیروهای 
ایرانی در خط مقدم آصف موفق می شود طی یک د رگیری 
باویتنامی‌ها.د و تن زآنان راب اسارت بگیرد که‌باعث 
ویس می نود ۱ 

درادامه‌ماجرا؛ حسین -شوهر امنه -نامه‌ای‌برای 
آصف‌ارس ال می‌کند که به سکل نامریی [وبا آب پیاز ] 
نوشته شده بود» آصف با خواندن آن نامه تحت تاثیر قرا 


رمی گیرد. 


ی اد 
San‏ 


ام ا 

-خیالت تخت باشه»من زند گیم رو خیلی بیشتر ازاین 
حرفهاد وست دارم تازه اگر به خاطر تو نود به داماد تون هم 
حرفی نمی زدم که مبادا خان داداش‌ات خبردار بشه! 

و بعد دوباره شانه بر شانه هم ساییدند. 


i i 


دوماه ونیم ازاقامتشاند رویتنام می گذشت. گروهانشان 
چند ار با «ویتکنگها» در ر شده‌بود. آصف هر مرتبه پیش 
از دفعه قبل لیاقتش راثابت کرده بود. آخرین در گیری سه 
روزقبل بود که سرگروهبان به مقر فرماندهی گردان رفته 
ودودرجهداردیگر گروهان نیز مر خصی بودند تابه این 
ترتیب آصف نی آنکه بخواهد فرماندهی عملیات پاتک را 
عهده‌دارشد.ویتکنگهادورشان را محاصره کرده‌بود ند و 
جیزی‌نماندهبود که تمامشان کشت یا اسیر شوند.امادر 
آحرین لحظات آصف بایک گروه ده نفری پس از انجام یک 
عملیات پارتیزانی»محاصره را شکسته و پشت سر نیروهای 





ویتنامی موضع گرفته بود وهمین شد که پس ازدوساعت 
محاصره شکسته شد : 

هد 
بود. گروهبان فردا صبح بایک تشو بقنامه «شجاعت» از 
سوی نمایند گی «پنتاگون) در ویتنام به قرارگاه رسید: 

-هی مرد؛ تو واقعا معر که‌ای. .. امروز حامل یک پیغام از 
سوی معاون وزیرهستم. معاون وزیر جنگ د يروز صبح از 
خوش شانسی تو آمده‌بود گردانوقتی این خبررو شنید» 
بلافاصله به من ماموریت داد تابهت بگم به نمایند گی از 
سوی دولت ایالات متحده. ما حاضریم تورو به عنوان یک 
(شهروند افتخاری) در امریکابپذ یریم -اون‌هم به عنوان یک 
افسری عالیرتبه ارتش ابالات متحده ... نظرت چیه مرد؟ 

اضف وا رت رکش که دستل یراق بل نسم را فرا 
گرفت وبی‌ آنکه بخواهد بربال آرزوهای دورو دیرینه اش 
سوارشد و اینده‌ای را که برای خود فرض کرده بود با 
چیزی که حالا گروهبان فرارویش ترسیم می کرد .مقایسه 
نمود SE‏ ش از وطنش از آباو اجدادش از 

آنقد ر دراین مقایسه محو شده بود که گروهبان دوباره 
به حرف آمد: 

خب نگفتی نظرت چیه؟ 

اصف به خود آمد ودوباره‌در گیر همان( حباای 
هی 1 . همان (حا یا)یی که یک عمر همراهش بود ل 
کود کی از همان ایام که گفتن کلمه «نه )برایش سخت بود. 
حتی درزمانی که گفتن «نه» تتهاراه رهاییش بود!پاره‌ای 
اوقات نمی خحواست خود رارها کند حالا دوباره در گیر 


7 ۰ 
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شده بود» در گیر با خود و درگیر با طبیعت خود می‌دانست 
که جز «نه» هیچ پاسخی نخواهد داد با این حال نتوانست از 
درگیری‌با خویش رهایی یابد. در گیری برای اینکه حودش 
باشد اسرانجام گفت «باید فکر کنم...»این را گفت وسیگاری 
انش رده کروهان آمامتصر ند و کفت: 

-فکر می کنی؟ راستی راستی که «جهان سوم»ی هستی! 
پسر خوب می‌فهمی جه پیشنهادی بهت شده؟ که بیای بک 
:شهروند» آمریکایی بشی!اونم به پيشنهاد کی؟ معاون وزیر 
جنگ ایالات متحده! اون موقع تو تازه میگی فکر کنم؟ 

گروهبان‌اینهارا گفت و خنده‌بلند وپرصدایی راسرداد. 
خنده‌ای که بوی مشمئز کننده تمسخر بیشتر از خوشحالی 
به مشام می‌رسید. 

و بعد بادو چشم» زل زد به صورت «أصف» )و آصف: 

-آره...می دونم... درست میگی...ولی ...ولی باید 
فکر کنم... 3 

گروهبان کوتاه امد. اصف هنو ز نتوانسته بود روحیه‌اش 
رادریابد.وقتی بحث راآغازمی کرد طوری باحرارت 
اد امه می داد که مخاطبش بقین داشت تاپایان عمرش از 
این گفت وشنوددست نخواهد کشید.لااقل تاموقعی که 
EL‏ ان lS‏ 
بحث به د اغترین نقطه‌اش می ر سید یکد فعه سخن راکو تاه 
می کرد. مثل همین لحظه که یکباره موضوع راعوض کرد: 

-برات مشروب بریزم؟ 

آصف پاسخی نداد و فقط سکوت کرد. گروهبان اما 
پاسخش راداد: 

-البته ا گر مثل اون دفعه مشروب به اون کمیابی‌رو کود 
کللان کار درس تمد ۳ 

صورت آصف گل انداخت. می‌دانست سر گروهبان 
زیرک است. اما تااین اندازه‌رانمی‌دانست. گروهبان دوباره 
خند ید وسدون توجهبهآواپیک امشروب حودراناته 
رک و ی بت در مرن امد روط 
دستوری که داشت همان جاایستاد: 

سر گروهبان... 

گروهبان دهانش را پاک کرد و پاسخ داد: «بیا توا. 

سرب زآمریکایی داخل شد احترام گذاشت وپا کوبید. 
گروهبان با نگاه ازش توضیح خواست و سرباز شروع کرد: 

-اسیر گرفتیم سر گروهبان! 

مارشال بی تفاوت نشان داد و زمزمه کرد: 

-بند آازینش توی بازداشتگاه و «اسکات»رو بفرستین 
واسه با زجویی... 

سرباز آمریکایی «چشم» گفت. اما نرفت و ادامه داد: 

-دو نفرن سر گروهبان.. 

گرو نع کرد و چون تابر الکل یرک کم دا 
خود رانشان می داد عصبی شد: 

-خحب هرد و شون رو بند ازین بازداشتگاه چند مر تبه 
باید بگم ؟! 

سرباز کمی «من ومن» کرد وبعد رد یف دند آن‌های‌سفید 
و مرتبش رانشان داد و باخنده گفت: 

-بسک زن ویک مردن,ظاه رازن وشسوهرن...اون‌هم 
یک زن جوون... 

چشمان سر گروهبان برق زد.برق شهوت!و بعد باعجله 
ار کل ,۱ کجا کر ر اکا د کردن؟ 
چند نفر بودن...؟ گروهبان قاطی کرده بود و سرباز گفت: 

بادو تاقاطر بود.بار قاطرها اس لحه بود وبه نظر می آمد 
که می خواستن برای نیروهاشون مهمات ببرن.. 








گروهبان که کنترل اعصابش راازدست داده‌بود» 
درحالی که یک سیگار به لب داشت سیگار بعد ی راهم 
yS‏ 

سرباز خند ید ؟ ۱ کسی جرات نداره!) 

گروهب ان سرتسکان داد کمی فک e‏ 
سیگارها رابه سرباز داد و سیگار خودش را یک زد: 

مطمثنی زن وشسوهرن؟ منظورم اينه که شاید خواهر 
وراد با 

نه سر گروهبان» مطمئنم زنه حودش اینطور گفت... 
گفت که اون یکی شوهرشه. 

گروهبان لحظه‌ای اند يشه کرد وبعد برای خودش 
مشروب ريخت و خندید و روبهاصف کرد و گفت: 

حالاا که دوست داری مناسبترین راه‌برای اعتراف 
گرفتن‌رویاد بگیری بلند شو بیا... 
۱ سرگروهبان از سنگر بیرون زد و پشت سراو سرباز. 
اصف هم باچند ثانیه تاخیر پی آنهاراهافتاد.افکارش 
مغشوش بود و فقط به معاون وزیر جنگ فکر می کرد! 

زن و مرد ویتنامی راوسط محوطه‌اردو گاه پشت به 
هم به درخت بسته بود ند. سر گروهبان د رحالی که شيشه 
مشروب راهنوزدردست‌داشت به آانهانزدیک‌شد. جند 
سرباز که اطراف اسرا -کنارزن که جوان نشان می داد -جمع 
شده‌بودند.راه‌رابرایش با زکردند. گروهبان‌باقدمهای 
آهسته رفت وروبه‌رویشان ایستاد.ابتد | خیره چشمان مرد 
شد.ویتنامی‌هم کم نیاورد وپاسخ نگاهش راسمج تراز 
اوداد.همهمنتظر بودند دست گروهبان‌بالابرود و توی 
کا کور جرد تسم رل داد ور 
روبر‌گرداند. جشمانش رابه زن دوحت. زن چند ثانیه‌ای 
نگاهش کرد اماانگار گروهبان‌بانگاهش چشمان زن‌راآتش 
کت E‏ 
تازه آغاز کرده‌بود.دست پیش برد و چانه زن راد رانگشتانش 
گرفت.زن با خشسونت جانه‌اش رایس کشید. گروهبان 
موهایش رانوازش کرد. زن به گریه افتاد. با گریه اومردش 
غرید غرید وباخشمآب دهانش»رابهسمت گروهبان 
اند احت.سر گروهبان بیشتر خندید وبعد به آرامی دست 
به کمربرد و کلتش راازغلاف بیرون کشید.باخونسردی 
آن‌راروبه صورت مرد گرفت.مرد بی اختیار ساکت شد. 
این بار نوبت زن بود که بنالد. چیزهایی زیر لب نجوامی کرد 
که آهنکش به التماس و خواهش و ترس و درد شبیه بود. 
سرگروهبان توجهی نکرد. با انگشت «شست»اش ضامن 
راعقب کشید. فاصله نوک اس لحه باپیشانی مرد دووجب 
بود.نفس در سینه همه حبس شد هبو د. حتی مرد ویتنامی. 
زن‌اما؛ همچنان اشک می‌ریخت.انگشت سبابه گروهبان 
رو قوس ماه دس انا ی ان رای کت خن دای 
چندش آور تحویل مرد داد و بعد؛ درست در آخرین لحظه 
نوک لوله اسلحه رابالابرد وشلیک کرد و گلوله یک‌سانتی‌متر 
بالای سر مرد تنه خشک درخت راسوراخ کرد. 

زن جیغ کوتاهی ازوحشت سرداد.عرق سرد برتن 
مرد نشسست. س رگروهبان پرصد | خند د وسربازانش 
ریسه رفتند. اصف گوشهای ایستاده بود و سیگار دود 
ا 
NENG ES‏ 
روی ها ۳ مر کدی وا E‏ 
گروهبان بالا آمد وزیرشکمش فرود آمد. ویتنامی از درد 
گردن خم کرد و گروهبان با پشت دست توی صورتش 
کوبید.باریکه خون ازبینیش سرری زکرد. گروهبان‌بادو 





کف دست توی گوشهایش کوبید. ویتنامی از درد به خود 
پیچید و گروهبان تازه به حرف آمد: 

اسلحه‌هارو داشتی کجامی‌بردی؟ کجاو برای کی ؟ 

ویتنامی انگار نشنیده‌باشد» حتی پلک نزد. نوک پوتین 
گروهبان توی‌ساق ناش نشست‌ودرد دراعماق و جود 
ویتنامی پیچید تا گروهبان بگوید: 

به نفعته که حرف بزنی» و گرنه‌اینجا زنده‌زنده کبابت 
۳ 

مرد توجهی نکرد. انگار به این شکنجه‌ها عادت داشت 
که حتی خم به ابرو نیاورد.برای اينکه ناز شست نشان 
بدهد دودستش رابالابرد و گوش‌های مرد ویتنامی را 
لای انگشتها کرد و لحظه‌ای نوازش کرد و سپس با تمام 
وجود آنهاراکشسید؛ گویی برق فشارقوی به صورت مرد 
وصل کردند که چهره‌اش کبود شد و...امابازهم حرف 
نزد.انگارمی خواست مقاومت خود رابه امریکایی‌نشان 
بدهد. گروهبان هم این راحس کرد که تغییر موضع داد. 
يکد فعه به سمت زن حمله برد ودودستش رابه گریبان او 
گرفت وپیراهن رابه تنش پاره کرد فریاد زن که توأم بود با 
شرم و بیچارگی -به گوش مرد رسید.دندانهایش رااز غیض 
به هم فشرد. ابتد اسعی کرد چشمانش راببندد. امانتوانست. 
باخشم به گروهبان نگاه کرد. گروهبان یکقد م پیشتررفت 
ولباس بعدی زن رابه تنش درید. زن بی اختیار نام شوهرش 
رابه زبان آورد. مرد نیز از موضع غرور پایین آمد و مجبور به 
تضرع شد التماس کرد. اشک می‌ریخت؛ همان چیزی که 
گروهبان دنبالش بود. خنده‌ای کرد و از کنارزن دورشد و 
روبروی ویتنامی ایستاد و دوباره گفت: 

نحب» حال فکر کنم موافق باشی باماراهبیای»کافیه فقط 
بگی این اسلحه‌هارو کجامی‌بردین؟ همینوبکو بعدش 
دست زنت رو بگیر و ازاینجا برو معامله مناسبیه. اینطور 
نیست؟ 

مرد ویتنامی جند لحظه مکث کرد.اماهمین که دست 
گروهبان باردیگر به طرف زن درازشد به حرف آمد ؛نه... 
که ناله کرد و ضجه زد و بغض کرد و نالید: 

به دهکده «ساگونا» پایین آبشار... 

گروهبان با مشت توی دهانش کوبید و غرید: 

احمق داری منو گول می‌زنی؟ اون دهکده الان چند 
هفته است که از سکنه خالی شده و جزسگهای گرسنه کسی 
داخلش زند گی نمی کنه... به من دروغ نگو... 

ویتنامی سری تکان داد و با بغض گفت: 

درسته. ولی زنها و بچه‌ها هنوز اونجان» داخل تنورها 
زند گی می کنن» مردهای دهکده هم در جنگلهای اطراف 
پراکنده هستن قرار بود ما مهمات و سلاحهارو فرداغروب 
برسونیم به دهکده تا مردها نصف شب از داخل جنگل بیان 
و اونهارو تحویل بگیرن. 

گروهبان سری تکان داد و گفت: 

امید وارم حقیقت‌رو بگی» در غیر این صورت مطمئن 
باش بلایی سر خودت و زنت درمیارم که فراموش نکنی... 

مرد با درماند گی سر تکان داد» طوری اشک می ریخت 
که آصف هم باور کرد جز حقیقت چیزی نمی گوید. 
گروهب ان هم انقدرزیرک بود تااین حقیقت رادرک کند. 
بعد یکمرتبه و بدون مقدمه.دست به اسلحه برد وقبل از 
اینکه حتی فرصت تفکر به کسی بد هد کلتش رابیرون کشید 
ویک گلوله -فقط یک گلوله -نوی گلوی مود خالی کرد 
فریاد مرد در خرخره‌اش خفه شد. حادثه انقد ر سریع اتفاق 
افتاد که زن آنچه‌رامی دید باورند اشت!بعد که‌سر بر گرداند 


الاعات ی پا رھ ۳۳۰ 


و مردش رامرده دید و از حال رفت. گروهبان خنده‌ای سر 
داد وطناب زن‌راباچاقودرید واوراروی‌دوش‌انداخت 
وبه طرف سنگرش رفت. 

همه می خند ید ند جز اصف که ماتش برده‌بود ومبهوت 
و 
ن‌گاه‌می کرد. گروهبان‌هم که انگارسنگینی نگاه اصف را 
روی شانه‌هایش احساس می کرد سر به عقب بر گرداند و با 
خنده‌ای وقبحانه گفت: 

یاد گرفتی ایرانی؟ به این میگن اعتراف گرفتن... 

آصف پلک هم نمی‌زد. نگاهش به سنگر فرمانده بود که 
گروهبانبه طرفش می‌رفت. ما ذهنش بهپیشنهاد دمی قبل 
او بود. حواسش رافریادهای زن که داخل سنگر فرماندهی 
بود پرت کرد. نفهمید چرامی خواهد این کار رابکند؟ شاید 
اگر یک لحظه به آنچه که می خواست انجام بد هد فکر 
می کرد» منصرف می شد .اما فکر نکرد تأمنصرف نشود و 
فقط به سمت سنگر گروهبان راه افتاد و پا تند کرد و دوید... 
سربازانی که‌د راطراف سنگر گروهبان بود ند می خند ید ند 
و هر کدام طعنه‌ای می‌زدند: 

عجله نکن سروان. نوبتیه /رفیقمون هم می خواد بره 
اعتراف بگیره... 

آصف اما گوش به هیچ حرفی نمی داد جز ضجه‌های 
زن. جلوی سنگر گروهبان که رسید لحظه‌ای مکث کرد . 
«بسم‌اله»ای گفت و بالگد در راباز کرد. زن گوشه سنگر 
افقتاده‌بود و تمام بدنش کبود بود. سرگروهبان‌بابدن 
نیمه عریان بالای سرش ایستاده‌بود که اصف داخل شد. 
سرگروهبان تشر زد: 

بیسرون.. فعلابروبیرون تاصدات کنم...به نگهبان‌هم 
بگ وهیچکس را -تاموقعی که اسم نبردم -به داخل راه 
نده... 

آصف هم با همان لحن پاسخش راداد. با لحنی آمرانه: 

سرگروهبان ولش کن... با تو هستم... ولش کن بره... 

گروهبان از نفس افتاد وروبرگرداند. رخ دررخ آصف 
ایستاد. زن هم دیگر ناله نمی کرد. انگار چیزی راحس کرده 
بود. سر گروهبان پوزخند زد وابروبالا انداخت وبا تمسخر 
روبه اصف گفت:داری به من دستور ف 

اصف نفس عمیقی کشید و به ارامی پاسخ داد: نه 
e‏ 
گروهبان... 

که وه ال که ‏ هضور ا تست 
باریکهای از حون روی لبش پایین آمد. اصف لحظه‌ای 
خشمگین شد. اما بلافاصله با خود کنار امد ولحن‌اش را 
عوض کرد و به آرامی گفت:حق با توئه گروهبان بايد منو 
بزنی» ولی به اون کاری نداشته باش... 

گروهبان این بار پوزخند زد. نیم نگاهی به اسلحه صف 
که به کمرش بسته بود اند اخت و ارام ارام ازاودورشد و 
دریک لحظه به سرعت تنفگش راا ز گل میخ روی سنگر 
برداشت و به طرف آصف گرفت و فریاد زد: 

«حب کنافت. حالا زود تر ازاینجا کمشوبیرون! تا 
موقعی که کارم تموم‌شداونوقت به حسابت رسید گی 
خواهم کرد... حالا برو بیرون...» 

هنوزآصف پاسخی نداده‌بود که‌زن -در گوشه سنگر 
-حرکتی کرد..سرگروهبان که روب ر گرداند.زن ویتنامی 
(فانسقه» او رادر دست داشت و کارد سنگری را از غلافش 
رول کاو اهر رانا رد 


ادامه دارد 
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ماه‌های سرد زمستان» روزهای شگف انگیزی برای ورز شد وستان و طرفداران قهرمانا نگذشته است. 
د راین‌ماه‌ها(د ی و بهمن) سه قهرمانارزند ه و سه‌اسطو ره ورزشقد ی مایران -که ه رکدام با د رخشش خود 
نا مایران را در جهان بلئ دا واژه سا تاد -با نام‌های محمد جعفر سلماسی. محمود امجو و زنده باد تحت ی. دنبای 


خاکی را ترک کرده و به سرای باقی شتافتند. 


این سهاسسطو ره ورزش, ه رکدام د رزمان‌هایی. برا یکشو رمان د ردو رشسته وزنه‌برداری وکشتی, نخستین 
مدال‌های زری نالمپیک و جهانی وآیین جوائمردی را به ارمغا نآوردند که د رتا ری خایران مان دگار شد هاند. 

این سه قهرما نافسانه‌ای و به قول مرد ماساطی ر یقرن حاض رای ران به قد ری در دل و جان مرد مایران جای داشتند 
که هنوز پ ساز سالیان سا لگذ را زکوچشان, نام و یادشان ورد زبان‌هاست. 


۶۳ ١ 
` ۱ 


` محمد حعفر سلماسی 

محمد جعفر سلماسی نخستین برنده مد ال المپیک 
عراق ملد تب وی مر اراک نام دات کد 
خانوادهای‌ر و حانی پابه عرصه 5 
وجود گذاشته بود.اونخستین ۰ 
مد رسهایرانیان رادرعراق به 
نام اخوت تأسیس کرد. 

محمد جعفر نی زدراین 
مدرسه درس خواند و بزرگ 
شد.اوپس از طی دوران 
دبیرستان» وارد دانش‌کده 
استعداد خود رادر عرصه 
ورزش خصوصادر رشته 
ز نمناستشی نان داد ای دو 
مسال ۳١۲‏ ازغر انه قران 
آمد. 
٩‏ حبیب‌الله بلور مربی 
ازامدن‌بهتهران.به‌سوی 
ورزش‌های سنگین کشیده 
شد از جمله او در باشسگاه 
راه‌اهن با مرحوم حبیب الله 
باسورمربی بزرگ کشتی ان 
زمان آشناشد واوشدشاگرد 
بلور. در‌همان‌جابا دیدن 
به گونه‌ای که بعد از باز گشت به عراق» به مطالعه درباره 
رشته وزنه‌برداری پرداخت و سپس به‌طور عملی به تمرین 
دراین رشته مشغول شد. 

۶ فهرمانی در دسته‌پروزن 

جعفر سلماسی به‌سال ۱۳۲۳ درمسابقات وزنه‌برداری 

انش کت گر هوقرت یک کا وی سا 











برند گان دسته پروزن وزنه برداری بازیهای المییک 


لد را رت 








داد قهرمان دسته پروزن کشسورشد ورکورد آن‌دسته 


© سلماسی برنده نخستین مدال المپیک ایران 


ر کے 


جعفر سلماسی به هم راه کاروان‌ورزش ایران‌به 
المییک ۱۹۶۸ لندن رفت و در آن جا با رقابت جانانه‌ای که 
بارقیبان قد رو قلدر خود داشت» با رکورد مجموع 17/0 
کیل و گرم در سه حر کت یک ضرب» دوضرب و پرس به 
مقام سوم و مدال برنز دست یافت و نخستین مدال المپیک 
رابرای تاریخ ورزش کشورمان به ارمغان آورد. 

0 طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱ 

موفقیت بعد ی جعفر 
سلماسی. دستیابی او به 
مدال طلای‌بازی‌های 
آسیایی ۱۹۵۱ دهلی نو 
بود. درواقع دهلی‌نو 
| پایانی بود به‌موفقیت‌های 
ق چان ار 
8 ر ي 

بعدهابەعنوان داور 
بین‌المللی و مربی تیم‌ملی 
وزنه‌برداری‌ایران‌فعالیت 
کرد وافتخاره ابرای 

فان اوق 

| دورستالن ۱۳۵ 
ریس که ي 
فدراسیون وزنه‌برداری 
کو :)ریم 
سفر ورزشی جعفر 
سلماسی در سال ۲ میلادی‌برای شرکت دربازی‌های 
المییک بارسلونا بود. 

از دیگر عناوین جهانی جعفر سلماسی در نقش یک 
وزنه‌بردا رتبه چهارم دسته پروزن در مسابقات جهانی 
هلند به سال ۱۹۶۹٩‏ بود. 

جالب است بد انید که فد راسیون وزنه‌برداری ایران 
در ستالن ۵ توسط سه نفر به نام‌های داوود نصیری» 


رطلایات شم 9 ۳۳۰ 


پاد گرنی و عبد الّه نادری تشکیل شد. 

سرانجام محمد جعفر سلماسی این مرد برند ه نخستین 
مدال المپیک برای تاریخ ورزش کشورمان, در دهم بهمن 
ماه سال ۱۳۷۹ در ۸۶سالگی در گذشت. 


محمود نامجو به سال ۱۲۹۷ هجری شمسی در شهر 
رشت متولد شد.پدرش تقی‌خان به ورزش بخصوص 
سوا رکاری» علاقه‌مند بود. 








در پانزدهمین المییک «هلسینکی» محمود نامجو 


و علی میرزایی بر کرسی قهرمانی ایستادند. 





محمود خیلی زود مدرسه رات رک کرد» جون علاقه‌ای 
خاص به ورزش به خصوص انجام حرکات اکروبا تیک و 
ژیمناستیک داشت. فیزیک بدنی محمود به گونه‌ای نود 
که شهره خاص و عام شده بود. او پشتک‌وارو یک دست را 
خوب اجرامی کرد حتی در گود زورخانه! محمود چندی 
نیز کسب کرد. 


ل ٩‏ علاقه محمود نامجو به وزنه‌برداری 

محمود نامجو که می‌دید. فیزیک بد نی‌اش در کشور 
نمونه است.بنابراین باراهنمایی تنی چند ا زمربیان آن زمان 
به ورزش‌های قدرتی روی اورد. 

محمود نامجو در سال ۱۳۱۲ به تهران آمد و ضمن کار 
دریک کار گاه‌نجاری» د ریک باشگاه ورزشی نزد یک محل 
کار خود نیز ورزش می کرد. او علاقه‌مند ی و استعداد خود 
رادر بلند کردن هالتر (وزنه‌ها) بارها نشان داد و آزمود. 
(( ۳ نامجو در صحنه وزنه‌برداری ظاهر شد 

بالاخره محمود نامجو به دعوت و ترغیب «حیات 
شد آنهم چه ظاهر شدنی! 





ظاهر شدن نامجوروی تخته هماناو مشهور شدن او به 
عنوان یک وزنه‌بردار پرقدرت و جویای نام همان. او سال 
۹ شود رابرای شر کت درمسابقات قهرمانی کشور 
آماده کرد ودراین سال باو جود مرحوم جعفر سلماسی 
در دسته پروزن. قهرمان کشور شد. 

(( ناکامی در المپیک لندن 

محمود نامجو در المییک ۱۹۶۸ لندن-همان المییکی 
که جعفر سلماسی در آن سوم شد به علت بیماری 
نتوانست مقامی بهتر از پنجمی کسب کند.امااو در 
سال ۱۹۶۹ میلادی در مسابقات جهانی هلند حضوری 
قدرتمندانه داشت و خود رابه عنوان ینک وزنه‌بردار 
اعجوبه و شگفت‌انگیز نشان داد. 


0 نامجو بر نده مدال طلای هلند 

محمود نامجو که‌درسال ۱۹۶۹ دراوج آماد گی بود. 
اند ر ساسا فا ههان هلک مادو وس تال و 
باقدرت ظاهر شد که چشم همگان را خیره کرد او موفق 
شد, نحستین مد ال طلاراا زاین مسابقات برای شود و 
کشورمان به ارمغان آورد. این پیروزی و قهرمانی نامجو 
درسال‌های ۱۹۵۰ پاریس و ۱۹۵۱ میلان نیز تکرارشد و 
نامجو ا زاین مسابقات نیز دو مد ال طلابرای ایران کار 
کرد ونام و آوازه‌اش در جهان به‌عن وان‌یک‌وزنه‌بردار 
بزرگ همه گیر شد. 

(( دست آورد نامجو 

محم ود نامجو که سه طلای پی د رپی کسب کرده 
بود-آنهم‌به‌فاصله‌سه‌سال_درسال ۲ درالمییک 
هلسینکی به عضوان نماینده‌ایران روی تخته مساپقات 
ظاهر شد که نشان نقره گرفت. وی درالمپیک ۱۹۵۱ 
نیز حضور یافت که دریافت مد ال برنز-نفر سوم جهان - 
دستاورد او از این مسابقات بود. 


(( چند نشان آسیایی 

محم ود نامجو عناوین بز رگ دیگری دارد که‌نشان 
طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۵۱دهلی نو و نقره ۱۹۵۸ 
ایا اسان زاو یگ ررد ر سب ات 
جهانی ۱۹0۶ ۱۹۵۵و ۱۹۵۷ تهران از آن جمله است. 

نامجوراباید از شاخص ترین ورزشکاران تاریخ 
ورزش ایران به شمار آورد. 

وی درز مان حیات خود مقام‌هایی چون ریاست 
فد رامسیون ژیمناسستیک ودومین مربسی ایرانی تارج از 
کشوررابه دست اورد. 

محمود نامجو سرانجام در ۳۰ دی ماه سال ۱۳۱۸ پس 
از یک دوره طولانی بیماری در ۲سالکیدر کشت 

بیآیی ز ماه تهرمانی‌های ان ا 
یک تند یس ازوی در شهرستان رشت نصب شده تامردم با 
دیدن این تند یس به یاد قهرمانی‌های وی باشند. 


( غلامرضاتختی 
جهان پهلوان غلامرضا نختی پنجم شهریورسال ۱۳۰۹ 
درمحله خانی آباد تهران متولد شد. پدرش رجب‌خان از 
کسبه جنوب شهر تهران بود و به واسطه اینکه روی تخت 
می‌نشست و در محل کاسبی يخ می فر و خت به اتختی ) 
مدرسه حکیم نظامی می‌رفت. سپس در د وره راهنمایی 
پابه مد رسه منوچهری گذاشت. پس از ان تر ک تحصیل 








حاصل آنهمه تلاش این بود که قهرمانان شوروی و 
آمریکا در پله های پایین تر از تختی قرار گیرند. 





کرد وبه کارو کاسبی مشغول شد.اوحتی درسال ۱۳۲۹ 
به مسجد سلیمان برای کار رفت و به خد مت شرکت نفت 
درآمد. اما به واسطه علاقه‌اش به کشتی چون در آنجا 
وسایل ورزشی نبود. به تهران آمد. 
® علاقهتختی‌به کشتی ‏ . , 

زنده‌یاد غلامرضا تختی که به ورزش خحصوصا کشتی 
علاقه وافری داشت. پس از تمرینات ورزشی در دوران 
نوجوانی»به عضویت باشگاه پولاد تهران درآمد.اودر 
این هنگام ۱۷ سال داشت. 

تختی که تحت تعلیم مربیان و استادان بزرگی چون 
حاج فعلی. حبیب الله بلور و ... بود. در سال ۵۹ باشگاه 
پولاد رابانامد ارانی چون عباس زندی به مقام قهرمانی 
رال مان 

9 نخستین نشان جهانی تختی 
تیف او امس ال وان دزن وب اد تشر 





۹ ام هه ۰ مه ۱ ۵ از : د «غلامرضا ۰ 5 4ھ « 
شاهپور غلامرضا پهلوی در کنار جسد دیده می شود 


به‌عن وان ملی پوش درسال ۱۹۵۱به‌دست آمد. او به 
همراه ملی پوشانی جون محمود ملاقاسمی مهد ی 
ظاهر شد و مدال نقره رادر مصاف با حریفان کسب کرد. 

تختی دراین بازی‌هامورد بی‌مهری داوران کشتی قرار 
گرفت وحق مسلم اورابه قهر مان شوروی جیما گورید زده 
دادند. حتی «کولن» رئیس فد راسیون جهانی ان زمان به 
نحوه قضاوت داوران اعتراض کرد و گفت. جراحق تختی 
رایایمال کردید؟ اما تختی دربا زگشت به تهران گله‌ای 
نکرد و گفت. مدال نقره هم حوب است! زنده‌یاد تختی 
همین مقام را-نفردوم جهان-درالمپیک ۲ برا 


کشورمان تکرار کرد. 
(( نخستین طلای تختی 


غلامررضاتختی د رالمپیک ۹۵ ۱ملبورن به‌همراه‌سایر 
ملی پوشان ایران حضوری پرشکوه داشت و موفق شد با 
غلبه‌بر کولا یف روسی بر قله سکوی قهرمانی جهان بایستد 
و نخستین مدال طلای خود را دریافت کند. 

مدال طلای‌قهرمانی ۱۹۵۹ تهران. نقره المپیک رم. مد ال 
طلای ۱۹۱۱ یو کوهاماو مد ال نقرة ۱۹۲ وطلای بازی‌های 
آسیایی ۱۹۵۸ ژاین از عناوین د یکر جهان‌پهلوان تختی 
است. تختی ۱۵ سال با چند نسل از روس‌هاء آمریکایی‌ها و 
بلغارها کشتی گرفت و خم به ابرو نیاورد. 


(@ تختی به باری زلز له زد گان بوئین زهرارفت 


شهرت و اشتهار جهان‌پهلوان تختی تنها به عنوان یک 
ورزشکار در بین مرد م ایران نیست. بلکه او یک نماد 
ا و ی ر ی ببس کت در 
کمک‌های مرد مى به زلزله‌زد گان‌بوئین زهراوشر کتدر 
آیین‌های مذهبی -ملی»از او یسک چهره بی نظیر مردمی 
ساخته بود. ملاقات تختی باروحانیون‌مبارزی چون 
آیت‌الله طالقانی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی - 
اجتماعی در ابن چهره‌سازی او بی تأثیر نبود. 

(( خشم عوامل رژیم پهلوی 

روزی آزروزها مسابقات قهرمانی کشتی جهانی در 
تهران و درسالن هفتم تیر بر گزار می‌شد. به‌هنگام آمدن 
برادرشاه‌وهمسرشا‌از خیل جمعیت چند هزارنفری 
موجود درسالن فقط تنی چند از دورو بری‌هاو عوامل 
رژیم پهل وی از جابلند شدند و کف زدند اماوقتی 
خبر رسید که تختی وارد سالن می‌شود. جمعیت مشتاق 
نا گه ان با دیدن او به پا خحاستند و چنان تختی رامورد 
تشویق قراردادند که سابقه‌ ند اشت.به‌همین خاطر همسر 
وبرادر شاه از آن حرکت مردمی و چهره پرطرفدار تختی 
خشمگین شد ند وعملااظهارداشتند. گویا قهرمانان از 
ما کابر مردم عکومتامی کم مسر هو عوا + وطر 9دار 
دارند و ان کردند که بعد هاورد زبان مردم بود و هست 
که وال اه تن راب ق رساك ا 

غلامرضا تختی ۱۷ دی ماه سال ۱۳۶۱ در ۲سالگی 
روی‌درنقاب خاک کشید.یاد و خاطره آن جوانمردهميشه 
در اذهان ملت ایران بیدار و جاویدان خواهد بود. 

بهترین توصیف‌هارا درباره جهان‌پهلوان تختی 
مادرش و پسرش گفته‌اند: «پسرم مرد خوبی بود». 

بابک تختی: پدر من زور داشت. ولی به کسی زور 
نگفت. یاد و حاطره سه اسطوره ورزش ایران دراذهان 
ملت همیشه جاو يدان است. 5 





ودد 


۰ 


شکار ان و فهر ماذان حال حاض داید الکه 


مه 


رثا 


ان فهر 


مانان گن شته و اسطه و 


د هاداشد 


نمونه شعر کلاسیک 
ابی و وصی 
اگر چشم داری به دیگر سرای 
به‌نزدنبی ووصی گیر جای 
گرت زین بد اید گناه من است 
جنین است آیین و راه من است 
برین زادم و هم برین بگذرم 
چنان دان که خاک پی حید رم 
دلت گر به راه خطا مايل ست 
تو راد شمن اندر جهان خود دل است 
همه نیکی ات باید آغاز کرد 


چو با نیکنامان بوی هم نورد 

ادن عرص 
همانا کرانش ندانم همی... 
فردوسی 


ز مستائه 
این برف آخرنیست 
یک بار دیگر 
من از سراشیب تمام کو چه‌ها 
سر می خورم تا روبروی خانه مادر 
تا کرسی و اجیل و بلدا 
یک بار دیگر 
یک پشته برف از پشت بامی 
بر شانه‌ام می‌بارد از پاروی یک غفلت 
من رد پایی از شکوفه 


در برف خواهم دید و خواهم رفت 
کبریت خواهم زد بخاری را 

من ادمک برفی نخواهم بود 

شال و کلاهم شاهد ند 


من کز نخواهم کرد 
با بو کس باد کفش‌هایم روی بخها 
لبخند یک عابر تماشایی‌ست 
من سوت خواهم زد 
من زنگ خواهم زد در هر خانه را 
ر فنجان چایم را نگه دارید 
وژاکتم را 
] این حرف اخر نیست 
این برف آخر نیست 
من یک زمستان د گر میهمانتان هستم 


حسن فرازمند ۸۵/۱۲/۸۰ - تهران 





تماساحه را( 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ترانه‌ها 

« ۰ 
دا و اغا 
محراب مرا خواند و به ستایش ایستادم 


زمین پر از دوستی است و کشتزاران 
-شاداب باران بر کت 


دیشب درختان زیباترین شعرشان را سرود ند 


برویم و فصیده درخت را 
« ۰۲ 
ای پرواز واژه‌ها 


آیه‌های نگاهت را بر من جاری کن 
من به انتظار شستشویی 
بر کران رود نشسته‌ام 
سراینده ایه‌ها مغرورست 
مر 
شنونده‌ای با غرور سراینده 
فرخ تمیمی 


مسرور لهست 
از آفتاب سهمش جیزی نبود 
تابه تاراج رود 
که رفت 
در تداوم روزهای گسسته و تلخ 
وقتی تبارش 
بی سایه 
اک 
مانده بود میان آپینه‌ها و 
- تکثیر نمی شد 
بی‌هیچ جلوه‌ای از بهشت. 
بی تاب و زخمی دلش را 
با قطره‌های اشکی - 


که بوی دربا می داد 


لای بغض کهنه‌اش پیچید 
در ابگیر ایینه‌ها 


آسمان بر شانه‌هایش سنگین 
و سنگ در حوصله‌اش مذاب 
بشارت پنجره‌ای خیالش ربود 
حبرییل در نگاهش دمید 
مسرور بهشت 

در ایینه‌ای فرو رفت 

تا خود آفتابی شود 


رضا قاسمی (فراز) - صومعه‌سرا 


مسافر 


شهر در بند گناه است. از این بالاتر ؟ 


دل آیینه سیاه است. از این بالاتر ؟ 
عاشقی شرط رسیدن باشد. ما زردیم 


رخ ما خرمن کاه است. از این بالاتر؟ 
بر سر راه نشستیم مسافر بر گر دا 
فرش کل بر سر راه است. از این بالاتر؟ 
ماه در گوشه تنهایی خود می میرد 


+ م۵ 


چشم خورشيد گواه است. از این بالاتر؟ 


روی در پرده نهان در نظر شيعه تو 
۱ بهتر از جهره ماه است. از این بالا تر ؟ 
گونه جمعه تکراری در حسرت تو 
خیس از اشک پگاه است. از این بالاتر؟ 


3 ۱ 9 ۴ 
2 هب ۷ ا ره ۳۳ 


مهدی مر تضوی د راز کلا- بابل 





بی‌مهری 


نفسش پرشور بود 
اما جاری نکرد به دلم 
که در کرانه هستی د شکسته بود 


و اگر می‌دانست که نگاهش 
مثل آب زلال بود در اند یشه‌ام 
بی شک 

جای خالی عشق را 


حسین در < خشنده فر -ا صفهان 








باز می‌ماند 
فقر از روزن رویاها 
سر ک می کشد 
تو نہ 0 
تا تهید ستی‌ام را 
بخوانی 
در درنگ خستگی 
۱ ۱ 
1 حسین قاسمی -صومعه‌سرا 


سس 





بوی در با 


از دل - این گنجشک پرپر - چه می خواهی؟ 
آسمان هم مال تو. دیگر چه می خواهی؟ 
انتظار شعله از دل داری انگاری 
باری از این تل خاکستر چه می خواهی؟ 
روزگاری ا زگارش رنگ و زنگی نیست 
بگذر از این سنگ کور و کر چه می خواهی؟ 
گوش کن! چشم دلم سیر است از د نیا 
از من ای حمال سیم و زرا چه می خواهی؟ 
سهم دل از هرچه هست و نیست مال تو 
راحتش بگذار. از این بهتر چه می خواهی؟ 
بوریای زهد تو بوی ریا دارد 
مؤمنا! از این دل کافر جه می خواهی؟ 


د 
5d‏ 
0v‏ 


با تو مثل آینه. روراست بود عمری 
ها! بگو پشت سر دل هر جه می خو اهی... 


جرزله دک لوی 


# داوود خامنه - تهران 

باید مد تی‌سرودن راکناربگذارید وفقط مطالعه کنید 
دراشعار خود به کار گرفته‌اند. شعر «پدر» یک نثر خیلی 
معمولی است که فقط نردبانی نوشته شده است: 

کک 

تو ماند گاری 

هماره در یادم 

هرگزنروی زياد م 

بعد تو 

ای جلوه حیاتم 

تیره گشته خاطراتم 

* مهدی حسنوند - پلد ختر 

می توان امید وار بود که از شمابا این ذوق و فریحه 
اشعاربهتری‌دیدامامواظب‌باشید معنارافدای‌وزن 

حرفش نمی‌شود سنگ تا روی دل بماند 

هر کس کلاس : هفت است. هر کس که پار دارد 

* نامه‌هایتان را خواند م. متشکرم: 


۲ 


و۳ کریم یاوری» رشت -حبیب کرامتی شیر از -سعید 


۳ عباسیان. شاهرود -نازنین بزرگی» تهران -محمود شاه 


بهار 
از کوچه باغ پاییز که می گذرم 


بهار را می‌بینم 
که به دیواری تکیه داده 


در قابی از جنس زمستان 
مریم رحمانی -شهر کرد 


امات ی (۴۳) بر ۷ ۳۳۱ 


حسین عبدی -گرگان 


رمز عسقی 
من به تو آینه‌ای دادم و تو 
سبدی پر ز گل سرخ و اقاقی 
و پراز شبنم و اشک 
من به تو خواهم گفت 
که در آن آینه بنگر 
تا ببینی که در آن 
تکه‌ای از ماه بید است 

مریم عزیزی - تهران 

کنار ساحل 
کنار پنحره 
همراه گنحشکانی که 
پیراهن صد فها را 
بو شیده‌انا 


~ 
۰ | * < مه 
مور ر 


حسین «ع» 
اکسیر حق و آب حیات است حسین«ع» 
چون جو هر و دفتر و کتاب است حسین(ع» 
ما رازبلای روزگاران غم نیست 
زیرا که سفینه نجات است حسین (ع) 


عباس حسین«ع» 
سرچشمه آفتاب عباس حسین«ع) 
چون روشنی شهاب عباس حسین «ع» 
اسطوره مهربانی و عشق و امید 
گلواژه ناب ناب عباس حسین«ع) 
سید‌هادی معصومی -قم 
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در هښ ده کاری نا 
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۵ د ست ی ر 
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مه 


ند. داید حفامی 


اظب متام شهاد ت ر 
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ديك 
۰۰ 
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در ند 


0 


ده شج 


چه چیز باعث آلرژی کود کان می شود 
محققان معتقد ند کو د کانی که د چار افسرد گی و اضطراب هستند به انواعی از آلرژی مبتلا می شوند. 
داشته اند و به انواعی از آلرژی ها مانند اگزما و اسم دچارند. 
نوجوانان مورد مطالعه دراین تحقیق بین ۴ تا ۰ سال بوده اند و محققان معتقد ند نو جوانان با سابقه بیماری روانی 
ابر اد سشتر از دیک ان امال انعلا به ال ر زی را ذارند. 
یاد آور می شود محققان برای جلوگیری از ابتلابه انواع مختلف آلرژی مصرف رژیم غذای مناسب» ورزش منظم 
وبودن در کنار خانواده را توصیه می کنند. 





۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 6 6 6 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۰ ۰ 0 0 0 ۰ 6 0 ۵ ۰:6 قهوه بر ای حفاظت از بدن 

۱ د کان فکر افر اد را می خوانند مصرف متع‌ادل قهوه نه تنها هیچ تاثیر منفی در 
ا 1 ی کو ان فکر افراد رامی خو 2 ET‏ نکن تم کار د تلکة ف اا ل 
چ توانایی خردسالان در خواندن افکار دیگران دانشمندان راشگفت زده کرده است. گروهی ازدانشمندان |۵7 نمی ددارد؛ بلحه مزاب یی هم : 1 


۵ ایتالیایی و فرانسوی بابررسی ۵۶ کودک متوجه شده اند کود کان یک ساله می توانند خود رابه جای دیگران 
ي بگذارند و رفتار آنها را حدس بزنند محققان با پخش کارتون های کوتاه مدت برای کود کان» واکنش آنها را زیر و۱ ۳ ی ۱9۰ 
و نظر گرفتند و متوجه شدند آنها رفتار شخصیت های کارتونی را حدس می زنند. به گفته دانشمندان پس از تغییر |/ و ابتلابه دیابت نوع دوم کمک ی مطالعات 
9 تصاوین گرد کان واکنشهای مختلفی نشان داده اند که حاکی زاین استه آنها رفتار دیگران را پیش بینی می کنند. | نشان داده» مصرف ملایم و اند ک قهوه بی‌ضرر 
ی زان تصوو ی لکد ان از وی خی را کم این تا ان شمش ای ال مش یو | سرت ان ره ۳۲۲ 
و یر رای ا سای درا ارد از میلی گرم در روز معادل ۳فنجان قهوه در روز در 
F0 6 6 6 6 6 6 6 6-9 6 6 6 6‏ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 





سح 
ج 
کے 
تجح 
مه 
بح 
ید 
anan‏ 


© 







صد مات استفاده از کفش های پاشنه بلند 


3 ۱ 
5 ا ۱ کنر ها با تسه این مات ادرا اهارو ارون کل 
+ روان نویس برای سلامتی ضررداره .0 ا ھی yS‏ 
۳ وان یر اه اه اه § تحقیقات نشان می دهد که استفاده بلند مدت از کفش پاشنه 
5 ۰ ۱ ۲ ۱ ۱ ۳ ۱ 
5 رسیده اند روان نویس برای سلامتی انسان ضرر دارد. ۲ رن و و 
§ می شود استخوان‌ه ای پاها از حالت عادی خارج شوند 


N 

N‏ و 
دانشمندان معتقدند دانش اموزان در هر وضعیتی ‏ ا ا 
$ وسطح رویی پادارای برامد گی شده وبرامد گی هایی 


§ 
§ کک ِ ۱۳ ۱ و ی 5 
N‏ توانند با روان نو ر تحت وتو شتا ودراح 3S‏ 
§ 5 ۱ " 5 هم در قسمت بالایی پشت پاشنه پا ایجاد شوند. این کفشها استخوانهای انگشتان پاها رااز حالت 
N‏ موارد درست نشینند که این موضو به ستول & + ٩ GG.‏ م »۰ ٩‏ 
8 ھی ی 4 N‏ ۱ ۱ ۱ ۳ 5 
۱ ات ابا د ا ار 5 عادی خارج می کند و به پاشنه هم صدمات زیادی وارد می کند. پزشکان استفاده از کفش های 
ر ا د کک a‏ پاشنه بلند را توصیه نمی کنند اما در عین حال به افرادی که تمایل دارند از این کفش هااستفاده 
۱ : ا 3 کنند پيشنهاد می کنند از کفش های پاشنه بلندی استفاده کنند که پاشنه آنها در عین بلندی پهن 
ام قلبی عروقی را نیز برای دانش مورا رچ ۱ ۳ ۰ ۳ ای 2 ِ ۱ ً. ۲ 
ا دارد ڪ هم باشد وکناره های کفش که پاشنه پارامی پوشانند نرم باشند که دران صورت پا دراین کفش 
۳ رك. = : : : 2 
۳ ا اسان ر کے دی خر موا 


استفاده از د تلفن همر اه و خطر 1 تشکبا تومور 
مطالعات پزوهشگران ۰ + ے ۳ ئ ور E‏ ۰ 3 9 
کان داد 3 سا زند کی نزد یکت فرود گاه فشار خون می آورد 
8 ا محققان علوم پزشکی می گویند کسانی که در نزدیکی فرود گاههازند گی می کنند بیشتر از 
مر تار 7 | | دیگران در معرض خطر ابتلا به بیماری فشار خون بالاقرار دارند. 
وم 09 محققان سوئدی با مطالعه روی ۲۰۰۰ مرد در یک دهه دریافتند »آنانی که در نزدیک مناطقی 
: 3 ت‌ازاد تدز 2 @ .|“ do‏ 1 ۰ ۰ 
TT‏ ِ همچون فرود گاهها و دیگر مناطق پر سر و صدازند گی می کنند بیشتر در معرض خطر ابتلا به فشار 
ی حون قرازدارنك. 
ماکان ماش ا 
به تلفن ثابت کم است و افراد 
مدت طولانی تر از تلفن همراه 


کاهش سکته قلبی با ماساژ گردن 


در این مطالعات محققان ۴۰۲مورد تومورهای ۱ بخشی از مغز وجود دارد که مسئول کنترل میزان فشار خون در بدن 


این نوع سرطان بیشتر است. 
انسان است و ماساژدادن گردن باعث تثبیت فعالیت این بخش يد ٩‏ 
و کاهش فشار خون در صورت بالارفتن آن‌می شود. دان" نشمند ان 3 


بناگوش در نزدیکی گوش قرار دارد.) این مطالعات انگلیسی معتقدند تاثیر ماساژ گردن همانند اث رجد ید ترین 


ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد. ) می شود. 


2 0 
الاعات ل 9 ۳۳۰ 


خوش خیم غده بناگوش و ۵۸ مورد تومورهای بد خیم 
ا ویر در اقرا مال ت اا مرس کردا ( غد 
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رفتارها و وا کنش ها 





نمی دانست برعهده گیرند» جایزه‌ای نفیس به آنها تعلق خواهد گرفت. سپس 
سه‌نفری درابتداهمه کود کان راازاتوبوس خارج کرده و در آب در کنار هم 
جای دادند. آنگاه جولی را که قدری سیب دیده بود و بنیه مطلوبی هم نداشت 
به عنوان نگهبان در کنار بچه‌ها گماردند و سپس ریک و کیم هر کدام درحالی که 
یک کود رادر اعون کر فة و فیکری‌ را روق کر ون خود سار کرده بو دند 
به طرف ساحل به حر کت درآمدند. در کنار اتوبوس هم جولی همه کود کان را به 
صورت فشرده و نزدیک به هم جمع کرده بود و کودکانی که شنامی دانستند» هر 
کدام یک بچه دیگر راروی آب نگه داشته بودند. 

جولی در ذهن خود به کارایی و حس مسوولیت کود کانی که به دیگران کمک 
حشک می‌شد ند و از آنها مراقبت می‌شد. اما با همه تلاش آنها در مجموع تنها 
هفت کود ک به ساحل نجات رسیده بودند و چهل و هفت کود ک دیگر باقی مانده 
بودند. ریک به سراعغ نخستین دسته‌های امد اد که به صحنه رسیده بودند رفت 
و ازآنها کمک خواست. اما آنهابا قاطعیت به ریک پاسخ دادند که در درجه اول 
با 
اعزام کنند eS‏ 
کود کان و در داخل اتوبوس هم چند قایق کوچک پلاستیکی که آنها با خود برای 
بازی به پارک آبی برده بودند یافت شد.ریک. کیم و جولی به سرعت چند قایق 
راباد کرده و در هر کدام سه کودک را جای دادند. بر روی تخته هم حد ود بیست 
کر دک به ضه CC‏ فرار حرف ول رتسب اعاعرحت مد را نه سوت 

بااین روش در دو مرحله تمام کود کان صحیح و سالم به ساحل رسیدند. ریک 
قد می نبو دند و با بی حالی در ساحل کنار کود کان دراز کشید ند. 

پد رها و ماد رها 


پس از چند دقیقه پد ران و مادران کودکان که ماوقع را از طریق رادیو و 


عم مر ین لمات مب حم شویای و 


اوح 3 بابك داي بقااند اعات فة 


ار فکر فی کنبد خبلی حرات دار بد, ان کناب را تخر ابید : 
تور سنا کل رین کناب سال 


نات ترس را نجر به کنید 


۳ سس ات رج ر 


ج وان اا ق نکب ارفا ق و اہ ان کے ہے انا نسح 


تلویزیون شنیده بود ند» در حالی که به شدت مضطرب بوده و برخی از آنها اشکارا 
گریه می کرد ند» به محل وقوع حادثه رسید ند. آنها پس از آنکه طفل خود را صحیح 
و سالم می‌یافتند باخوشحالی اورابه آغوش می کشید ند. آهسته آهسته ماجرای 
ریک و دو بانو و نجات ۵۶ کود ک چهار و پنج ساله به گوش همه حاضران رسید و 
زمانی که سرانجام پزشک و بهیارها سراغ ریک» کیم و جولی رفتند متو جه شد ند 
که جولی با سه استخوان شکسته و ریک و کیم هر کدام با یک استخوان شکسته و 
جراحات فراوان» همه عملیات رابه انجام رسانده‌اند. زمانی که این سه انسان شجاع 
رابا آمبولانس رهسپار بیمارستان کردند» همه پد ران و ماد ران کود کان نجات يافته 
به دنبال آمبولانس به راه افتادند. 

در مجموع در آن فاجعه سیزده نفر کشته و ۱۳۲ نفر مجروح برجای گذاشت. 
اما آوازه عملیات معجزه‌آسای ریک. کیم و جولی در همه کشور پیچید و فرماندار 
مینه‌سو تا طی مراسمی, مد ال شجاعت به این سه نفر اهدا کرد. آنها پس از دریافت 
جوایز خود. از شجاعت و درایت کود کان گفتند که تا چه اندازه با حونسردی و با 
همکاری که نشان داد ند. عملیات نجات را امکان پذیر ساخته بودند و تقاضای آنان 
این بود که فرماندار ایالت یک مد ال شجاعت از نوع کوچکتر را که خود آن را مدال 
مینی شجاعت نامید ند به هر یک از کو د گان اهدا گند و چنین نیز شد و فرماندار 
همانجا اعلام نمود که این کود کان از هماکنون نشان داده‌اند که در بزرگسالی چه 
موهبتی برای جامعه خود خواهند بود. 















اولین ہت سس اة ا رسیم صو در ایوان 2 
و سر تر تست تا اناد ‌" فا 
هران حیابان ول عسر ۰ ج سا اقر بفا as‏ و 
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قبا لل لا دسا تار لقا قا قل لفاك اقا قزر انز نا غ اب 


۹ از قرط ۱ ۳ 1 اام سني ۲ 
a‏ سا ۳ 5 قرس کر سور سن ا ی ت کے قر سے شتام ایا بل = ۱ 
ا ا ات 
ا" ™ » فا ینت تی کے ار | آ کی سهر بار ی | ۳۰۰۵( : 
۵ ایند لی آسفیان | آقای کی بار ی ا ۰۱۱۷۲۱۰۳۳۴۷۴ 
| 8 سا بند گی کر ج | آفای عاسی), ۱۵۸۴۰ ۰۱۱۱۲۴ . ۲۶۰ ۰۱۳۳۳ 
و غا یڈ تی فے ی 
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سا اسان 


انن تباب خواننده ر | میحکو ب ہیں سل 
هد اد با یک ربان اسای جنایی و ترات 


8 شعارا ین خاب ھی کد 


چو این موود نکر په ترت زا چیه تیا 
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مرب انیا تحت | سا لتق لیا 
فی یکتم از صلای ہے :وط 

۳1 سر | 


توب کل سجن تسا ( ري 


و تا او قاس ز رو 


تو اک ۲ تال وت سقارش تب هد تهر ان اه 
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3 نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ 


2 ۰ كت 
داشتن 
eT EE‏ 
کردن 
K3‏ ِ 


۳ 





۸ و با با شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن 


155۳۲۲ تا انا الا تا تن تا انا انا تا تلا الا تا تن تا الا تلا تا تا انا الا تن تلا‎ E ات انا‎ E a an 
ان دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی‎ 





برنده حدول کاکورو شماره ۰۱ آرزو امیری راد -ابهر 
طراح: داود بازخو 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۰۱ 
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برای جداول سودوکو و کاکورو نیز ۱ نفر به قید قرعه انتخاب 
و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را 
صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
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شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند 


ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه 
پیشنهاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از 
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ماز گیتار 
از نقطه‌ای 
لاتين 1N‏ نشان 


دادهشدهاست وارد 


این گیتار شده و پس از 

عبور از لابه‌لای سیم‌های 

آن و گوش فرادادن به نغمه 

دلنوازشء از نقطه 01۳1 

خارج شوید. توجه داشته باشید 

که نباید خطوط را قطع کنید و يا از 
یک مسیر دوبار عبور نمایید. 


نقصلم به نما 
برای آنکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها چه تصویری نهفته است و این اقایسر 
به چه کاری مشغول است. شماره‌ها را از یک تا ۷۵ به یکدیگر وصل کنید. 





بیشترین و کمترین افختلاف! 
این سه نفر هر کدام یک بادبادک هوا کرده است. اما ظاهرا ۷ تا بادباد ک در یکی از ابن چهار تصویر, تصویر کامل است و سه تصوير دیگره در مقایسه با آن 
آسمان به چشم می خورد. آیا می توانید بگویید کدام‌یک از این بادباد ک‌ها متعلق به دارای نواقصی هستند. با پیدا کردن این کمبودها ایا می‌توانید بگویید به تر تیب کدام 


بادیادکاهای ب‌صاحب! 
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2 محمد صادقی جه‌طور انسانی است؟ 

۵ انسانی بسیار ساده و درمواقعی بسیار پیچید 
اواز کود کی عاشق و 
درنهایت فیلم و سینما بوده و برای رسیدن به علایق خود 
تحصیل در رشته سینماو تلویزیون و سپس بازیگری و 
کار گردانی راانتخاب کرده است. او در دوران توجوانی 
به انگلستان و ایالات متحده می‌رود وپس از تحصیلات 
رسمی و پشت‌ سر گذاردن مدارجی دررشته سینماو 
تلویزیون, موفق به تحصیل در چند مدرسه حرفه‌ای 
بازیگری و کار گردانی می شود و ازاواخر سال ۷۰به 
ایران باز می گردد و تا اواحر سال ۷۵تمام وقت خود را به 
تدریس و برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی و مدیریت در 
دانشکده‌های سینما و تثاتر اعتصاص می‌دهد. 

او ضمن فعالیت اموزشی محدود به بازی در حدود 
سی فیلم و مجموعه هم پرداخته و می‌پردازد. او به مطالعه. 
ورزش. موسیقی و تماشای فیلم علاقه‌مند است.به ایران و 
ایرانی عشق می‌ورزد و همدلی و مساعدت باد یگر انسانها 
رادرجای جای دنیاو دراین قرن پراشوب و دنیای مادی 
و وانفسااز مهمترین کارها به حساب می‌آورد. 

۶ اولین شسناخت ودریافتی که از بازیگری داشستید 
چه‌بود واصولاچرابازیگری راانتخاب کرد ید و حرفه 
بازیگری را چگونه می‌بینید ؟ 

۵ > پاسخی که الان و در شسرایط و موقعیت سنی 
فعلی دارم شاید با پاسخ در ده سال پیش تفاوت داشته 
باشد. درواقع معنای زند گی و مسیرمتلاطم ان را 
می‌خواهم درک کنم .داشتن درکی عمیق از این مقوله 
ناز نه آزمودن آن از زوایای متفاوت دارد. 

همان گونه که در زند یام علقهمند بهسفر و زند گی 
به نقاط مختلف دنا بوده‌ام داشتن مشاغل متفاوت و 
مختلف هم از دلمشغولی‌هايم محسوب می‌شده است. 
بازیگری این فرصت رافراهم می آورد که زند گی‌های 
مختلف رابا مطالعه و تحقیق و تجربه بیازمایم و در واقع 
O E‏ 
یسا وا ات او ای و ا 
می کند و می‌میرد وباززند گی د دیگری رافراروی خود 
متجلی می‌بیند. سفر و آشنایی باد نیاو مردمان متفاوت هم 
از طریق نظاره کردن» همین فرصت را به شکلی متفاوت. 
اما اهدر اران ارم ده ما دی شزوس 
سال قبل این دید گاه بسیار متفاوت تر بود. من هم همانند 
همه نوجوانان که بیشتر مفتون ظاهر و فیزیک بازیگران و 
سروصدای این حرفه می‌شوند» برداشت سطحی تری از 
حرفه بازیگری داشتم و بازیگرانی راهم به دلیل چهره و 
فیزیک و رفتار ظاهری‌شان می پسند ید م. امروز هم شما 





محمد صادفی متولد نهم خ رداد ۸ تهران و با زیگری با دانش و 
۱ . هنوز هم بازیهای جذاب و به باد ماندن یاو در 


نقش مأمون در سریال ولا یت عشسق وابراهیم(ع) در سریال ‏ وفیلمی به 
همین نام در ذهن‌ها بافی مانده است. 

صادق ی تحصیلانش را در رشته علو ما رتباطات با تحصص سینما و 
تلویزیون و در مفطع دکتراد رکشو رامریکا به پا يان رسانده است. 

به انگیزه بساز یاش در محموعه تلویزیونی «بی‌صدافریاد کن) با او 
۷ توانایی و خصوصیاتش بیشتر 


باو یه اتی وات ی کد داعم شیک چا ایب اضیاد + 
درد بازیگری نمی خورند واز قابلیت اجرای نقشهای 
عو کار کم غاچ کی باه ان ارات 
دربین جوانان محبوبیت دارند. این امری طبیعی است 
و درایران که کشوری جوان به معنای داشتن اکثریتی 
جوان است. رواج بیشتری دارد. بعد تر وقتی که در 
۱۷-۸ سالگی برای اولین بار جلوی دوربین رفتم» نتیجه 
تکان‌د هن ده بود. من در پروژه نهایی دانشگاهی یکی از 
دومستاتم که فیلمی کوقاهبود وبا آفتباسیانگلیسی ان 
از عروسک پشت پرده صادق هدایت ساخته می شد 
در نقش جوانی روان پریش ظاهر شدم و هنگام نمایش 
فیلم در سینمای دانشگاه در تاریکی و از فرط خجالت و 
بازی بد» سالن را ترک کردم تا با کسی مواجه نشوم. کارم 
خیلی بد بود. در جلو دوربین تیک‌هاو حر کات اضافی 
رگن کم داشتم 

من برحلاف بیشتربازیگران که می‌گویند. دردوران 
دبیرستان تثاتر کار می کرده‌اند» تا بعد از دیپلم اصلا تجربه 
بازیگری نداشتم و در اولین تجربه به اهمیت و پیچید گی 
این حرفه پی بردم و تصمیم گرفتم آن را خیلی جدی و 
اصولی فرابگیرم و امروژهم پس از گذشت این همه سال 
به تحصیل و تدریس و تجربه عملی و آشنایی کامل با 
سبک‌های بازیگری زنده دنیاء بیشتر خودم رایک مربی 
و تحلیل گر خوب می دانم تایک بازیگر تمام‌عیار؛ چون 
جاده پیشرفت و رشد انتها ندارد. بازیگری به زوایای 
پنهان روح و روان انسان می‌پردازد و رفتار و انگیزه‌های 
اورادرشرایط حاد مورد ازمون قرارمی‌دهد و جون تعداد 
انسانهاو شرایط زیستی آنها بی‌نهایت است. بازیگری 
ومطالعه و پرداخت د ت‌ها هیچ وقت تکراری و 
کهنه نمی شود. حتی شخصیت‌های واحد در نمایش‌های 
شاخحص,باره او بارها و هر باربانگاهی نو و تعبیری 
متفاوت به روی صحنه می‌روند. مهمترین وجه تد ریس 
بازیگری هم در این مسأله خلاصه می شود که مربی 
محدودیت‌ها و بضاعت‌های منحصربه‌فرد هر هنرجو را 
تشخیص دهد و در جهت حذف و یا تقویت آنها تلاش 
نماید و این مسأله همواره تاز گی دارد و هیچ گاه کهنه و 
تکراری نمی‌شود. 

۸ زند گی درغرب و دید گاههای غربی‌ها رابا زند گی 


املاعات 4 7:۳۳ ۳۳۰ 








خودمان چگونه مقایسه می کنید ؟ 

6# اصولامادیات و مادی‌گرایسی محوری‌ترین 
مساله زند گی اکثریت مردم د رغرب است تابدانجا که 
نوعی خلمعن وی را به روشنی در آن جوامع می‌توان 
احساس گرد این قضیه در آنجا برای شرقی‌ها آزاردهنده 
است و آنان رادچار نوعی به بن‌بست رسیدن معنوی 
می کند که اگر د رصد د چاره‌جویی برنيایند می تواند منجر 
به افسرد گی و انزوای روحی بشود. 

© این چاره‌جویسی که می‌گویید. چگونه اسست و 
اضولا چگونه باید ضورت پذیرد؟ 

2 2 منطقی ترین و بهترین چاره‌جویی با ز گشت به 
جامعه‌ای است که به آن تعلق دارند. دیدن دیگر کشورها 
ومطالعه آنها ارو شحمنا اسسته اما باز گشنت ور ای 
فرهنگی و قومی هرفرد هم اهمیت ویژه‌ای دارد. ما 
ایرانی‌ها آدمهایی عاطفی هستیم و وابستگی‌های خاص 
اب ی را ای تس 
۱ قبل از آن که شسهرتی داشته باشم با اتومبیل مسافرت 
می کردم و در بیابان موتور اتومبیلم حراب شد. دو خانم 
مسن -مادرم و عمه‌ام -هم همراهم بودند. یک راننده 
کامی ون دران هوای نامساعد توقف کرد و حدوددو 
ساعت با موتورماشینم کلنجار رفت تا آن راراه انداخت 
وبه‌رغم اصرارمن حتی ریالی هم نگرفت. برای من که 
در آن زمان تازه از خارج آمده بودم مشاهده این گونه 
ملاحظات و مقایسه آن با فرهنگ غرب بسیار جالب بود. 
این گونه اتفاقات در غرب نادر است و فردیت آدمهاو 
فاصله و بی تفاوتی شان در قبال یکد یگر امری عادی به 
شار ھی ند 

2 ورود شما به سینما بافیلم‌های اکشن بود. چه چیز 
باعث شد به عنوان یک بازیگر اکشن کار وارد این عرصه 
شوید؟ 

© آن زم ان بازی در فیلم‌های اکشن در انحصار 
دو بازیگر سرشناس بود که اتفاقا خیلی هم خوب بازی 
می کر دند آما جند تن از سازند گان این نوع فیلم‌ها قصد 
د اشتند بازیگر جدید ی رامعرفی کنند تاهم تنوع ایجاد 
شود و هم لابد این مساله رااز انحصار و محدودیت خارج 
کنند. از من هم تست گریم و تصویر گرفتند وقابلیت 
فیزیکی را سنجیدند تا به نتیجه رسیدند. 











اارامودوستداشتی 


N TT TT‏ فرار 
مرگب ار وارد عرصه بازیگری شد اما چهره و بازی او 
در ایفای نقشی پیجیده در مجموعه تاریخی مذهبی 
«ولایت‌عشق» و در ایفای نقش مأمون شناخته و معرفی 
شد. 

ویژگی‌های چهره محمد صادقی و چهره آرام او در 
تضادی که باشسخصیت مامون وجود داشت. باعث شد. 
نش به خوبی ارائه شود و در یاد بماند واین همان دوری 
از کلیشه‌ها و سطحی‌نگری به شخصیت‌های تاریخی بود 
که فخیم‌زاده در ارائه این کاراکتر بسه خوبی از عهده آن 
برآمد و سنگ محک خوبی برای توانایی‌های صادقی در 
عرصه بازیگری بود. 

صادفی در اف اس هس ماه ون اراهتمایع ای 
فخیم‌زاده و با تو جه به خصوصیات چهره‌اش توانست 


© ظاه رآ شما از بازی دراين گونه فیلمها پرهیز 
می کر د ید ... 

> راستش را بخواهید در آن مقطع نمی خواستم 
دراین گونه کارها تثبیت شوم و دنبال نقشهای عمیق تری 
که زمینه بسروزتوانایی‌هایم رافراهم کندبودم. به همین 
دلیل پس ازبازی در تعدادی ازاین گونه کارا ازبازی 
درمقابل بازیگران تئاتری و صاحب‌نام در دیگر گونه‌ها 
استقبال کردم. 

۶ پس چه شد دوباره به مجموعه‌های پرتحرک 
واکشن جون «خواب و بیدار» و «بی‌صدافریاد کن) 
با زگشتید ؟ 

۶ من مخالف کارهای پر تحرک و ماجرایی نیستم 
مشروط بران که در کنار اکن جای بازی هم داشته 
باشم. 
« گر بازیگر نبودید. در حال حاضر چه کاره 
بود ید ؟ 

9 0 من در حال حاضر فقط بازیگر نیستم و از حرفه 
مهم آموزش هنوز فاصله نگر فته‌ام» ضمن آن که در زمینه 
ساخت و ساز هم دستی دارم. 

2 ساخت «بی صدافریاد کن» جقد ر طول کید و 
شما جه مدت درگیر ان بودید؟ 

2 0 فیلمبرداری در مجموع بیش از ده ماه به طول 
انجامید و من از شروع تا پایان در پروژه حضور داشتم. 

2 یک خاطره از پشت صحنه این محموعه برایمان 

۶ یکی از شب‌هایی که تا صبح کار می کردیم قدم 
زنان به زیرزمین مترو که یک بیمارستان خیلی قد یمی که 
کش وهای فلزی نگهداری انراد متوفی در آن قراررداشت 
و قراربود. بعدهادر آن محل فیلمبرداری کنیم» وارد شدم 
وهمین طور که دیالو گهارادر تنهایی تمرین می کردم 
در فضای نیمه تاریک و سکوت ساعات بعد از نیمه شب 
یکی دو کشو را بیرون کشیدم و با دو جسد کفن‌پیچ شده 
روبرو شدم. تصور کردم همه کشوها حامل جسد است و 
به خصوص چون دستگاه سرد کننده‌ای در کار نبود. کلی 
جا خوردم و باعث تعجبم شد که چطور این جنازه‌ها را 


اضطراب درونی و متلاطم بودن شسخصیت مأمون را به 
درستی به تصویر بکشد. 


ار ار 


ایفای نقش یک روانیزشک رابه صادقی محول کرد که در 
زند گی خانواد گی‌اش دچار مشکلاتی بود. نقش هر چند 
پیچیده و اصلی نبود. اما برای صادقی تجربه در یک کار 

فخیم زاده وقتی از هنرنمایی او در ولایت عشق اظهار 
رضایت کرد برای بازی در مجموعه‌ای پلیسی باز هم 
که او تا به حال بازی کرده بود. صادقی در خواب و بیدار 
اغاه ق بت ی رد مت اد ی اد 
دلیل تحرک و قدرت فیزیکی از دو جنبه برخوردار بود. 
پلیسی در لباس مامور قانون و همسر و ید ری که باید در 
حد مت خانواده باشد و این برای صادفی امتیاز کمی نبود 
بر ی 
رات دا 


دراین محل مترو که رها کرده‌اند و 


متصدی و مسوولی هم در کار بازیکرانی در این عرصه 
نیست. خلاصه بعد از تعجب حضور دارند که اگر چهر ه 


زاین که آن مدت در آنجا 
تنها نبوده‌ام!! دریافتم که 
گروه صحنه این دو جسد 
ساختگی و عروسکی را 
کفن پیج کرده و از مد تی 


9 
نمی‌خورند و از زاجرای ۳1 


اودر فیلم وعده‌دیدار شکل دیگری از بازیگری 
را تجربه کرد. او به دلیل تسلط برزبان انگلیسی و سالها 
زند گی درانگلیسبازیگری و بازیگردانی این فیلم - 
مجموعه را که در انگلیس ساخته می‌شد. برعهده گرفت. 

صادقی پس از سالها تدریس و بازی» در حال حاضر 
نقشهایش رابسیار آگاهانه انتخاب می کند و حضور او 
و 
با a‏ 
مذهبی حضور پید | کر ده است. از مجموعه روزهای به یاد 
ماندنی گرفته تا ابراهیم و مختارنامه. صد البته حضور در 
پروژه‌های بزرگ تاربخی می‌تواند تجربه‌ها و آزمونهای 
بزرگ و ارزشمندی باشد. 

فرار مر گبار (۱۳۷۶). زخمی (۱۳۷۸) تو رادوست 
دارم (۱۳۸۰)» وعده دیدار (۱۳۸۳) و... 

مجموعه‌های تلویزیونی: 

بهشت گمشده.ولایت عشق خواب‌وبیدارروزهای 
به پاد ماندنی دوران سر کشی. بی‌ صدا فریاد کن. 







قبل در آنجا قرار داده‌اند وتانسرکدذار 
تا برای ضبط اماده باشند. در عا جز 


ادامه با ورود اعضای گروه و پخش 
شایعات دانسته و ندانسته توسط آنها از 
جمله این که این جنازه‌ها از سالها پیش دراین 
جامانده و یا به گفته بعضی‌ها این اجساد مومیایی است 
و... واز آنجا که اکثر اعضای گروه نمی‌دانستند قضیه 
چیست. عکس‌العملهایشان جالب بود. 

( مهمتریسن چیز د ر زند گی برای محمد صادقی 
جیست؟ 

9 در جایی شنیدم صاحبدلی می گفت: سه 
چیز انس ن رااز حیسوان متمایز می کند و به وی علو 
درجات می‌دهد. عالمی و عارفی. هنرمندی و 
خوب بودن که خوب بودن افضل ترین این سه , 
خصو صیت است. چرا که هر کس فرصت عالم بودن 
پاهنرمند بودن‌رانمی‌یابد اماهمه می توانند به 
ساد گی راه خوبی و خوب زند گی کردن را اختیار 
کنند و صدالبته هنرمند و عالمی که خوب نباشد» 
فاقد ارزش است. امید وارم محمد صادقی همواره 
از خوبان باشد. در جایی هم خواند م» لقمان حکیم 
اشارت داشت به این که از بین هزاران نصیحت 
حکیمانه ابرن خهار مسأله را در دهن داشته باش. 
این که دو چیزرا هیچ وقت فراموش نکن. خداو 
مرگ راو دو چیزراهميشه فراموش کن به کسی 
خوبی کردی و کسی که به توبدی کرد و بارعایت 
این چهار اصل دنیا گلستان می‌شود. 


1۳1 
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Mina - Zarraby @ yahoo.com 
مینا ضرابی‎ 


فضای سب ! 

اگر کمی دقت کنید. متوجه می‌شوید در حال 
حاضر.مکانی که بیشترین طالب را برای انتخاب لوکیشن 
مجموعه‌های تلویزیونی دارد. فضای سبز خاصی است 
EE‏ شادابی راب معا ط ان اما کی کته 
بلکه به شدت افسرد گی رابه جسم و روح آنها تزریق 
می کند! 

جون قطع به پقین» هر فض‌ای سبزی نمی تواند 
نشاطآور باشد. چه اینکه این منظر اتاق عمل هم باشد! ما 
هیچ! خود شما اگر تمرکز بگیرید متوجه خواهید شد که 
چه اند ازه محیط بیمارستانهاء از جمله اتاق مراقبت‌های 
ویژه -سی‌سی یو -آی‌سی یو -درسریال‌ها به‌نمایش 
درمی‌ایدا! 

آخر چقدر تصادف وسکته و گریه و زاری؟!طوری 
شده که دیگر اغلب این قبیل مجموعه‌ه ارااز همان 
بیمارستان کلید می‌زنند!اگر این صحنه‌ها در گذشته 
مولد هیجان بود اما اکنون‌دیگر لوث شده‌است! گمان 
کنیم در واقعیت اگر شخصی» دور از جان سرو کار یکی 
ازنزدیکانش به‌اين مکانها بیفتد. از فرط اینکه صحنه 
برایش تکراری شده.دورو اطراف بیمارش دنبال گروه 


مقصد نامعلوم! 
ا سره اس ان 
ساختمان که از معماری جالب توجهی‌هم‌ب رخورداراست 
به واسطه توسعه حمل و نقل ریلی (مترو) آسیب جزیی 
دید که‌با تجمع و گله گزاری اهالی تئاتر و سینماه سبب د 
مسوولان برای ممانعت از آسیب رسی جدی تربه این مرکز 
فرهنگی و تاریخی, قول‌هایی به جامعه تئاتری و فعالان 
این عرصه بد هند مبنی براینکه عملیات گودبرداری و 
احد اث ایستگاه مترو بیش از این بدنه ساختمان تثاتر 
شهررانیازارد!اگرجچه‌هزار وعده -برخی -مسوولان 
یکی وفا نکند. ولی آنچه مهم می‌نماید اینست که اگر این 
تجمع و اعتراضات شکل علنی نمی گرفت. واقعا هیچ یک 
از متولیان متوجه این ضرر و زیان فرهنگی نمی‌شد ند؟... 
چراهر فعل و رویکردی در کشور باید با پایمال شدن 
موجودیت یک چیز دیگر همراه باشد! 
به گفته متصدیان ام یکی از دلایل اصلی احد اث 
ایستگاه مترو دراین مکان ایجاد یک ورودی جد ید برای 





تالار شهر و تردد اسان تر به این مرکز هنری است!... 

معمولامبد أباید مقصدی در پیش رو داشته‌باشد»حب 
باید در آینده ساختمانی با نام تالارشهر روی زمین باقی 
بماند که مردم با مترو به آن برسند؟! کلنگ نزده دارد 
آوارمی‌شود تاساخته و پرداخته گردد. کار آن یکی هم 
ساخته می شو د! 


شرطی‌های تلو یزیون! 

قبل از این بدون شوک الکتریکی اعتراف کرد یم که از 
بچگی پیله معقولات بودیم هفته گذشته سالروز وفات 
یکی از ائمه بزرگوار بود. مقابل تلویزیون نشسته بودیم 
داشتیم دقایق مفیدی از عمررا می گذرانديم (کتاب 
می خواند یم)! در همان لحظات برنامه کود ک و نوجوان 
شروع شد در نیمه راه مطالعه فکر کردیم برنامه‌سازی 
حساب شده برای ایام مناسبتی» اگر چه دشوار است. ولی 
می تواند برای بچه‌هایی که دراین زمان مخاطب تلویزیون 
هستند مفید و سازنده باشد! در همین افکار بود یم که... 
مامورحاکم بزرگ با آن نش ان مخصوص, بر صفحه 
و 
هم این سوال برایمان پیش آمده بود که چراروزهای 
وات وع ار ی عل کار مس کبانحیای ات 
برنامه کودک است ؟... ولی به نتیجه‌ای که قانع کننده ه باشد 
نرسیدیم! شاید به خاطر طرح موضوع - حق‌الناس -در 
این کارتن باشد. ولی در کل ساختاری نامشخص دارد! 
یاد آن سالهایی افتادیم که مجموعه‌های هند ی خوراک 
روزه ای ماه رمضان بود. که البته عاقبت هم علت ان را 
درنیافتیم! شاید هم علت این باشد که بعضی مقوله‌ها برای 
و تخر یک وان شا بش ظط و یت 

سینماء پر! 

نوشتیم کتاب می‌خواندیم» یاد یسک مبحثی درآن 
افتادیم که خود. یادداشتی را می‌طلبد. مطلبی بود بدین 
مضمون, آمریکا از خودش پیشینه تاریخی وسنت و 
رھ کو ا سای تا ماس و 
کند. ندارد! و فیلمسازی دراين سرزمین براساس 
واقعیات زمانی است که دران زند گی می‌کنند. یعنی 
تصوی رواقمت وواقعیت تصویر با یکد بگرتفاوتی 
E‏ 
به کمک فناوری» تکنیک و مهارت و کاردانی و تفکری که 
ا و ف انر درس ار 
دنیا مجذوب و مسحور می کند. 

بعد یاد سینمای خودمان افتادیم که بااین حجم 
وسیع از نهادهای فرهنگی و رویدادهای ادبی و تاریخی» 
همچنین تجربه‌های مهیج ملی! سینما را طوری تربیت 
کرده‌ايم که در برخی موارد؛ اگر چهار جفت زوج بازیگر 
مارک‌داررااز آن‌بگیرن د. کلاغ هم نمی توانند پردهند! 
آنقدر بر اسم و شهرت گرایی کاذب پایبند است که اغلب 
کار گردان ان به ميل خود دو مهره راجفت کرده‌اند و در 
مه ارتو کاها نها راشای را 

o a 
هنری انتخاب کنند. با همان ثبت سجلی مورد خطاب‎ 
el E 


است؟! 
کشور جشنواره‌ها! 


برخی از ممالک در دنیا به القابی معروف و مشهورند! 
مثلاکشورهفتاد ودوملت »آفتاب تابان »بام دنیاو. .. کشور 


مه 0 
اطلاعات ی 0 رو ۳۱۱ 





ما اگرچه چهار فصل است» ولی یک نشان دیگر هم دارد. 
انهم هزار جشنواره است. 

زمانی آنقدر بر گزاری جشنواره در کشورمان معدود 
و اند ک بود که جشنواره فیلم فجر مثل یک رویداد عظیم 
فرهنگی بر قله هنر می‌در خشید! لیکن در حال حاضر 
سرتاسر سال انقدر جشنواره‌های مختلف که در برحی 
موارد اسامی آنهاغریب می‌زندابر گزارمی‌ شود که 
شنونده از شنیدن واژه جشنواره د جار دلزد گی می‌شود و 
برای خیلی‌ها دیگر هیجانی را به دنبال ندارد! 

صدالبته این صعود کمیست. تحول مثبت و خوبی را 
در بطن خود دارد. با این شرط که نهایت خحلاصه نشود به 
اهدای جوایز به چند تن از برگزید گان و آن طرف قضیه 
معضلات و نقایص محصولات هنری همچنان برجای 
خود ماند گار شوند! و گاه افزایش یابند... 

یکی از مهمترین و سمبلیک‌ترین جشنواره‌هادر 
کشور ما جشنواره فیلم فجر است! 

هر سال هم با اما واگرهای فراوان طی می شود و هر 
سال هم ارزو می‌شود که سال بعد کاستی‌ها برطرف شود 
ولی این سریال به پایان‌بندی نمی رسد! 

تاامسال چه شود و چکونه بگذرد. امید آنکه باعدم 
هماهنگی و همیاری» مواجه نشود! 

تسلسل !! 

7 
به نام - م .سالاری -بدین مضمون: 

... شمامتو جه هستید بااقای «رفیع» یک 
هفته درمیان به نوبت» یانگوم راسوژه 
یادداشت‌هایتان قرار داده‌اید و... در انتها 
نیز جهت دلد اری نوشته‌اند» چرا کم 
می‌نویسید ؟! 

مادر همین لحظه از این کشف قابل تامل!دوستمان 
تقد یر می کی بعد هم عرض نماییم؛ به قول شساعرا (د ور 
چون با عاشقانه افتد تسلسل بایدش !دوم آنکه.اين قضیه 
اگر محرز هم باشد. کاملا اتفاقی است و مصوبه‌ای برای 
آن تصویب نشده ضمن اينکه راقم این سطون حکم 
شاگردی رادر محضر جناب رفیع دارد. ولی جهت اطلاع 
عرض می کنیم به ایشان که ما در یاد داشت گذشته حسن 
ختام را راجع به متعلقین کشور کره نوشتیم! اگر تصمیمی 
ار اا دما عفر دش ۱۳ 


در جشنواره امسال. ۴۲ گروه از تهران و شهرستانها 

در بخش‌های موسیقی سنتی - تلفیقی» کلاسیک و پاپ 

به رقابت با یکد بکر پرداختند. 

در این جشنواره گروههایی هم از کشورهای فرانسه 

هند ترکیه»هلند» اذربایجان البانی واتریش به ایران 

ار 

بانوان هنرمند در نخستین نوت از اجراهای تالار 

وحدت و در بخش ویژه زنان ۱۰ اجرا خواهند داشت 

ار a‏ کر ار 1 
آنار خود را ارائه دادند به آهنگسازانی مانند فرهاد 

فخرالد ینی هوشنگ کام کار محمد جلیل 








توفان ملک سلیمان را به هم ر بخت 
شهریاربحرانی‌همچنانمشغول‌ساخت جد ید ترین 
فیلم خود با عنوان «ملک سلیمان» است. 
اه ق ا“ ۳ ۳ 


0 





7 





این فیلم در منطقه «تالش» جلوی دوربین رفته و در 
طول چند هفته پیش توفان دو بار د کورهای این فیلم 
راویران کرد. 

انامه و کی ردا 
می پردازد و امین زند گانی نقش حضرت سلیمان را 
برعهده دارد. 

مجید شتی فیلمساز بر گزیده کوثر 

مجید شتی همکار نویسنده‌مان که چند سالی است به 
دلیل حضور در عرصه حرفه‌ای سینما و تلویزیون و کار 
هک فا هه و ارات را تا کم 
درسومین جشنواره فیلم کوثرو دربخش فیلم‌های ۱۳۵ 
ثانیه‌ای توانست برای ساخت فیلم «شطرنج‌با زان» جایزه 
کی رک 

فیلم شطرنحبا زان به دلیل ایجا زو پرداخت درست 
تشه با ارس ا مور وه اک ا ا 
قرار گرفت. 

جشنواره جم بر گزار می‌شود 

نخستین جشنواره سراسری فیلم جوانه‌های مقاومت 
(جم) اول تاسوم خرداد ماه ۸۷ بر گزار می‌شود. 

این جشنواره را انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس 
بارویکرد ایجاد فضایی مناسب برای شکوفایی و رشد 
استعدادهای نوین در عرصه فیلمسازی و استفاده از 
ظرفیت‌های بیانی فوق‌العاده فیلم کوتاه بر گزار می‌نماید. 

جشنواره جم شامل بخشهای فیلم طرح و فیلمنامه 
مسابقه فیلم‌های ۲۱۳ ثانیه‌ای است که بخش فیلم ان دربر 


E E eG 
تیان ار در‎ 

سم بر گزید گان جشنواره برای اجرای کنسرت‌های سال 
آینده‌وانتشار آلبو مهای خود.مورد حمایت دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرند. 
گروههای مختلفی از شسهرهای شیراز: خرم آباده 
هم‌د ان تبریز تربت جام اصفهان ماهشهر قزوین» 
سنندج» کرمانشاه مشهد. اراک و ایلام به ارائه آثار خود 
پر داختند. 
TEE‏ 
جفرافیایی سالن هابود. امسال هشت تالار (وحدت؛ 
رود کی اریکه ایرانیان سینما تراس دهکده تالار بزرگ 
وزارت کشوروفرهنگسراهای‌نیاوران هنروبهمن) 
برنامه‌های جشنواره را پوشش دادند. 








گیرن ده فیلم‌های کو تاه داستانی» مستند. پویانمایی» 
نماهنگ و فتورمان است. 

فیلمسازان و هنرمندانی که تمایل حضوردر جشنواره 
رادارند باید آثار خود باموضوع مقاومت و پایداری راتا 
۰ اسفند ماه به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند. 


همنوازی توحیدی با گروه موسیقی تر کیه 

به دنبال بر گزاری کنسرت های مختلف موسیقی 
ور ا ا ت کاس تیال ولا کرو 
دف نوازان _ارفم کرمانی با همراهی عماد توحیدی 
خالق آلبوم قلند روار به سبب اجرای برنامه های موفق 
در شهرهای قونبه و استانبول مورد توجه و استقبال 
مسئولان و مقامات دولتی این کشور فرار گرفتند ...از 
ویژگیهای این برنامه می توان به همنوازی عماد توحیدی 
با گروه موسیقی (هواسی ) ترکیه اشاره نمود که به عنوان 
اجرای ممتاز فستیوال موسیقی (مولانا) مورد تقدیر 
شخصیت های دولتی وهنری قرار گرفت !ازدیگر 
فعالیت های موسیقایی عماد توحیدی در ماه های اخیر 
'باید به کنسرت آموزشی -پژوهشی بررسی شخصیتی 
ریتم در موسیقی -ایران و تاجیکستان -واقع در کاخ باربد 
"شهر دوشنبه نیز اشاره نمود! 

تلخون قصه سه جوان 
تله فیلم «تلخون»به کار گردانی علیرضاامینی مراحل 


تلخون قصه‌سه جوان‌است که یکی از آنهابراثر 
ماجرایی می‌میرد و جنازه او برای دو دوستش دردسرساز 
3: 

گلچهره سجادیه نیمارئیسی. عبد ال رضااکبری» 
روشنک عجمیان حمید میهن دوست و... بازیگران این 

تلخون راحسین مرتضایی نوشته و مجید مولایی تهیه 
ان را برای شبکه سوم به عهده داشته است. 


آموزش زبان در مد ارس نباید اجباری باشد 
زبان انگلیسی باید از لیست د روس آموزش مدارس حذف شود. 
ای مط رادید هرم اصاری بابلا مرس ربا سس در همای دای اه به رال 
و موسسه زبان سیمین عنوان کرد وافزود:بزرگترین کمکی که‌وزارت آموزش وپرورش برای | 
اجرایی شدن این طرح می تواند انجام دهد این است که به ایجاد فضایی مناسب برای آموزش 
زبان توسط موسسه‌های غیردولتی کمک کند و دراين میان آموزش زبان انگلیسی راازلیست 
دروس آموزشی حذف و یا آن رابه صورت داوطلبی به دانش آموزان ارائه دهد و اگر قصد 






هنرمندان از حصورزن در 


سنمایابران میکو بند 
0 پوران درخشنده(فیلمساز) 
از زن استفاده ابزاری می‌شود ‏ 
بخشی درسینمای ارال وجود دارد که دقیفا از زن 
استفاده ابزاری می کند و اخیرا این مساله بسیار رواج پیدا 
کرده و من به شدت با این قضیه مخالفم. ما بازیگران زنی 
رامی‌بینیم که با انواع و اقسام مدل لباس و روسری‌هابا 
ر نگ ولعاب‌های مختلف و آرایش‌های غلیظ در فیلم‌ها 
خیلی راحت پروانه نمایش می گیرند. ولی در جای دیگر 
بدون هیچ دلیلی از یک پلان ايراد می گیرند. 
رخشان بنی‌اعتماد (فیلمساز) 
ارایش‌های بی‌ربط و غلیظط 
درسینمای ایران به جای ان دادن واقعیت‌های 
اجتماعی.راه‌رابرماهی گیران حرفه‌ای آبهای گل آلود 
باز گذاشته‌اند ونگرانی مابابت انبوه فیلم‌هایی است که از 
خود کشی چند دختردریکی ازاستانها این بود که به دلیل 
تهرانی از تلویزیون می‌بینند.د چارافسرد گی می‌شوند و به 
موی زن بحث می کنیم» اما هیچگاه به این مساله نپرداخته‌ایم 
که ارایش بی‌ربط و غلیظ کاراکترهای زن چقدر تأثیر منفی 
بر جامعه‌می گذارد.این نتیجه‌سیاستگذاری فرهنگی بدون 
در نظر گرفتن شرایط جامعه است. 
0 رویا تیموربان (بازیگر) 
مدیران باید تاوان بد هند 
یک چیزرافراموش نکنیم. در طول تمام‌سالهای گذشته 
ما پیشگیری نکردیم. حالاامده‌ایم درمانش کنیم!معلوم 
USNC SET‏ 
راراه‌اندازی کنید. جراباید از متن‌هاواند یش ه‌های نابی 
متاسفانه از تمام فیلم‌هایی که از زن در آنها استفاده سطحی 
وجلوه گرانه ده به نوعی حمایت شد هو تهیه کننده تا 
دلت بخواهد برای ساخت این قبیل فیلم‌ها وجود دارد» 
چرا؟ چراکاری نمی کنیم تازنان جامعه از حجاب درونی 
به حجاب بیرونی برسند؟ ما کجا اشتباه کرده‌ایم؟ 


اجباری کردن آن را داشت این مسوولیت رابه سازمانهای مردمی بسیارد تا در این مقوله تحولی بز رگ ایجاد شود. 
د کتر انصاری اضافه کر د:البته در این میان همکاری مستمر نمایند گان منتخب آموزشگاههای آزاد ونمایند گان 


اموزش و پرورش بسیار ضروری است. 


در پایان این مراسم که آسیم انصاری مد یریت موسسه زبان سیمین و آنسه انصاری» مد یر آموزش استاد ان موسسه 
نیز حضورداشتند» به مسوال‌های حاضران و د انشجویان شر کت کننده درهمایش پیرامون ابعاد مختلف این طرح 


پاسخ جامعی ارائه شد. 


تن 0 
اطاعات شم 09 ۳۳۰ 
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میلیاردر معروف «استانلی تاورز» دو روز بعد از 
باز گشت از سفر یک تکه پانزده سانتی‌متری از نمد میز 
بیلیارد تازه‌اش را جاک داده بود و تاموقعی که این 
قسمت تعمیر نشده بود نمی توانست آرام بگیرد. اتاق 
چند ین طبقه‌اش افزوده بود واين مايه وجد ونشاط وی 
بود.اودردانشکده استاد بیلیارد بود امافقدان تمرین 
وتن پروری بیش از اندازه بازی او راضایع کرده بود. 
که «سلتا» با حجب و ترس قدم به اتاق گذاشت و چیزی 
چشم غره رفت و به او فهماند که این مساله به همسرش 
ارتباط دارد اما خانم«تاورز) برای خرید به شهر رفته بود 
و در آنجا سگدو می‌زد و حالا که او نبود اداره‌همه امور 
خانه و حل و فصل مسائل به عهده استانلی بود. 

استانلی گفت: 

- خوب. موضوع چیه؟ 

-اقایک مرد دم درخانه ایستاده است. او کار 
دوش را توی خانه راه می‌دهی, آنوقت آنها تورانشان 
می‌کنند. البته اگر اتفاق دیگری نیفتد. 

-او محجوب و سربراه به نظر می‌رسد و من داشتم 


استانلی پایش به میز گیر کرد و چند تاناسزااز |2 


دهانش خارج شد و خرخرکنان گفت: 
-خیلی خوب» ببرش توی‌انبار! کارش رابرایش 
توضیح بده. بهش بگو غذاو سه دلار مد به او 


- چشم آقا. 


استانلی وقتی دید خدمتکار بازیش راقطع کرد | 


از بازی منصرف شد و چوب بیلیارد راسر جایش 
گذاشت و چراغ آویزان راخاموش کرد. آنگاه به اتاق 
نشیمن قد م گذاشت. یک نسخه از هفته‌نامه اقتصادی 
رابرداشت و در جستجوی مطالب مربوط به رشته 
ساعتش نگاه کرد. نیم ساعت دیگر به وقت سیگارش 
مانده بود. پیج تلویزیون راروی دورترین ایستگاه‌ها 
بردوبیست دقیقه» فیلمهای قدیمی وا گهی‌های 
تجارتی راتماشا کرد. آنگاه احساس گرسنگی کرد 
وبه آشیز خانه رفت. 

گدای خانه بدوش پشت میز آشپزخانه نشسته بود 
وسرش راتوی بش قاب فرو برده‌بود. استانلی درب ا 





۳ دوست پیب اره معا 


کارهااورافراموش کرده‌بود.در آستانه در آشپزخانه 
ایستاد و با کنجکاوی ملاطفت‌آمیزی به او نگاه کرد. او 
یک کت روغنی شده نظامی به تن داشت. برای لحظه‌ای 
از حضوراستانلی آگاه شد اما بالاخره سر رابالا کرد و 
نگاهها برخورد کردند. 

استانلی گفت: 

-راحت باش. راحت باش. 

گدا با بیگناهی به استانلی خیره شد و یک دستمال 
سفره به گونه نتراشیده‌اش مالید و کوشش کرد که دیگر 
مثل ند یده‌ها غذا نخورد. اوهمسن استانلی اما لاغر و 
کشیده بود. استانلی به اتاق باز گشت. وقت سیگار بر ک 
بود و یک سیگاراز جیب‌اش درآورد. لفاف آنرا پاره کرد 

استانلی گفت: 

-بگو ببینم من تو رادور و بر شهر ندیده‌ام؟ 

گدا زمزمه کرد: 

-نه من گدای عبوری هستم! 

گداقاشق به دست سربرداشت و دوباره نگاهها 
تلاقی کردند و ناگهان برق شناسایی در چشمان استانلی 
8 شید و فریاد زد: 

-«دیو سامز» دیوا دیوا سلام دوست بیچاره من! 

قاشق درهوایخ زد.صورت گدا آشفت وشگفت زده 
8منقلب گشت. گویی سیلی دردناکی خورده بود. 

گدای خانه به دوش دستباچه پرسید: 


یوب اطعا هر انم اس ان ات۳ 













-تاورز؟ 

-واشنگتن. کلاس شماره ۵ یادت نمی‌آید؟ 

- تاورز؟ ها! یادم آمد! 

استانلی خنده‌ای کرد وبرای کنترل عضلات 
چهره‌اش با دست چانه را محکم مالید: 

-دیواملاقات با تو جالب است. آن هم دراین وضع 

-غصهاین چیزه ارانخورید. من می‌روم.هیزمها 
شکسته است. برای غذا متشکرم. 

-دیو صبر کن حرف بزنیم. 

-دی و جهاتفاقی برای تو افتاد؟ تو در مدرسهاز 
مه بالنربودی, تورابهعنوان موفقترین مرد ا 
روزگار انتخاب کرده بودند. 

-به یادم نیاورید! 

- نمی کنم. اما داستانهای غمناک دوست دارید؟ ۶ 
شما کارهای مهمتری دارید! 

-نه مایلم گوش کنم. سیگار و قهوه؟ 

ماه 
سیگار را آتش زد مثل لردها یک زد. 

-نمی‌دانم چه بر سرم آمد. اینهم حقیقت خدابود. 
بعد از فراغت از تحصیل یک سمت دیپلماتیک بدست 
آوردم. کارمند عالیر تبه بودم. واشنگتن روی من حساب 
می کرد. اما عده‌ای برای من زدند. 

دیو استهزاء کنان افزود: 

-من هم علاقه‌ام را از دست دادم. با یکی از دوستان 
پدرم یک نمایند گی خرید و فروش باز کردم. باد خترش 
دارید! همین! 
آشیزخانه ریخت. 
دیو سابقه مرا در مدرسه به خاطر داری؟ 

من یک کلمه هم نمی خواند م در دانش‌کده 
همه‌اش بیلیارد بازی می‌کردم. حالا هم اتاق 
بیلیارد دارم. 
کو چک اوراقچی فروشی پدرم یادت هست؟ همه 
دست می‌انداختند» من همان مغازه را گرفتم. 

یک محکمی به سیگار زد و افزود: 

-مغازه رابز رگش کردم. دستگاههای بسته‌بندی 
وارد کردم.دیگران می‌سازند مابسته‌بندی می کنیم. 

بریک می‌گویم ستنلی 
-کاشکی سر موفقیت شسمارامی‌دانستم امن ا] 





گر ۵. 

-ها! نکته همین جاست! دراین مورد من شاهکار 
می‌کنم. این درس را بیاموز د یو! حقه‌ای که من به دولت 
خود منعکس نمی کنم! برای مشتریان خودم هم ده 
این چیزها رابه‌ادم یاد نمی‌دهند. فرق من و تو همین 

استانلی دستها را به هم کوفت و افزود: 

کاشکی زنم راهم می‌دیدی. تو به تأتر نمی‌روی» 
زن من ستاره «برادوی» است. 

دیو سامز بر خحاست: 

کی مر حص ی ۳۰ ۳ 

-صبر کن دیوا اینجوری نرو! 

استانلی دست در جیب شلوار کرد اول یک چک و 
بعد دو جک درآورد» بیست دلار بود. 

خی اب رای رک تسه هه است: 

دخترک گفت سه دلار! 

دیوسامز تردید کرد.بالاخره گرفت و توی جیبش 
گذاشست. حرف دیگری نزد و خداحافظی کرد ورفت. 
سیگار بر گ در دست استانلی می‌لرزید. 

وقتی «ریدر» زنش از خرید بازگشت» شوهرش 
رادید که دارد کتاب‌های کهنه دوره دانشکده رابه 
#م می‌ریزد. 

-چه شده استانلی؟ فیلت یاد هند وستان کرده؟ 

استانلی خنده‌زنان گفت: 
روزگار! 

- خوب منظور؟ 

-او گدای خانه بدوشی شده است! 

شش ماه‌ا ز ملاقات دیوسامزواستانلی تاورز گذشت. 
روز ششم نوامبراواحضاریه‌ای دریافت داشت. طبق 
مفاد این احضاریه او باید برای پاسخ دادن به سوالاتی 
جند درباره تقلبی که در تاد یه مالیات بر درامد کرده 

دراین موقع بود که او فهمید سازمانهای دولتی 
آمریکابه حقه‌ه ای او پی برده‌اند. یک هفته بعد هیأت 
داوران داد گاه بزرگ فدرال نیویورک او رابه پای میز 
محاکمه کشید. اسناد خد شه‌ناپذیری از مشتریان او که با 
وی نقد معامله می کردند. بدست آورده بودند. 

استانلی وقتی پشت میز محاکمه نشسته بود مرد 
9 قربلندبالایی قدم به داد گاه گذاشت ودر کنار 
داد ستان نشست. این مرد موهایش را به خوبی اراسته 
تود و لباس خوش دوختی به تن داشت. 

استانلی از وکیل خود پرسید: 

ان اک ا 

خحیلی بد است که شما او رانمی‌شناسید. آقای تاورز 
او موفق ترین نماینده وزارت خزانه داری است»اسمش 
«د یو سامز» است! 


؟ 


نابینایی در یک یا د وچشم. بد ون علائم ظاهری است. 
نابینایی رااکثرمردم به اشتباه فقط درنبود چشم ويا 
سفید بودن‌ظاهرآن و یابودن ضایعه شد ید در ظاهر چشم 


می‌دانند. درحالی که هر چشمی که قادر به انتقال تصویر 
واضح و دید مفید. حتی توسط ابزار کمکی مانند عینک 
ولنزوداروویا جراحی نباشد نابینامحسوب می شود 
که در تنبلی چشم» نسبت به کمبود ایجاد دید. نابینایی 
نسبی ویاشدید اسست آنهم بد ون کوچکترین تغییر در 
تصویر واضح بر روی مرکزبینایی در پرده شسبکیه چشم» 
رشد کامل سلولهای بینایی شده و منجر به تنبلی چشم 
می گردد که تا خر عمر قابل باز گشت نیست. 

یک مساله خیلی خیلی مهم این است که تنبلی چشم 
رادرس‌الهای اولیه زند گی یعنی طفولیت می توان کشف 
است: 

بساتوجهبه نکات فوق به نظرم ی آید که‌مسوولیت 
والدین درمورد وضعیت چشم اطفال در سنین یاد شده. 


بیشتر ین و کمتر ین اختلاف! 
تصویر ۳تصویر کامل است و تصاویر او ۲و ۴به 





ضعف د ید نیستند. لذا کسانی که فکر می کنند تنبلی چشم 
مختص بچه همسایه است و یااز عینکی شدن کود ک خود 
وحشت‌دارند. قد ری به عواقب و آینده‌چشم کود ک خود 
بیند يشند و از معاینه چشم آنان به بهانه ظاهر سالم چشم 
غافل نشوند که در سالهای بعد هیچ (توجه کنید هیچ ) 
راه درمان واصلاح بینایی نخواهید اد ۳ 
با تتبللی چشم چه باید کرد؟ 

به خاطر داشته باشیم که عیب انکسار البته (نه در همه 
موارد)دردرجه اول قراردارد.دراکثر موارد اختلاف 
نمره دردو چشم و بعد تنبلی چشم دراثر تار دیدن چشم. 
یعنی تنبلی چشم از عوارض ثانوی نرسیدن نورو تصویر 
واضح‌روی‌سلولهای‌بینایی پرده‌شبکیه است.(دراینجا 
مافقط درمورد تاری‌دید دراثرعیب انکسارصحبت 
می کنیم و به کد ورتهای سطح قرنیه و یا کدورتهای داخل 
چشم درا ربیماریهاو یام ادرزادی کاری‌نداریم) که 
پس اگر در ۴ سالگی هم استفاده از عینک راشروع کنیم و 
دائم و صحیح استفاده نماییم تا ۰درصد اثری از تنبلی 
چشم باقی نخواهد ماند. اما هرچه د یرتر مثلااز ۶سالگی 
چشم‌باقی خواهد ماند که تا | خرعمر اصلاح شدنی 
اگرعینک تجویز شددائماباید استفاده شود ودر 
زمانهای تعبین شده توسط پزشک معاینه و کنترل صورت 
a‏ 

بد نیست بد انیم که هیچ دارو و یا آب‌میوه‌ویاخوراکی 
در جلوگیری از تنبلی و یا برطرف شد ن و یا کمک به بهبود 
تنبلی چشم و جود ندارد و نباید زمان رابااین مسائل از 
دست داد 

اگربستن یک چشم تجویز شود» حتمافقط به ميزان 
تجویز شد ه. نه بیشتر نه کمتر بسته شود. هرگونه افراط و 
خوددرمانی دربستن بیش از نظر معاینه کنند ه» گاهانتیجه 
عکس داده‌و سبب کم‌بینایی چشم بسته شده خواهد 
گردید. پس تنبلی چشم را جدی بگیریم و برای درمان به 


عبد الرضا توکلیان 


باد باد ک‌های بی صاحب! 
بادباد ک‌های شماره ۵و ۲و ۷ به ترتیب از چپ 





مخا 


۰ 
مه 


mr 


ذل سید از اھا 


۰ 


که داشما 


مواففند ولی جر 


۶ 


ات ند اړ ند 


عد م مه اففت خود را آشکاو کنند ډټړ دید 


#نانون 








چین -«شسهربی جینگ»:یک کار گر در گرد و خاک ساختن منطقه استاد یوم ملی 
المپیک که به نام «لانه پرنده» نیز شناخته می‌شود. 


خانه جد یدش در باغ وحش تارونگا واقع در شهر سیدنی می باشد. 


۳ 


موشها را می‌پزند تااسرنوشت دو نفر به هم گره بخورد. 
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امارات: یک میهمان در یک هتل یخی در«دبی» که اولین در خاورمیانه است ا ۳ ت 
1 جمهوری دمکرات کنگو: مسوولان چهار گوریل کوهستانی که به طور غیرقانونی 


در پارک ملی «ویرونگا» کشته شدند را برای حمل آماده می کنند. 


4 
+4 


الاعات ل ۵۶ ۳۹9 














سمیه داودبیگی 


خوانند گان عزیز این صفحه که می دانم علاقه و یژه ای 
به مطالب خاص و آسمانی دارند و به طور یقین به چنین 
مطالبی برمی خورند هم در صورت علاقه می توانند با 
صفحه باربکتر از مومکاتبه و مطالب خود راجهت چاپ 
ارسال کنند که بالطیع به نام خودشان چاپ خواهد شد. 





از نقاط ضعف خود 
به عنوان نقاط قوت استفاده کنيم 
کودک‌ده‌ساله‌ای که‌دست چیش در یک حادثه 


رانند گی از بازو قطع شده بود» برای تعلیم فنون رزمی 
جودو به یک استاد سپر ده شد. 





بدر کودک اصرارداشت استاد از فرزندش یک 
قهرمان جودو بسازد؛ استاد پذیرفت و به پد ر کود ک 
قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش رادر مقام 
قهرمانی کل باشگاه ها ببیند. 


درطول شش ماه استاد فقط روی بدن سازی کود ک 
کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو 
رابه او تعلیم نداد. 

بعد از ۶ماه خبررسید که یک ماه بعد مسابقات 
محلی در شهر برگزار می شود. ۱ 

استاد به کودک ده ساله فقط یک فن اموزش 
داد و تازمان برگزاری مسابقات فقط روی ان تک 
89 کار کر د. 

سرانجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در 
میان اعجاب همگان با آن تک فن همه حریفان خود 
8 شکست دهد 

سە ماه بعد کود ک توانست درمسابقات بین 
باش‌گاهی نیز با استفاده از همان تک فن برنده‌ شود 
سال بعد نیز در مسابقات کشوری» آن«کودک یک 
دست» موفق شد تمام حریفان را زمین بزند و به عنوان 





قهرمان کشورانتخاب گردد. 

وقتی مسابقات به پایان رسید.درراه‌باز گششت 
به منزل» کودک از استاد رازییروزی اش راپرسید!؟ 
اساد کف 

"دلیل پیروزی تواین بود که اولاًبه همان یک فن به 
تقوم مط ودی ا یا امات همان یفن برد 
وسوم اینکه راه شناخته شده مقابله با این فن» »گرفتن 
دست چپ حریف بود که تو چنین دستی نداشتی! 

کاش ماهم یاد بگیریم که د رزند گی» »ازنقاط ضعف 
خود. به عنوان نقاط قوت استفاده کنیم. 

راز موفقیت درزند گی» داشتن امکانات نیست؛ 
بلکه استفاده از بی امکانی به عنوان نقطه قوت 
است. 

به یاد داشته باش 

#هیچ مسئله ای نیست که انسان نتواند آنراحل کند 
مگر آنکه دانش کافی ند اشته باشد.و هیچ سختی نیست 
که انسان نتواند آنراتحمل کند مگر اینکه صبر و تحمل 
کافی نداشته باشد و مهمتر اینکه در زند گی انسان هیچ 
یاس و ناامیدی وجود نخواهد داشت مگر اینکه انسان 
به حداایمان ند اشته باشد. 

#مهربانی در کلام اعتماد می افریند در فک رکردن 
بصیرت کامل خلق می کند و در بخشش دوست داشتن 
به وجود می آورد. 

#وقتی بر گهای پاییز را زیر پاها له می کنید یاد تان 
باشد روزی آنها به تو نفس هدیه می کردند ت_ 

#لحظه هارامی گذراندیم تابه خوشبختی 
برسیم غافل ازاینکه خوشبختی دران لحظه هابود که 
گذراندیم. 

#اگر تمام شب رابرای از دست دادن خورشید گریه 
کنی لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد. 

#زیبایی در قلب کسی که مشتاق ان است روشن تر 
می درخشد تا در چشمان کسی که آن را می بیند. 

#موفقیت به اند ازه شکست خطرناک است. 

#آرزو به اندازه ترس تو خالی است. 

#هنگامی که با دو پای خود روی زمین ایستاده اید. 
می توانید همیشه تعادلتان را حفظ کنید. 

راو داور ارس 
می توانید آن طوری که باید مراقب همه چیز باشید. 

#اگرذهن خود راباقضاوت های مختلف بسته 
نگاه دارید و آن‌رااز آرزوها پر کنید.دلی ناآرام خواهید 


۳ 
۰ ت 


داشت. 


#هنگامی که شادیهاو رنجهایت بزرگ شوند 
جهان در برابر چشمانت کو چک می شود. 
#هنگامی که خد ا انسان را اندازه می گیرد متر را 





دور فلن ھی اوه نادور سرن. 
##بخشند گی رااز گل بیاموز زیرا 
لگدمالش می کند راهم خوش بو می کند. 

#تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند» فاصله این دو را 


زند گی کنیم. 


حتی ته کفشی که 


صداقت 
ارسالی: مهد ی یوسفی از بند رانزلی 
دررویا مریم مقدس درحالی که عیسی(ع) 
خردس ال رادر اغوش داشت به زمین فرود امد تااز 
صومعه‌ای بازدید کند. 





پد ران روحانی و کشیشها به ردیف و در یک صف 
ایستاد ند تاهریک به نوبة خود از آن بانوی مکرم تمجید 
کنند. یکی از آنان شعری خواند آن دیگری قطعه‌هایی 
از انجیل قرائت کرد» کشیش دیگر اسامی قدیسیر ۳ 
برزبان آورد. اماهمه به وعی استرس ونگرانی در 
دل داشتند. 

این درحالی بود که در پایان صف کشسیش فقبری 
ایستاده بود که امکان و توانایی بهره‌بردن از محضر علما 
و دانشمندان زمان خود را ند اشت. 

پد ر و مادرش افرادی ساده بودند که دریک سیرک 
کار ھی کر 2 

وقتی که نوبت به اورسید. کشیشهای دیگر از ترس 
اينکه مبادا و جهه و نام صومعه‌شان به خاطر حضور او 
ضایع شود. قصد کرد ند تاپایان ان مراسم رااعلام کنند. 
اما او هم خیال داشت تا عشق و علاقه خود رابه بانوی 
مقدس و فرزندش ابراز کند. 

همانطور که در اثر نگاههای سرزنش کننده دیگر 
برادرانش» محزون و حجالت زده شده بود. تعدادی 
پرتقال از درون کیسه‌ای بیرون آورد و شروع به پرتاب 
کردن آنها در ه وا کرد و به بازی تردستی که پدرو 
مادرش در سیرک به او اموخته بودند. پرداخت. 

دراین لحظه بود که مسیح(ع) کو چک و خردسال» 
شروع به خند یدن کرد و از فرط شادی شروع به دست 
زدن نمود. 

فقط برای خاطر او بود که مریم مقدس لب به سخن 
کشو دو گفت کاش بدانید صداقت تنها واژه ایی است 
که همیشه آرامش را به همراه دارد. 








مه 


۰ 


4 
2 
3 
) 


تدیبادی است 


دا 





مید ی امیر آبادی 





مصاحبه:محمد طاهری 


مابی خبال نستیم؛ 


عکس:علی آذرنیا 


اشاره:مهد ی امیر آبادی مد تهااست که در خط 


دفاعی و میانی اہی بو شاد پابتخت حضور دار د. 


تا کنسود کمتر در بازیه ای او افت و خیر دیده ام و 


دااینکه در ای فصل رباد نو بت دای ډه او در سید هاما 
در همین محال اند ک.برای مو فقبت تسمش از حاداو 
دل ماده گذاشته است. در یک حهار شښه ابر ی و 


بار انی ۔میز ہا امیر ادادی‌بو دیم ومتن گفتگوی 
ای کا 


9 مهدی امیر آبادی خودش را چگونه معرفی 

متولد سوم اسفند ماه‌سال پنجاه‌ و هشت هستم ودارای 
یک خواهر و یک برادر.دیپلم تربیت بدنی دارم و مجردم. 
درتیم های وحدت. کشاورز.بهمن وسایپاسابقه بازی 
دارم و از سال هشتاد و دو به استقلال تهران پیوستم. 

* از حال و روز استقلال بگو... 

درحقیقت نمی دانم جه بگویم افقط بد شانسی 
می آوریم.ان شاءالله بتوانیم نتایج نامطلوب نیم فصل اول 
رادرنیم فصل د وم جبران کنیم.به‌هررصورت مدت زیادی 
نیست که فیرو زکریمی به تیم ملحق شدهوباید به آوفرصت 
دهیم تابتواند تفکراتش رادر تیم پیاده کند.البته بابرد مقابل 
ذوب آهن.توانستیم گام مهمی درراه فتح جام حذفی 
برداشته و امید زیادی برای موفقیت در این جام داریم. 

۵ هواداران استقلال توقع دارند بازیکنان چند 
ده میلیونی تیم محبوبشان.د ر حد پولی که در یافت 
می کنند.برای تیم بازی کنند... 

متاسفانه برخی از مردم تصور می کنند که مابی خیال 
هستیم وبرد وباخت تیم برایمان اهمیتی ند ارداحتی بر خی 
ات وما ر سا کر یوت را 
می گیرید و بهترین ماشین راد راختیار دارید نمی دانید 
که ماروی سکوها چه حالی داریم؟ تماشاگران باید بدانند 
که ما هم حال بهتری نسبت به انان ند اریم و ماشین و پول را 
هم‌ازراه نامشروع به دست نیاورده‌ایم.من چهار سال است 
که برای باشگاه اسقلال‌بازی‌می کنم.باور کنید که‌هنوز 
ازقرارداد سال گذشته‌ام نزد یک به هجده‌میلیون تومان 
طلبکار هستم.آنقدرها هم که گفته می شود.پول کلانی به 
فو الست ها رد اعت ت کو د ارون ن اداالات 
هم کم می شود اگر مالیاتمان را پرداخت نکنیم.هیات 
ال از دادسان راتیت راهن کد 

۵ تابه حال خود رابه حای هواداران گذاشته و 
موقعیت آنها راحس کرده‌اید؟ 

بله!ا گر حال و روزمان از هواداران بد تر نباشد»بهتر 
تال کی غا ا وت ا یا ی 
می شود»‌خود ما هستیم.بارها پیش آمده که هوادار با 





# 


8“ زمانی که برانکو مرااز لیست تیم ۳۹ 
چ ۴ گفت تو از حسین کعبی بتری ولی چ # 
ا چرابرانکو تو را کنار می گذارد . 


من رابه‌تیم ملی‌ دعوت نکر د! " 

حالتی ناراحت و گریان د رخیابان‌ماروبرومی شود و 
از ماتوضیح می خواهد.وقتی می بازیم.حتی رویمان 
نمی شود که در خیابان ظاهر شویم و شرمنده هستیم.اما 
وقتی برنده‌می شویم.دوست داریم در کوچه و خیابان و 
مغازه» خود مان رابه همه نشان بد هیم.باور کنید خود مان 
هم از ناکامی تیم بسیار متاسف می‌شویم! ‏ _ 

۶ابن شابعه صحت دارد که شمااز اخرین 
طرفداران قلعه نوبی در استقلال هستید؟ 

نه.اینطورنیست!من با نفر حاصی مشکل ندارم و آماده 
هستم با تمام مربیان کار کنم.حتی زمانی که قلعه نویی 
سرمربی تیم ملی بود.دو سه بار در مصاحبه هايم از وی 
انتقاد کردم.ولی حرف حقیقت را گفتم و حقیقت هم تلخ 
است!زمانی که از تیم ملی خط خوردم. کسانی در تیم ملی 
حضورداشتند که هشت هفته برای تیم هایشان بازی 
نکرده‌بودند.خود تان در جریان هستید که سال گذشته»در 
استقلال چه بازی های خوبی انجام دادم.زمانی که برانکو 
وا تیم ملی خط زد,فلعه نوس به من گفت:ت از 
حسین کعبی بهتری» چرا برانکو تو راکنار می گذارد؟ولی 
همین شخص من رابه تیم ملی دعوت نکرد! 

۶ مدت هاست که شمارادر تیم ملی 
ند بده ایم.علت خاصی دارد؟ 

از زمانی که قلعه نویی مربی تیم ملی شد.من د یگر به 
تیم ملی دعوت نشد م.برای من سوال بود چرا بازیکنی که 
از شرایط بازی دور بوده به اردوی تیم ملی دعوت می شد 
ومن دعوت نمی شوم؟ باو ر کنید زاین را هج 
وجه به تیم ملی فکر نمی کنم.د یگر خسته شد مالان فقط 
به فکر استقلال هستم»البته از تیم ملی کناره گیری نکرده ام» 
ولی دیگر اشتیاق گذشته راندارم. 

۵ دلیل این د لسردی چیست؟ 


مج 7 
اطلاعات ی O‏ ۳۳۰ 





بگذارید یک اعتراف کنم.اگرازلحاظ مالی تامین 
بودم.فوتبال را کنار می گذاشتم!آنقدر مسائل نامطلوب 
و ناهنجار در این فوتبال دیده ام که خسته شده ام.به عنوان 
مثال یک اتفاق کو چک در تمرین می افتد فورا تو سط فلان 
بازیکن به گوش خبرنگارها می رسد. 

فلان حرف د ررختکن زده‌می شو دفر دااکثر خبرنگاران 
ورزشی متوجه می شوند.این ها همه آفت فوتبال است! 

۵ به نظر شما تنبیه کردن چند بازیکن جوان به 
بازیکن گذاشته‌اند.فیروز کریمی‌عادت دارد بازیکنانی که 
به عنوان جانشین وارد زمین شده و یا کسانی که عملکرد 
خوبی نداشته اند رامجد دادر زمین بد واند.حتی شمادر 
پایان بازی باذوب آهن مشاهده کردید که‌مربی ذوب آهن 

۵ بزرگترین مشکلی که استقلال با ان دست به 
یا مربی وجود داشته باشد.باور کنید.اگر سه یا چهار هفته 
پشست سرهم پیرو ز شسویم»بحران راپشت سر خواهیم 
گذاشت و همه جیز حل خواهد شد.ان شاءالّه با تمرینات 
مناسب درنیم فصل د وم و اردویی که در خارج از کشور 
داریم» تیم به آماد گی بهتری می رسد.فقط باید تمریناتمان 
رابیشتر کنیم وا زاسترس روحی وروانی نداشته‌باشیم. 
بود.ولی الان کمتر شده است.به هر حال امید داریم که 
اوضاع بهتر بشود. 

#باوحید طالب لوبعد ازبازی باصنعت 
نفت.سزاوار این همه انتقاد بود؟ 

به ‌هیچ و جهاهربا زیکنی افت و خیز دارد.نباید همه 
درجه یک قلمداد کرد.ولی همه دیدند که دربازی با 
ذوب آهن.طالب لو چه تاثیر شگر فی در موفقیت استقلال 


داشت. 
® بەنظرشماد روازه بانان ذخیره‌استقلال با 
طالب لو فاصله زیادی دارند؟ 


نه چند ان.به‌نظرم‌د ربین‌باز یکنان‌ایرانی.چه‌د روازه بان 
وچه‌بازیکن از نظرسطح بازی تفاوت چند انی باهم 
ندارد.شاید میزان تفاوت در یک سری جزییات باشد. 

9 استقلال در این فصل چند بازیکن گمنام و 
ناشناخته‌مانند حسین کوشکی.اصغر ناد علی و...را 
به خدمت گرفته است.نظرت راحع به انها چیست؟ 

این افراد بازیکنانی جوان و جویای نام هستند و من به 
عنوان بازیکنی که سابقه بیشتری دراین تیم دارم.مثلابه 
آنهامی گویم که اصغرامروز ضعیف کار کردی یا احمد 
محکم تر تمرین کن وبه صورت برادرانه به آنها تذ کر 
می دهم!|نهاباید تجربه بیشتری کسب کنند تابتوانند برای 
ا که ااال باز کان مفیدی باشند به هر حال عند‌سال 
دیگر دوره ی ما تمام می شود و این بچه ها باید جای مارا 
بگیرند!انها فقط باید از فرصت استفاده کرده و حودشان 
راا اوا ا ی سا 
بودم.اینطورنبود که یک بازیکن از تیم های پایه بباید و 









به سرعت با وی در تیم بز ر گسالان قرارداد ببند ند .خود م 
زمانی که از تیم جوانان به بزرگسالان سایپا رفتمءرویم 
نمی شد سرم رابلند کنم.حتی اگر در تمرین بزرگترهای 
تیم رادریبل می کردم.بعد | حسابی پشیمان می شد م! 

« به گونه ای صحبت می کنید که انگار سنتان 
حدود چهل سال است... 

به چهره ام نگاه نکنید اتقریباً ۲٩‏ سال دارم.قیافه بچه 
سال من.مقد اری گول زننده‌است!ا گر یاد تان باشد من 
درهجده‌سالگی.زمان آق ای جلال طالبی به تیم ملی 
بزرگساللان دعوت شد م. 

9 چهاصراری دار ید که‌د رد فاع بازی کنید ؟به نظر 
می رسد که قابلیت های تهاجمی ات بیشتر باشد. 

نظرمربی است و تاکید براین است که‌من در سمت 
راست خط دفاعی بازی کنم.می گویند وقتی بازیکنان 
سرعتی و دریبل زن حریف در خط حمله یا هافبک کاری 
هستند.من می توانم مهارشان کنم.ولی تابه حال در مورد 
تعویض پست بامربی حرفی نزده ام.همیشه یک بازیکن 
بی حاشیه بود مو خیلی به د نبال بحت کردن بامربی نبوده ام 
و نخواهم بود. 

۵ تااینجای فصل از بازی خودت راضی بود بد؟ 

خداراشکربله!البته این نیم فصل نسبت به قبل 
کمتربازی کردم.ولی در مجم وع فکر می کنم که بد کار 
نکرده ام. 

۵ درمدت چهارسال عضوبت در استقلال.حتی 
یک گل هم نزده اید. 

متاسفانه این طوراست !خود م ا زاین بابت خیلی 
ناراحت هستم.ولی تمام سعی و تلاشم راخواهم کرد و 
بالاخره برای استقلال گل می زنم.مطمئن باشید! 

۵ دربین بازیکنان استقلال با کدامشان رابطه 
دوستانه تری دارید؟ 

من باهمه خوب هستم واگر بپرسید.متوجه می شوید 
که همه می گویند امیرابادی باهمه شوخی می کند»ولی در 
حال حاضر با پژمان منتظری و پولادی بیشتر رابطه دارم. 

چراعدهای به بهانه پول سر از لیگ ضعیف 
امارات در می آورند؟ 

بحث پول برای همه جذاب است.فردی که می گوید 





دنبال پول نیست.دروغ می گوید.چند روز بعد که د چار 
گرفتاری مالی شسویم.چه کسی مارامی شناسد؟ولی اگر 
دستت پرباشد.حتی می توانی به د یگران هم پول قرض 
بد هی.هر چند پول نمی تواند همه چیزرا توجیه کند.ولی 
این هم قسمتی از ورزش است! 

۵ چقدر سعی می کنید که از مردم فاصله بگیرید ؟ 

هیچ وفت.اکثر اوقات دوست دارم با مردم برخورد 
صمیمانه و گفتگو داشته باشم.هر وقت هم که پیش آمده 
سعی کرده‌ام.با حوصله جوابشان رابدهم. خد اراشکر تا 
به حال برخورد بدی پیش نیامده است. 

۰ آخرین اتفاق جالبی که ازبر خورد بامردم برای 
شما به و جود امد چه بوده است؟ 

اف ی تما رس کر 
مزاحم‌ه ای تلفنی که بر خی مواقع باعث عذاب‌انسان 
می شوند.بعضی از انها حتی به وسیله پیامک به مابد و بیراه 
می گویند!البته ما از هوادارانمان انتظار تعریف و تمجید 
بی جهت نداریم.ولی توقع بد و بیراه‌هم نداریم! 

* چراهنوز ازدواج نکرده‌اید؟ 

شاید موقعیت پیش نیامده است.البته خیلی دوست 
دارم که اول برای پد رو مادرم یک خانه مناسسب تهیه کنم 
و بعد ازدواج کنم! 

© تفریح ویژه مهدی امیر آبادی چیست؟ 

شاید برایتان جالب باشد.ولی اززمانهای خیلی 
قبل»عاشق موتورسواری بودم وحتی زمانی که در سایپا 
بازی می کردم.با موتور به سر تمرین می رفتم»ولی آقای 
مایلی کهن به این موضوع اعتراض کرد و من مجبور شد م 
که‌موتورم‌رابفروشم.البته‌در حال حاضر عضوهیات 
موتورسواری تهران.زیر نظر آقای‌بیژن خراسانی.هستم 
ویک موتورهزار سی سی دارم و اگر مجوز بدهند.گاهی 
سوار آن می شوم.البته خیلی کم از آن استفاده می کنم. 

در آخر.چه قولی به هواداران استقلال 
می د هید ؟ 

البته قول من که به تنهایی نمی تواند فایده‌ای داشته 
باشد.ولی به شخصه قول می دهم که تا آحرین توان برای 
اعتلای نام استقلال تلاش کنم تا هسواداران از من راضی 


باشند. 
املاعات کل ارو ۳۳۱۰ 


پاس اب خوردن نبود؛ 


سب که ای »ی رعامل اد که فرهکی ورر دی 
پرسپولیس قبل از آغاز بازی تیم های پرسپولیس و پاس 
همد آن‌به یکی ازد وستان‌مشت رک تلفن زدو گفت:«پاسی ها 
خوراک‌ماهستند»مثل آب خوردن بر آن‌هاپیروزمی شویم. 
جام حذفی مال ما است.» 

ازآن سوی‌نیزبگوویچ گفت:«صد درصد تیم 
پرسپولیس رادرهمدان‌باشکست مواجه کرده‌و انهارا 
حذف می کنیم. جام حذفی مال مااست.» 

اما حذف تیم فوتبال پرسپولیس از گردونه مسابقات 
جام حذفی -آنهم بااتفاقات رخ داده در مصاف با تیم 
پاس همد ان -پیش بینی‌های افشین قطبی.سرمربی تیم 
راءنقش بر آب کرد.تیم فوتبال پرسپولیس ناگهان در شهر 
همد ان به سد (سرما)بر خورد کرد و تیمی با انگیزه بالابه 
نام پاس توانست تیم پرسپولیس راباشکست از همدان 
به تهران بد رقه کند. بداخلاقی پا خشونت زياد چندین 
بان عبر سییر لیس دب ما یعاس کا کی ر 
به اخراج انها از زمین مسابقه شد -باز هم ثابت کرد که 
ممکن است یک تیم از داخل خود و یا بازیکنان خود هم 
ضربه بخورد که پرسپولیس خورد. 

اخراج چهار بازیکن تاثیرگذار بازی‌های گذشته 
a‏ 
CE‏ 
ثابت کرد که بازیکن نامی و ملی پوش نیز نمی تواند ضامن 
پیروزی تیمی با هیکل و قواره پرسپولیس باشد. 

حذف تیم پرسپولیس از آورد گاه جام حذفی فوتبال 
-آنهم در مرحله یک ش‌انزدهم -و پیروزی تیم نه چندان 
قوی‌پاس باآن‌همه‌بازیکن جوان و باانگیزه‌این باوررا 
دوباره و شاید چندباره‌در مخیله ما زند ه کرد که:اگر تیمی 
امکانات و تجهیزات کافی داشته باشد اما یک بازیکنش از 
نظر اخلاقی -مخصوصا خشونت عمدی بر روی بازیکن 
حریف در زمین فوتبال -از الگو بودن درآید » شیرازه اش 
از هم خواهد پاشید واز گردونه مسابقات حذف خواهد 
شد.آنچنان که پرسپولیس از جام حذفی کناررفت و یک 
جام از دست قطبی پرمد عا(!)خارج ی 

افشین قطبی بارها گفته است که پرسپولیس تیم بزر گی 
است و برای قرار گرفتن در این تیم بازیکنان باید اخلاق و 
رفتار کاملا حرفه‌ای داشته‌باشند.بفرمائید این هم با زیکنان 
بااخلاق حرفه ای که توسط داوراخراج شدند ویکی از 
عوامل باخت و حذف پرسپولیس بودند! 

البته‌انگیزه‌بالای تیم پاس همد ان رانباید از نظردور 
کرد که آنهارافعاه, تال ای مر ۱ ما کدا 9 
وخودشان را از حواشی کنار کشید ند که اگر انان به مانند 
پرسپولیسیهابد اخلاقی واحساسی‌بازی‌می کرد ند.یقینا 
ضربه می خورد ند.آما خونسردی وبازی هوشمند انه پاسی 
ها - تحت مربیگری‌بگوویجد ر مصاف با پرسپولیس - این 
رانشان داد که روزهای بزرگی تیم پاس همدان فرارسیده 
است ‏ چراکه آنان طی چند هفته گذشته باختی در کارنامه 
شان دیده‌نشده و آرام ارام خود رابه صدر جدول لیگ 
برتر رسانده و مدعی خواهند شد. 

داوود غرانوش 
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حد ود شش ماه بود که تیمی به نام تیم ملی فوتبال ایران 
وجود خارجی نداشت و تمام روزهای فیفا در این شش 
ماه بدون بر گزاری یک بازی برای تیم ملی ایران سپری شد 
تااینکه جمعه هفته گذشته منصور ابراهیم زاده به عنوان 
دستیار اول مربی خارجی - کدام مربی خارجی ؟!- تیم 
ات را تا ون ی ی 
تا رارصا اسان ماک مس 
پنجاه نفره تیم ملی برای حضور در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی ۰ آفریقای جنوبی را اعلام کرد.نگاهی به 
اسامی دعوت شد گان تیم ملی می اندازیم: 

۱-مهدی‌واعظی ۲-حسن رودباریان ۲-عباس 
محمدی ۶-وحید طالب لو ۵-ابراهیم میرزاپور ۱ -میثاق 
معمارزاده ۷-محسن بنگر ۸-هادی عقیلی 9-سپهر 
حیدری ۱۰ -محمد نصرتی ۱۱-سید جلال حسینی ۱۲- 
ی کے ها کیره اول وا 
رحمان‌رضایی۱-سید محمد علوی ۱۷-مهد ی مهد وی 
ج کف ۹ص دی :ر داد 
۱-علی حمودی ۲۲-پژمان نوری ۲۳-ستار زارع ۲4- 
هاشم بیک زاده ۲۵-احسان حاجی صفی ٩۲-فریدون‏ 
زندی-۲۷-جواد نکون ام ۲۸-اند رانیک تیموریان ۲۹ 
- کیانوش رحمتی ۲۰-ابراهیم صادفی ۳۱-محرم نوید کیا 
۲-جواد کاظمیان ۳ مس عود شسجاعی ۳۶-مهرزاد 
معد نچی ۳۵-ایمان مبعلی ۳-مازبارزار ع ۳۷-علیرضا 
نیکبخت واحدی ۳۸- حسین بادامکی ۳۹-مجتیی جباری 
۰ -عادل کلاه کج -۱ءعلی کریمی ۶۲-وحید هاشسمیان 
۳-محسن خلیلی ۶۶-میلاد مید اودی ۵-وحید امرایی 
N‏ ۱ 
سامره ٩‏ 4-سید جلال رافیخایی ۵۰-مید صابرمیرقربالی 


طبق معمول سنوات گذشته فهرست دعوت شد گان 
در پيشت سراین فهرست به وجود آمد. بهتر است مروری 
داشته باشیم به ابهامات این فهرست. 
منصور ابراهیم زاده به عنوان دستیار اول مربی خارجی (1)نیم 
ابتداسرمربی یک تیم انتخاب می شود.سپس این سرمربی 
کادر فنی خود رامعرفی می کند و کادرفنی به همراه سرمربی 
تفس رات مو رد نظر فسان را اتی کا اباد ر اادد 
فهرست نفرات تهیه می شود.بعد کادر فنی مورد نظر معرفی 
می شود وس رانجام یک فرد رابه عنوان‌سرمربی تیم انتخاب 
ابرروی نیمک تیم فوتبلارانببينيم از سسال قبل نیمکت 
تیم ایران به آقای ابراهیم زاده اجاره داده شد امسلم است وقتی 
سرمربی وجود نداشته باشد» پس مربی رافرد دیگری انتخاب 
سرمربی خارجی (!) تیم ملی انتخاب کرده است؟ 

بلافاصله پس از معرفی ابراهیم زاده اسامی تیم ملی 
مسوولینی که ابراهیم زاده رابه عنوان مربی تیم ملی انتخاب 





کرده‌اند.از چند ماه پیش باابراهیم زاده مذ اکره کرده بود ند 
که وی توانسته تمام بازیکنان فوتبال ایران را تحت نظرقرار 
داده‌و فهر ستی ازاین نفرات تهیه کند ؟مشخص است که 
تهیه فهرست پنجاه نفره‌برای تیم ملی کار یک روزو دو روز 
نیست و حداقل به دو یا سه ماه وقت نیاز دارد. 


دربین نفرات دعوت شده به تیم ملی ایران.دلیل 
دعوت شدن چند نفر برای همگان جای سوال دارد: 

ابراهیم میرزاپورا!اقرار گرفتن نام میرزاپورد رفهرست 
نفرات ذخیره تیم استیل آذین نیز برای ما جای تعجب دارد 
چه برسد به اینکه بخواهیم نام وی رادر فهرست پنجاه 
نفره تیم ملی ایران مشاهده کنيم.| گر مبنای دعوت کردن 
بازیکنان حضور موثر در لیگ بوده است»پس چرا ابراهیم 
میرزاپور که حدود یک سال و نیم است از تمام میادین 
فوتبال دور بوده‌رادر تیم ملی مشاهده‌می کنیم و اگردلیل 
دعوت میرزاپور حضوردر جام جهانی بوده»پس چراناصر 
شاه نو درا درا یرسک 


انتخاب کرده اند يا مسابقات 


فوتبال راندیده اند و یابینش 
درستی روی فوتبال ندارند! 





جایی ند ارند ؟ مطمئن هستم که حجازیءعابد زاد هو نکیسا 
در حال حاضر از ابراهیم میرزاپور اماده تر هستند! 

فریدون زندی!!!نام اخرین تیمی که وی در آن بازی 
کرد چه بود؟ آخرین بازی رسمی وی در چه تاریخی بوده 
است؟اگر اشتباه‌نکرده باشم زند ی حد ود شش یا هفت ماه 
است که در هیچ تیم فوتبالی عضویت نداشته و مشخص 
نبوده که دراین همه مدت وی به جه کاری مشغول بوده 
است؟شمامی دانید که چرافرید ون زن دی به تیم ملی 
ایران دعوت شد؟ 

بارها و بارها رحمان رضایی مدعی شده بود که دیگر 
باپیراهن تیم ملی ایران پای در میاد ین ورزشی نخواهد 
گذاشت واز تیم ملی ایران خد احافظی کرده است.اما نام 
رحمان در فهرست تیم ملی وجود دارد تأمشخص شود 
حتی بازیکنانی که از تیم ملی خد احافظی کرده‌اند نیز 
می توانند به تیم ملی دعوت شوند. کاش در حال حاضر 
که تیم‌ملی از کمبود گلزن رنج می برد علی دایی رانیزبه 
تیم ملی دعوت می کردید!!! 

ستارزارع یک فصل بسیار بد رادر برق شیراز سپری 
می کند و نشان داده که آن ستار همیشگی نبوده است.ستار 


رطلایات عم a‏ ۳۳۰ 


س سر 








از نظر اخلاقی نیز د چار مشکلاتی شد و تیم برق شیراز وی 
راسه جلسه محروم کرد امامشاهده‌می کنیم که نام ستار 
نیز در این فهرست وجود دارد. 

دعوت از مجتبی جباری نااماد هو شیث رضایی حاشیه 
ساز -که حد ود یک ماه برای تیمش به میدان نرفته است- 
نه تنهاباعث تعجب فو تبال د وستان»بلکه باعث تعجب 
باز پکنان دو باشگاه استقلال و پرسپو لیس نیز شده است. 
آنها از خود می پر سند چطوراین دو بازیکن به تیم ملی 
وت ا ایکا وغ این ات چا در 
تیم ملی ندارند؟ 


که عدم حضور انها در تیم ملی برای ما جای سوال دارد: 

رضاعنایتی زیرنظر منصورابراهیم زاده‌د رجام 
ملت های اسیابازی کرد واگراز وی در پست تخصصی 
اش استفاده می کرد ند.عملکرد بسیار مطلوب تری می 
داشست.عنایتی که کاپیتان الامارات است و در شش بازی 
چهار گل به‌تمررساندهیکی ازبز ر گترین غایبان لیست 
پنجاه نفره تیم ملی ایران است. 

اگربازی‌های استقلال دراین فصل رادنبال کرده 
باشید.بد ون شک فرهاد مجید ی رایکی از موثرترین وبهترین 
بازیکنان این تیم خواهید دانست که پوشیدن پیراهن تیم ملی 
حق وی است مانام فر هادهم در فهرست پنجاه‌نفره و جود 
ندارد تااین سوال برای ما پیش بیایید که نکند آقای ابراهیم 
زاده - یا آن افرادی که فهرست تیم ملی رابه ابراهیم زاده داده 
اند -با تیم استقلال و بازیکنان استقلالی مشکل دارند؟ 

فرزاد آشوبی پد يده فو تبال‌ایران‌ د رفصل گذشته لقب 
گرفت.عباس آقایی نیز تااین جای کار یکی ازارکان اصلی 
موفقیت تیم پرسپولیس بوده است.قرار نگرفتن نام این دو 
بازیکن نیز برای ما جای سوال داشت. 

مسوولان سپاهان هميشه از عدم دعوت محمود 
کریمی گلایه داشتند ومدعی بودند که وی می تواند یکی 
ایران و تیم سپاهان اصفهان‌نشان‌داد که چفد ربرادعای 
قبلی خود ثابت قدم بوده و باعدم دعوت کریمی = که در 
نتایج مثبت سپاهان دراین فصل و فصل قبل بسیار موثر 
بوده -به جامعه فوتبال نشان داد هر فردی می تواند با تغییر 
شرایط کاری.نظر خود رانیز عوض کند! 


منصورابراهیم زاده پس ازاعلام اسامی تیم‌ملی 
به دفاع ازلیست پرداخت و گفت:به عنوان یک مربی 
ایرانیءشناخت خویی از بازیکنان ایرانی دارم و سعی کردم 
باتو جه به دید گاهی که و جود دارد.اسامی تیم ملی رااعلام 
کنم.شاید برخی از بازیکنان ما آماد گی و شرایط گذشته را 
نداشته باشند اما به هرحال ما آنها راهم مد نظر قرار دادیم 
تا خدای ناکر ده حق بازیکنی پایمال نشود!!) 

ابراهیم زادهدرباره‌اینکه آیالیست رابه تنهایی تهیه 
کرده‌است یا خیر»می گوید:«من یکی از کسانی هستم که 
این کارراانجام دادم ودراین راه ازمشورت ونظرات 
دیگران هم استفاده شد.» 


د رآخرنظر خداداد عزیزی درباره فهرست تیم ملی رامرور 
می کنیم:«آنهایی که این لیست را انتخاب کرده اند.یا مسابقات 








«حو اب من در حال حاضر مشخص است.من هر گر 
باز نخو اهم گشت!». انس ارمسترانگ فهر ماد مشهور 
دو جر خه سو اری دس از شر کت در مسادفه دو ماراتن 
یو یور ک.در مصاحبه ای مطبو عاتی اعلام کرد که دیگر 
در مسادقات دو جر خه سواری شر کت نخو اهد کر د. 

انس ادوارد ارمسترانگ دو جر خه سو ار ۲ ساله 
امربکابی از سال ۰۰۰۵۱۱۹۵۵۸ فهر ماد مطلق تور دو 
فر انس بو د.در سال ٩٩۱۹ب‏ شکان متو حه شد ند که وی 
سر طادا دار د و به مداو ای لاس پر داختند .یس از درمال 
کامل .لانتس دوب ارهبه مباد ین باز گشت وبهر کورد 
افسانه ای لابار قهرمانی در تور دو فر انس دست یافت. 
نس س از باز نشسستگی تمام افکار خو د راده سمت 
مو سسه خیر به در ماد یماراد سر طانی معطو ف کر د. 

در حال حاضر لس به ورزش ماراتن روی آور ده و 
همه ساله در مسابقات ماراتی نو یور گ شر کت می کند. 

دران مصا هلاس و نارس طالن و پر خه 
سو اری. خاو اده و ...یرای شماصحست کر ده است. 


®0 شسمانشان دادید که می توانید در تمام مسابقات 
د وجرخه سواری به بر تری د ست یافته وحتی سر طان راشکست 
اول ازهمه‌بگویم که‌من سرطان را«شکست ندادم 
ندارد.من خیلی خوش شانس بودم.برای پیشرفت خود م 
کارهای بسیارزیاد ی انجام دادم.دوست داشتم پیشرفت 
کنم و بتوانم دوباره فهرمان تور دو فرانس شوم که به این 


0یا هنوزاین احساس رادارید که جزیی از جامعه 
پیماران سرطانی هستید ؟ 


ا ا ا نوش رظان فا 
دیگرنمی توانید آن جامعه راترک کنید.طرززند گی کردن 
من‌اهمیتی ند ارد»سرطان جزیی از زند گی من است‌و 
همیشه‌بامن خواهد بود.چراباید بخواهم به ساد گی از کنار 
مهمترین اتفاقی که‌درزند گی من افتاده است عبور کنم؟من 
معتفدم تمام چیزهایی که درزند گی امروزه خود دارم 
مد یون سرطان هستم.هميشه به این موضوع فکر می کنم 
که اگر به سرطان مبتلانمی شد م نمی توانستم فاتح تور دو 
فرانس شوم.سرطان باعث شد که من در راهم محکمتر قد م 
بردارم و در دوچرخه سواری صبورتر باشم. 

0 زمانی که پزشکان بیماری سرطان را تشخیص 
دنل قماما شین کر انمت خرن را و و اخساس, 





کار من تحمل فشار است ۱ اد 
کردید که به زندکی ‏ زا / ا 


ساده تری نیازمند ۱۲۱ 
هستید.هنوز هم این 
احساس رادارید؟ 

مشخصا خیراتصمیم گرفته ام که یک پورشه آخرین 
مد ل‌بخرم.من بیمه سلامتی ند اشتم وبرای تأمین‌هزینه های 
درمان مجبور شدم ماشین گرانقیمت خود رابفروشم.پس 
ای ی ان رامیت رت 
بخرم.من عاشق هرنوع سرعتی هستم! 

® می توانید برای ما شرح د هید چه اتفاقی افتاد که به 
آزمایشگاه رفتید و چگونه فهمید ید که سرطان دارید؟ 

حس کرده بود م که د چار یک بیماری عفونی شده ام. 
آزمایش های زیادی روی من انجام شد و متوجه شد م 
که این وسط مشکلی و جود دارد.د کترم گفت بهتراست 
به یک متخصص رادیولوژیست مراجعه کنم.به وی 
گفتم« یک لحظه صبر کن.چه اتفاقی واسه من افتاده؟!) 
دکتربه من گفت نباید این حرف رابزند امامن توموردارم. 
به وی گفتم«شسوخی می کنی!»سپس عکس هایی از قفسه 
سینه من گرفته شد و سرانجام د کتر گفت«لانس.مشکلات 
زیادی دربدن تو وجود داره!) 

0یا سرطان بر روابط شما با اسپانسرها»هم تیمی ها 
ومردم تاثیری گذاشت؟ 

دراواسط دوره‌درمان بودم که اسپانسر فرانسوی من 
E Ua‏ 
کمک کرد و دوستان نزدیکم بسیار از من حمایت کرد ند. 

0 شما پس از درمان.موسسه خیریه‌ ای برای د رمان 
بیماران سرطانی تاسیس کرد ید .می توانید د راین زمینه 
به ما تو ضیح دهید. 

مو سسه خير يه ما هنوز کودک نوپایی است.د کترهای 
خوبی باماهمکاری می کنند.آموزش.هوشیاری به 
مردم.پژوهش و د رمان بیماران از معد ود کارهایی است 
که در موسسه انجام می دهیم. 

9یا به این موضوع فکر کرده اید که سرطان باعث 
شد شما به فرزند انتان بیشتر نز یک شوید؟ 

تنهابه این موضوع اعتقاد دارم که سرطان باعث شد تا 
فک رکنم که پدر خوبی نبودم. احمساس می کنم فرزندانم 
هدایایی آسمانی هستند. 

® چنسدی پیش شسما یک تور دوجرخه سواری 
مخصوص بیماران سرطانی بر گزار کرد ید .حرامسابقات 
رابه پایان نبردید؟ 

من درابتدا و انتهای تورهمراه آنها بودم و در لحظاتی از 
مسابقات‌نیزدر کنار آنها رکاب زدم.برگزاری‌این توربه حاطر 


اطلاعات ل سار ۳۳۱۰ 





بالا بردن روحیه‌بیماران بود تامتوجه شوند که می توانند مانند 

® چراشما تبلیغ برای مبارزه با بیماری که حد اقل 
در سال جان نیم میلیون نفر رامی گیرد.برخود واجب 
دانسته اید ؟ 
سرطان‌د رحال مر گ‌است.مردم می گویند «وی واقعازند گی 
خیلی خوبی داشت)درحالی که باید به این موضوع فکر کنند 
که بد ربزر گشان ھی توانست ۲۰ سال دیک زند کی کند. 

)در کتاب خود گفته‌اید که برای قهرمانی فشارهای 
زیادی راهمه روزه تحمل کردهاید.آ یافشار سرطان برای 
شما کافی نبود؟ 
نمی کردم. فشارهایی مانند دوجرخه سواری یا دویدن. 
این فشارهاهمه روزه ذهن مراپا کیزه‌می کند. کار من تحمل 
فشاراست.من در تمرینات فشارهای فراوانی راتحمل 
می کردم تادر روز مسابقه راحت باشم. 

® جندی پیش خبر جد ایی شما از همسر تان به گوش 
ما رسید.آیا امکان دارد که هم یک دو چرخه سوار و هم 
یک همسر خوب بود؟ 

بله!اماماد یگر قادر نبود یم همد یگر را تحمل کنیم. 
به حاطر مس‌ائلی که در پنج سال گذشته اتفاق افتاده 
بود.زند گی ما بسیار پیچیدهوبغرنج شده‌بود.هرازدواجی 
بهایی دارد وشمابه تنهایی می توانید یک‌یادومشکل را 
راباهم برطرف کنیم. 

® پس از بازنشستگی چه کاری انجام می د هید ؟آیا 
توانستید جیزی را جانشین دوجرخه کنید؟ 

خب هیچ چیزی جانشین تور دو فرانس نمی شود.به 
ویبژه‌هفت دوره قهرمانی دران مسابقاتادر اینجا 
چیزهایی است که می توانم با انجام دادن آنهاء خود رابه 
دوچرخه نزدیک کنم! 

0بسیاریازمردم فکرمی کنند که‌هنوزشمابازنشست 
نشسده اید. آنها فکر می کنند شما یک مرد خستگی ناپذ یر 
هستید و هیجگاه بازنشسته نخواهید شل ... 

آنهاواقعااشتباه می کنند.من بازنشسته شسده‌ام.به چیز 
بیشتری نیاز ندارم.به قهرمانی های دیگری نیز نیازمند نیستم. 





ھر تب ی امکان 
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ظهر جمعه هفتم دیماه است.ساعت ۰ دقیقه. طبق عادت همیشگی 
پشست رایانه نشسته ام و اخبار خبر گزاری ها رامرورمی کنم.ناگهان خبری تلخ 
جلوی چشمانم نقش می بند د. آید ین نیکخواه بهرامی بازیکن تیم ملی بسکتبال 
در حاد ثه رانند گی د ررگذشت... گوئی که کشید ه محکمی به صور تم خورده 
باشسد یکه می خورم.دوباره نگاه می کنم.درست است.اين عکس آید ین است 
که کنار مطلب کار شد ه.نفسم بند می اید. تازه متوجه می شوم که دقیقا چه 


اتفاقی افتاده است. 


چهار ماه و بیست روز قبل 
پنجشنبه ۱۸مرداد ۱۳۸۶ 

سه چهار روز است که تیم ملی بسکتبال ایران که 
قهرمان جام ملتهای اسیا شده و جواز حضور در المپیک 
یکن را گرفته وبه وطن باز گشته است.با آیدین دردفتر 
اطلاعات هفتگی قرار مصاحبه می گذارم.آید ین حد ود 
ات۱۱۱۵ دش رام سا تا بات E‏ 
تیپ ازانتهای محوطه‌اداره‌می آبد.تنهاست.قرار بود 
همان اور تکرش دران تاها اه 
دفتر سردبیری می رویم و گفتگویی نسبتامفصلی رابااو 
انجام می دهم.اواخر مصاحبه صمد نیز به جمع ما ملحق 
می شود.قبل از آن آقای وزیری عکسهای متعد دی رااز 
آید ین گرفته است.بعد از حضور صمد و گفتگویی که بااو 
انجام می دهم اقای شادمان نژاد می اید و او نیز عکسهای 
متعددی راازدوبرادردر حياط مجله‌می گیرد.به‌بالابر 
می گردیم. سردبیر مجله اید ین و صمد رابه صرف ناهار 
که ماهی قزل الا است دعوت می کند اما صمد می خند د 
ومی گوید:ماد رخانمم منتظراست‌باید برویم...ودر 
حالی که از دفتر مجله خارج می شوند با تعارف مسوول 
روابط عمومی برای ناهار مواجه می شوند.نوبت من است 
که‌بگویم:اقاصمد باید به خانه ماد ر خانمش برود اقا 
آید ین هم به خانه‌مادر زن ند اشته اش!!!آنهاراتانگهبانی 
بدرقه کرده و خداحافظی می کنم.دوبرادرسوارموسو 
قرمزرنگ صمد می شوند و این اولین و آخرین دیدارما 
می شود... 


آیدین فقط ۲۶سال داشست.اوباید همراه تیم ملی 
بسکتبال به المییک پکن می رفت.افسوس...نمی دانم 
که‌باید چه کاربکنم؟!درحالی که خبراز دست رفتن 
آیدین مثل یک بمب درسرم صدامی کند به سراغ دوره 


بسته بند ی شده تابستان ۸۶اطلاعات هفتگی می روم. 
مجله چهارشنبه ۲ آمرداد رابیرون می کشم.تیتر روی 
جلد به چشمم می اید:قهرمانان بسکتبال از ثانیه‌های 
دلهره‌می گویند...وان‌گارثانیه‌های دلهره که چه عرض 
شود انیه های فاجعه در حال سپری شدن است.به 
سرعت تلفن رابرمی دارم و شماره موبایل همکارم در 
بخش ورزشی رامی گیرم.خبر رابه او می گویم.باورش 
نمی شود. از چگونگی حادثه می پرسد.او هم مانند من 
شوکه شده و حرفی برای زدن ندارد.هضم خبر به این 
ساد گی هانیست.طی توافق بااوباسرعت به بعضی 
بچه ه ای تیم ملی بسکتبال زنگ می زنم.اول از همه 
شماره پوریا تابان خبرنگار تخصصی بسکتبال و یکی از 
دوستان نزدیک آیدین رامی کیره کو ی رابر می دارد. 
الورا که می گوید بغض عجیبی در صد ايش موج می زند. 
حودم رامعرفی می کنم ومی خواهم که دراین رابطه 
حرف بزند.بغض پوریا می ت رکد.پشت تلفن گریه امانش 
نمی دهد.می گوید:آقای طاهری»چه واکنشی می توانم 
نشان بدهم؟ چه‌می توانم بگویم؟هق‌هق گربه صحبتش 
راقطع می کند.آشکاراست که پوریا نمی تواند حرف 
بزند.باهمان صدای بغض آلودمی گوید:طاهری...تورا 
به شرفت قسم می دهم د راطلاعات هفتگی سنگ تمام 
بگذار...باز هم نمی تواند ادامه بد هد عذر خواهی می کند 
و تلفن را قطع می کند.شماره حامد حدادی رامی گیرم. 
باصدای گرفته ای جوابم رامی دهد.معلوم است که تمام 
بچه های بسکتبالیست خبر را سریعتر از من شنیده اند. 
به و تسلیت می گویم.حامد می گوید:نمی دانم باید این 
خبرراباور کنم یا نه؟! حواستم با خانواده اش تماس بگیرم 
اما...جمله اش راناتمام می گذارد.بعد از چند لحظه مکث 
ادامه می دهد :من هنوز در شوک هستم.از صبح که این 
خبر راشسنیده ام حال خودم را ندارم با اینکه چند ساعتی 
بیشتر نیست که...در حالی که حامد بریده بریده و بابغض 
جوابم رامی دهد شارژتلفنش تمام می شود و گفتگوی 
ماناتمام می ماند..چشمان خودم پر ازاشک شده است. 
باد ستانی مرتعش دفترچه تلفن راورق می زنم و شماره 
اوشین ساهاکیان دیگر بازیکن تیم ملی بسکتبال را پیدا 
می کنم. خیلی تلخ است که با یک هموطن ارمنی همکلام 
بشسوی‌وبه جای اينکه کریسمس رابه‌او تبریک بگویی از 
دستارفتن یکی ازدوستانش وا تسلیت‌بگوئی.اوشین با 
صد ایی گرفته می گوید:از صبح تاحالااسر درد گرفته ام. 
به خداباورمان نمی شود.هر چقد ر بگویید بازهم باور 
نمی کنیم که دیگر آیدین در بین ما نیست.خیلی برایمان 


ره ۳۲۳۱۰ 


مت کین استت ي دانم چه بگویم.ساعت ۰ بود که 
خبرراشنیدم.خواستم به صمد زنگ بزنم ولی دید م که 
گر بزنم هم جوابم رانمی دهد.من همین امشب راهی 
تهران می شوم.ماهم یک قهرمان ملی رااز دست دادیم 
و هم یک بچه مودب و با شخصیت و با اخلاق را.حزن 
عمیقی در صد ای اوشین ساهاکیان به گوش می رسد.با 
جواد داوری دیگر ملی پوش بسکتبال تماس می گیرم. 
جواد با ته لهجه اصفهانی می گوید:واقعا اتفاق ناگواری 
بود.چیزی برای گفتن ندارم.اصلاصدایم در نمی آید. 
من دیشب از ماهشهر بعد از مسابقه راه افتادم و صبح به 
اصفهان رسیدم.همین صبح سرپرست تیم به من زنگ زد و 
خبر را گفت.اول باور نکردم.به چند نفرزنگ تم ون 
شد.الان مانده ام که صمد بنده خداچه می کشد ؟ایدین 
همه چیزش نمونه بوداشما یک روز با اوبودید ومن پنج 
شش سال بااورفافت داشتم.دراردوودر مسابقه‌و... 
داوری نیز حال خوشی ندارد و صحبتم رابا او تمام می 
کنم.چند دقیقه می گذرد.تمام گفتگو هایی که در این باره 
شنیده ام رادر ذهنم مرور می کنم و فقط در ادامه می توانم 
بنویسم : منهم حرفی برای گفتن ندارم! 


مروری بر زندگی آیدین نیکخواه بهرامی 

اید ین نیکخواه بهرامی در شانزدهم بهمن ماه سال 
۰ دیده به جهان گشود. وی اولین عضو یک خانواده 
جهار نفری بود.پدر و مادرش ه ردو دارای مدرک 
تحصیلی د کترای فیزیک(اتمی و هسته‌ای)هستند و برادر 
درون مه معا ر ی ی اس 

بسکتبال خود راازدوران دبستان اغاز کرد واولین 
باشگاهش چمران تهران نام داشت.بعد ها به الکترا و ایران 
نارارفت و آخرین باشگاهی که آید ین در آن حضور 
داشت صباباتری تهران بود. 

از سال ۱۳۸۰ افتخار پو شید ن پیراهن مقد س تیم ملی 
بسکتبال ايران رابه دست اورد. 

بلندی قامت وی ۲۰۵ سانتی متربود که ازبرادرش ۵ 
با 

ایدین دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و مجرد بود. 

چند ی پیش توانسته بود همراه با تیم ملی بسکتبال 
ایران برای دومین بار در تاریخ بسکتبال ایران»پس از 
المییک ۱۹۴۸ لند ن.مجوز حضور د رالمپیک رابه دست 


آورد. 








ا فرورد ین 
دراین روزها دقت کنید تا تفاوت انچه را که می توانید تغییر دهید و لازم است اراده 
کنید و انچه را که نمی توانید وباید بپذیرید رابدانید و بیش ازاین خودتان را ازار ندهید. 
بخصوص درمورد مسایلی که خود تان رابه آنهاوابسته می‌دانید. درحالی که خواست 
درونی شما جز د یکر ی است.درضمن این را نیز ید انید که گره ایجاد شده به دستهای 
دوست عزیزی باز می‌شود و امید وارم قدردانی لازم راداشته باشید. 
کته ا انی این کهطی رر زهای بش وودفت کد که راهتان راا اھ الحا 
نکنید» چون به سرعت راه را می‌پیمایید و عواقب آن بسیار ناگوار. 


لے 





ارد پیهشت 

دوست خوبم!اگر شرایط زند گی بر وفق مراد دلتان نیست به‌این دلیل است که در 
جستجوی شرایط د لخواهتان نبوده‌اید واقد ام جد ی برای رسیدن به ان‌انجام ند اده‌اید 
واین رابدانید که این روزها فرصتهای خوبی برای استفاده دارید که اگر اشتباه نکنید 
ا رر و ی ات 

قناعت بسیار خوب و پسندیده می‌باشد وبسیاری از مشکلات راحل می کند ولی 
آن‌هم د رحد اعتد ال زیباست. چون گر ایده آلهای ذهنتان راطلب نکنید به آنهارسیدن 
محال است. پس بخواهید و بخوانید که خد اوند پاسخ مثبت به همه انهامی دهد و این در 
صورتی است که اقدامات و رنج‌های رسیدن به آن را تحمل کنید. 






۳-1 2 ۰ 
7 ] خرداد 
باوجود مسائلی که همچون توفان برشماهجوم‌می آورند»روزهای شادی‌راپیش 
رو خواهید داشت و طی آنها مسائلی پیش رو خواهید داشت که اگر بر اوضاع مسلط و از 
جزییات آن اگاه باشید نباید هیچ ترسی به دل راه دهید. 
درضمن درمورد مسائل خانواد گی وبخصوص والد ین شماباید بگویم که احترام 
نکته بعد ی در مورد اختلاف و بحثی است که آن را خیلی مهم تلقی نمی کنید ولی باید 
بدانید که چگونه به آن خاتمه دهید و موضوع را از این جدی‌تر نکنید. 





کار کنار آمد ن و هماهنگ شدن با آنهاست واگ رهم توصیه و نصیحتی دارید آن رادوستانه 
بیان کنید و انتظار نداشته باشید که تمامی آن‌راطرف مقابلتان بیذ یرد و پااجرا کند».ولی 
با بیان آنها حداقل خود تان کمی آرامتر می‌شوید. 

نکته بعد ی این که نه تنها برای شماء بلکه برای همگان اینگونه است که کارها هميشه 
بروفق مراد نیست. پس پافشاری بر اموری نکنید که غیر از لجاجت نتیجه دیگری به 
همراه ند ارد. 


7 مرداد 
چشم انتظارید و حسرت به دل» درحالی که به راحتی می‌توانید خود را از این حالت 
حارج کنید چون شماتوانایی انجام حوامته‌های دلتان رادارید»ولی نمی‌دانم چرا خعود 
ما کی رس تب 
دوست خوبم!اراده کنید وازمابقی فرصتهایی که دارید استفاده کنید .در مورد 
رویاهایی که در سر دارید و رسیدن به‌آنها را محال می‌دانید باید بگویم که واقعیات ابتدا 





نکته پایانی رعایت رژیم غذایی جدی شما می‌باشد که امید وارم آن رارعایت کنید. 


| ]شهریور ۱ 

نمی‌دانم چرانگرانی از مسائل مختلفی که دارید شما رارهانمی کند ومر تباد ر تلاطم 
به سر می‌برید و برای برطرف کردن‌آنها اقدامی نمی کنید و دست روی دست گذاشته‌اید 
ومی گویید که فراموش شده‌اید. درحالی که این با ذات وجودی شما مغایرت دارد» یس 
دستهای پر از خواهش خود رابه سوی تنها تابنده د راز کنید و از او خالصانه بخواهید که 
دراین روزها ه رآنچه را که بخواهید برایتان اجابت می کند. 

درمورد انتظاری که از دوست و با عزیزی دارید وبراورده نمی‌شود بهتراست 
کو ار مها کف معط کی دی کرک تس که تماقا کر شام تشه ارد 
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از:د کتر نوید خدادوست 


اک ۳ مه 

دوست خوبی دارید که از شماد لخوراست ولازم است برای حفظ دوستی و تداوم آن 
حضو رمیهمانهای سر زد ه ای برای شما پیش بینی می شود که به‌همرآهشان خیروبرکت 
هم می‌آید» پس با آغوش باز از آنها استقبال کنید و به مشکلات فکر نکنید. 

درمورد کاری که شروع کرده‌اید و احساس می کنید به بن بست رسیده‌اید بد انید 
که د راین هفته به طور معجزه سا گشایشی خواهید داشت که می توانید دیگران‌رانیز 
دران سهیم کنید. 
3 آبان 

جذب رفتار و کردار کسی هستید که باید به تعمق قضایای آن بیند یشید تا بتوانید در 
مورداش اعلام نظر کنید و من توصیه می کنم از پیشد اوری دوری جویید » چرا که هرچه 

زحمتی رامتقبل شده‌اید و از نتیجه آن ناامید هستید. درحالی که سود بسیار خوبی را 
برای شما به همراه خواهد داشت. پس عجله نکنید و تحمل داشته باشید. 





دوست خوبم و جود هر شخص جد ید ی د رمحد وده حصوصی شماباعث ازبین رفتن 
ارامش دیرینه‌تان می‌شود که لازم است تا دیر نشده نظرتان را در این مورد تغییر دهید. 


سم ۰ 
N‏ آذر 


روزهای شلوغ و پرکاری را بخصوص در محل کارتان خواهید داشت که بهتر است 
تقسیم‌بند ی درستی دراین باره داشته باشید تاهیچ موضوعی در هاله‌ای از ابهام باقی 
نماند.در مورد مجازاتی که برای شخصی در نظر گرفته‌اید من توصیه می کنم تامل کنید 
وفرصت جبران مافات راهم بد هید چرا که ممکن است این موضوع و شرایط برای هر 
کسی و حتی خود تان هم پیش بیاید و آنگاه‌است که آرزو می کنید کاش فرصت رااز 
هیچ کسی نگیرند. 

نکته بعد ی در مورد توقع و انتظاراتی است که فکر می کنید بیش از توان شماست و 
بايد بگویم که هیچ دلیلی و جود ندارد به تمامی خواسته‌ها پاسخ مثبت بد هید. 


دوست خوبماولین توصیه من به شمااین است که به خو د اميد وارباشید که براستی 
جزء بهترین‌هاهستید و توانگری خاصی در تمامی موارد دارید. پس در مورد هرچه که 
نمی‌پسندید تامل نمایید و دیگران را تقصیر کار ند انید که با تکیه بر این شیوه شروع خوبی 
دراین روزهای بخصوص خواهید داشت. چون کسی رادرنزدیکی خود دارید که هم از 
نظر مالی و هم معنوی حمایتتان می کند و این چیزی است که خیلی‌ها آرزویش را دارند. 
نکته بعد ی در مورد دقت نظر شماست که گاهی اوقات به دلیل عجله د جارافت 


in ات‎ 

دوست خوبم! خود تان هم می‌دانید که خواستار کارهایی هستید که خاص و ايده ال 
است ودره رکسی چنین حسی نیست وبه دست آوردن چنین روحیه‌ای زحمت وپشتکار 
می خواهد پس برای رسیدن به هد فهای حاص هم دقت بگذارید و زحمت پیمودن راه 
رابه جان بخرید. در مورد اشخاص همراهتان هم بهتر است سختگیر نباشید. چون تمام 
روزهاو مسائل آن یکسان نیست که شما انتظار یکسان از انها دارید. 

نکته پایانی این که طی روزهای پیش رو شانس با شما یار است و کارها بر وفق مراد 
پس لبخند بزنید و شاد باشید. 


نمی‌دانم چرابهانه گیری می کنید و مرتبا طلب بیشتر از آنچه موجود است دارید. 
درحالی که باید از حود پر سید آیا تلاشتان رابیشتر از گذشته کرده‌اید ؟! 

دوست خوبمابه میهمانی دعوت می شوید که لازم است شمانیزبرای بهتر بر گزار 
شدن آن همکاری کنید و نقش یک تماشاگر رابازی نکنید. 
آنهابستگی به تلاش وهمت شمادارد که لازم است نیت پاک و ذات وجودی خود را 
ثابت کنید و به آن افتخار نمایید. 
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پرورش گربه های شب تاب 
به گزارش مقامات رسمی دانشمندان کره جنوبی موفق شدند با دستکاری یک ژن حاوی پروتئین فلورسنت گربه هایی 
آزمایشگاهی (کلون شده) را پرورش دهند. این روش دستکاری ژنتیکی میتواند برای توسعه و پیشرفت درمان بیماریهای ژنتیکی 
انسان بسیار مفید باشد. این گربه ها در اثر یک عارضه جانبی این عملیات. در مقابل اشعه ماورا بنفش حالت درخشش و شب تاب 
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پیدا می کنند. 
به گفته وزارت علم و فناوری» یک گروه از دانشمندان تحت رهبری کونگ ایل -که ئان» متخصص شبیه سازی در دانشگاه ملی 
گیونگ سانگ» سه گربه با ژنهای حاوی پروتئین فلورسنت یا ۸۴۶۴ به وجود آورده اند. 
به گفته این وزارتخانه:“د ر س طح جهانی» این اولین باراست که گربه دارای ژنهای ۸۴۶ از طریق شبیه سازی آزمایشگاهی به 





سپهر صفادار 


۳۷<«<«ظ+<«<+<+<+++++«+«««۰«۰.أظ(۱ 1 


وجرد املو اسك" 
ا این گربه ها در ماه ژانویه و فوریه متولد شده اند. یکی از آنها هنگام به دنیا آمدن مرده 





< 4 صنعت سا < ا شد 4 ۳ 3 ِ > ِ عم 4 ِ 
سلولهای خورشیدی متحول می شو بود اما دو گربه دیکر اکنون به دو گربه بزر گ انغوره ترک باوزن ۳و ۲/۵ کیلو گرم تبد یل 
| دانشمندان با ابداع ماده ای جدید موسوم به نانو شده اند. به گفته کونگ : گربه ها دارای ۲۵۰ نوع بیماری ژنتیکی هستند که در میان انسانها 

۳ پولک فرایند تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریسیته را هم وج ود دارند. بااین فناوری حتی میتوان حبوانات در معرض انقراض از جمله پلنگ» 


| درحال حاضر کمترازیک درصد ازالکتریسیته 
مصرفی در جهان از خورشید گرفته می شود زیرا تبدیل 

انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی مشکل به نظر 
می رسد. 

امافتاووی و کا سری فار تنا کش دا ری 
قفوهد کا ور ه کینها ک دانمار ک ارایه ده 
7( 
تولید برق شود. 

براساس گزارش ساینس دیلی» وی گفت:من در جریان بررسیهای خود 
مساختار کریستالی منحصربفردی را شناسایی کردم که از بسیاری از جهات دارای 
کاربردهای مختلف است. 

وی ادامه داد :این ماده‌می تواند تمام نوردریافتی راجذب کند و در نتیجه 
استفاده از ان در ساخت سلولهای خورشیدی عالی به نظر می رسد. 
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§ 
احتم الا" و سا ۱۳:۷ De-‏ اق | , خرص صت رد اری مور ترای مرد ان 
حدود #۵۵متردرسی| ژانویه ۲۰۰۸ درفاصله ۲۰۰۰۰مایلی مرد غ خواهد بود.البته | گروهی از دانشمنا ان امریکایی روش جدیدی رابرای جلو گیری از بارداریهای 
e‏ سا e‏ ا E‏ 
ل ال وااو در نر فال 
تاریخ ۲۵ دسامبر این سیارک مابین مریخ وزمین بوده وبا سرعت ۲۷۹۰۰مایل در ساعت ًَ ۲ ۷ 5 ا TT‏ 
در حال نزدیک شدن به مریخ است.مکان ۳( e‏ تحقیقات خود رادراجلاس 
غورد یا مال ما انجمن علوم دارویی امریکادر سان د یگو مطرح کرده‌اند.داروی ضدبارداری 
ا TTS‏ دید ی را هد دوا کو وردان ا وش ر اا درک بای فال کون 
بود جال او کول E ak‏ ۰ 
قرار دارد ي هورمونی که کنترل تولید اسپرماتوزوئید رابه عهده دارد از بارداری های ناخواسته 
ر ر ِ 
کند. 
اه گفته اسستیو چسلی ازدانشمندان | ٩‏ جلوگیری کنا | 5 ب 
ے۰ اسال. ار ۲ ۱ آزمایش این دارو روی موشهادراین اجلاس علمی اظهارداشست: کلید اصلی این 
تن ا داروی ضد بارداری ویژه مردان» یک تعدیل کننده گیرنده اندروژن انتخابی است که 
وروی یج ین تیش وت 
از قطعدرمان از سر گر فته شسود رای 
* است که مرد به مدت دو تاسه‌ماه‌روزی یک 
قرص جلو گیری را مصرف کند. 
موشهای آزمایشگاهی با مصرف دوز 
۰میلی گرم درروزازاین قرص جلو گیری 
* کهن)-۲۱موقتی نامیده‌می شود ۱۰۰ 
| درصد نابارور شدند وپس از ۱۰۰روزاز 5 
ون سای e‏ 0 


صنعت مهند سی زیستی کره جنوبی پس از اشکار شدن این موضوع که نتایج درخشان 
3 2 مه 4 چ ۵ ۰ 2۰ 
و تحسین شده متخصص شبیه سازی این کشوربه‌نام هوانگ وو -سو ک» جعلی بوده 
است. به شدت د جار ضربه شده و تا مد تها متو قف شده بود. 


پس از اثبات جعلی بودن ادعای هوانگ وو-سو ک درباره دستاوردهای علمی خود» 
دولت کره جنوبی وی را از هر گونه تحقیق بر روی تخمک انسان منع نمود. 
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مریخ در حدود ۳۰۰۰۰ مایل درساعت | 
بوده ومی تواند حفره ای با قطربیش از ۷۰۰ متر ایجاد کند. 

این سیارک در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۷ کشف شد وبدلیل اینکه مدار آن به زمین نزدیک بود 
۰ ا ۱ ۲ 

از آنجاییکه زمان کمی از کشف آن می گذرد دانشمند ان چند هفته ای احتیاج دارند 
تابتوانند مدار آن رابطور د قیقتر مشخص کرده وبرخورد یاعدم برخورد با مریخ رااعلام 

در همین روزهایی که منتظر این سیارک هستیم سیارکی بزرگتر با نام ۲۰۰۷- ۱[۲۴۰ 
با قطر ۴۰۰ متر از فاصله ۱,۴ برابر فاصله زمین تاماه از کنار زمین عبور خواهد کرد که الب 
احتمال د با اندارد. ی 
۳ برحور زمین ر ر پیش از جلوگیری بازگشت. ¥ 
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پیام های رایکان شما 
و وعدهما 


زیر نظر: سروش باز خو 
ایتا و فار بسن بده آقای بهروز حید ری 
سراجی از بندرعباس که با نوشتن پیامهای مهربانی دراین 
مجله محبت خود رابه ماثابت نموده‌انده سپاسگزاریم و 
هرگز محبت‌هایشان رافراموش نخواهیم کرد. 
سعید -ابراهیم -سجاد -خداداد -رضا از بندرعباس 
فائزه جان بهترین صد ای زند گی من تپش قلب تو 
است.تولا ا ا 
همسرت صد یق -نور از بلده 
سیو ق سالگرد از دواجمان راتبریک 
می گویم. بهترین صد ای زند گی من» تپش قلب تو است» 
فروغ عزیزم دوستت دارم. حسین پورآت از مشهد 
اتا خورشید ایمان‌پون خواهرعزیزم. گلهای عشق 
رابه تو تقدیم می کنم. 
مادرم. دوست داشتن برای تو و باتو است و فقط 


قلب دو سدت 06 
ب دو رم 


ا 
زیباترین فرشته مهربانی» دوست عزیزم شایسته 
جان» از اعماق وجودم دوستت دارم. 
فروغ الزمان ضرغامی از مشهد 
مت آرشمبهترین صد ای زند کیم آوای تو قشنگترین 
اسست.زیبا ترین روززند گیم پیوستن به توبهترین است. 
دوستت دارم با تمام وجودم عزیزترین عزیزانم. 
همسرت د یانا مر تضوی از لوشان 
محمدم» من اگر روح پریشان دارم» من اگر غصه 
همزاران دارم به تن و زند گیم زخم فراوان دارم به توو 
بود نت ایمان دارم. تن‌ناز مرادی از لوشان 


هاشم عزیزم» قشنگ ترین لحظه‌هایم رابه پای 
ساده‌ترین دقایقات خواهم ریخت. تابدانی عاشق‌ترین 
عالمم. بمان برایم تا ماند گارترین باشم. 
همسرت سمیه امینی از تهران 
دوست عزیزو گرامی» اقای روبن عیسی» 
انسانیت صداقت ای فراموش شدنی 
نیست»همیشهدعاگوی‌شسماهستم. بهروزحیدری 
سراجی از بند رعباس 
مت معلم عزیزم خانم مژگان فرد ین دوستت دارم و 
بر د ستان پرمهرت بوسه می‌زنم. 
دانش آموزت زهرا رضایی از اصفهان 
مه ها ان CIEE‏ 
نومیلادی‌مبارک‌باد. 
اصفهان 
وی شا زوا راز اش 
پرمهرت باشد. با آرزوی خوشبختی تو. 
مریم حاجیان از اصفهان 
مریم جان و اکبر عزیز, آغاز زند گی مشسترک زیر 
یک سقف همیشگی به نام عشق راء تبریک می گویم. 
پد ر و مادر و خواهران تو صالحی مرجان از خمینی شهر 
را ایا ها 
واژه‌هااند ک‌اند. و کلام قاصر,به پاس تمام ز حماتی که 
اس ار 
مریم پارسا از کوهبنان 
دوست گرامی, آقای جعفری» پیوند آسمانی‌تان 
را تبریک می گویم و امیدوارم حوشبخت شوید. 
علی مولابی 
هر تولد ‏ وا 
محمد امین جان تولدت مبارک. احمد جعفری از خرمد شت 
براد ر عزیزم. ابوالفضل خواجه‌پور قدم نورسیده 
مبارک. حسین خواجه پور 


مامان وبابامتین‌از 


ENCES 
(اهل سرقریه‌رفسنجان)سالهااست که‌از توبی خبرم.با‎ 
من تماس بگیر. حسین خواجه پور از خرمد شت‎ 
مت حواهرعزیزم فاطمه جان.د رفصلی زیبا ودل‌انگیز‎ 

پا به د نیا گذاشتی, سالروز تولدت مبارک. 
پروین جعفری 
ارت جنا بآقای خواجه‌پور به ورز نمونه حانه‌بهد اشت 
ده‌علی»سبزترین و خالصانه ترین سلامها و درودهارا 
تقد یمتان می کنم. به پاس یک عمر تلاش و جوانمردیتان. 
3 خانم عصمت جعفری» معلم کلاس اولدبستان 
مهد یه خرمد شت. به پاس تمام زحماتی که برای من 

کشیدید از شما سپاسگزارم. 

محمد جواد از خرمد شت 
دوست عزیزم محمود جاأن. دامادیت مبارک. 
اميد وارم خوشبخت شوی. داوود گلشنی قریه‌علی از کرج 
مار ام اقا ول میمی انسانیت و 
مب ای ارت 9 ست. هميشه دعاگوی 
شماهستم. محمود حعفری 
مریم جانء تورامی‌ستایم به خاطر قلب پر محبتت» 
شهد کلامت ومهربانی نگاهت. من به امید نفسهایت به 
ا می‌اند یشم. همسرت محمود 
ارت د وران د انشجو یی» کامبیز روند (اهل زابل) 
سالهااست که از تو بی خبرم» مراازاحوال خود باخبر کن 
احمد محمودی کهن از یزد 
محمود و مریم عزیزم» پیوند مقدس و آسمانی‌تان 
رابه شما عزیزان تبریک می‌گویم. زهراجعفری از یزد 
هه نا هر 
خد اوند عمرباعزت و سلامت برایت خواستارم. امید وارم 
هميشه موفق باشی. عابد ین تکاور از شهداد 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 


۲ کب 
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اینتر نت | کسیله 
hS 227 0‏ >1() کلیک کنید. این فرمان برنامه SES‏ 
Editor (INTERNET Explorer)‏ رتاوزع ۲۷۷1۳001۷56 را اج را خواهد کرد. باشید که مراحل مذکور را برای زیر کل ا 
امکان دستیابی بافايل های تصویری 11۴ توسط حال در کادر محاوره‌ای ۲0100۲ Registryڊaiy (HKEY-CLASSES-ROOT/.tif)‏ تکرار 
برنامه 1H KEY-C1ASSES-ROOD INTERNET Explorer‏ )رازدەوتارسیدن کند. 
دربرخی مواقم زمانی که قصد دارید یک به زیرپوشه ]1 به پایین اسکرول کرده و مورد دستیابی با خروج از رجیستری به منظور اعمال تغییرات 
۳ ۳ 2 7 
فایل 11۴ رااز محیط اینترنت دریافت کنید د کمه قراردهید. حال مقد ار «1(6121111) رامنطبق بان ۲ کر رن را عارا تیک 8 
چ // 
> 
کی (۵ع)* 
الاعات کک ره ۳۳۱ 
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0 در کادر محاوره 00W 1101d‏ غیر فعال است. 
OTT Ey‏ 
NN 1 ERNE 1 Explorer)‏ 1) فایل مزبوررامورد 
دستیابی قرار دهید. 

بسیار خوب اگر موافق هستید. کاری دراین باره انجام 
E‏ 
E mS‏ ۰ ۱/۵۱ 
کلیک کرده . در کادر 0۳061 کلمه ]68601 را 





/ 
My 


زد( 


سیستم عامل خود تغییر دهید. در ادامه در صورتی 
کهازویندوزهای ۷۳,2۳ , ۲۰۰۰ و ۹۸استفاده 
می كنيد بايد مقدار 6121016(رابه .1۳0۵108 
Document‏ کادر محاوره‌ای Edit Stri¬g‏ 
در قسمت 44ل ۷2106 تغییر دهید. 
وچنانچه‌ازویندوزهای 1 و ۹۵استفاده 
می کنید باید مقدار 1(6101016رادر کادر محاوره‌ای 
فوق به 01117610 2111182.120 ۷۷ تغییر د هید. 
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ستخر 


آب 


دلالی ۵: 


0 


0 


د دد دادد یکت 


کر ع به تنھایی زند کی کند. 


ہمد مسو 


راتا اس 


سرت هه 
2 فرناز مختاری 


1 
أ 
نازنین نوری پور 
۶ساله از امل 


تا 


آرمیتا فولادی ۴ ساله 


ال 


محمد شاهد اروقی فراهانی ساله 











« ۱ ۸ I OO 
۳ و وه سر‎ 
۱ رس وه‎ 





یسکات درامران 
شتعلات‌ما: او لے و تنفا تو لد عدم شلات نده ن ققد در ابا 
ر 2 فان " اولین و تنها تولید کت به فیک بدون ف درابران 


am u ۳ 
8 









eA 
Tha زر‎ #۳ FN اک س ل‎ ۱ : 1 

رت افیف تولبدی‌ساوه تیاس مسا 
Nk‏ هو هران - اة بطي کامال اتهاء , خا کے تا 


e 


Ya 
و کی کی س سود زور اس ۱ "۳۳ ربب س‎ ۳ 
۱۱۳۳۳۳۲۳۲۲ تا ۳۳۳۳۲۲۶۱ < ۱۳۳۳۲۲۱۱۳ انس‎ 


